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راضیـه آزاد/    ایـن چندمیـن بـار بـود کـه تمـاس 
می گرفـت و مـن هـم جـواب نمـی دادم. بایـد فکـر 
می کـردم چـی بهـش بگویـم  اما اینجـا  مدام حواسـم 
بـه زائـران پـرت می شـد. به خـودم کـه آمـدم، متوجه 
شدم چند دقیقه ای  اسـت که به پیرزن خیره شده ام 
و او، همان طور که قطره های آب وضو را از روی صورتش 
پـاک می کـرد، داشـت بـه مـن لبخنـد مـی زد. ازش 
عذرخواهـی کـردم و او سرش را تـکان داد و نشسـت 

لبه حوض. از من خواسـت تا به صورتش نگاه کنم.
نـگاه کن جـوون، صورتُم تمیـزه؟ بی ادبی نبشـه دارمُ 
مُـرمُ محـضر آقـا. پلشـتی و ناشـوری ندشـته باشُـم.

گیسُـم کـه بیـرون نیـس؟
بـه صورتـش نـگاه کـردم. موهـای سـپید ابروهایـش 
خیـس بـود و کنـار چشـم هایش پـر از خطـوط عمیق.
تـوی گـودی چشـم هایش، عشـق باریـده بود انـگار.

چشـمش بـه گنبد فیروزه ای خشـک شـده بـود و زیر 
لـب چیـزی می گفـت.

خیالتون راحت مادرجان. هیچ چی نیست.
بلنـد شـد تا بـرود که نشسـتم کنارش. همان جـا ماند 

و دسـتش را روی دستم گذاشت.
انگار توی دلت رخت می شـورن دخترجـان. حالیمه 
کـه چقـدر برزخـی امـا نـگاه کـن، یـه چیـزی مُگُمـت 
گـوش بـده. همـی آسـمون بی سـتون بـا دعـا ورپایه.

فهمیـدی چـی گفتُـم؟
لبخنـد زدم. شـیرینی چیزی که می گفت باعث شـد 
دوبـاره ازش بخواهم تکـرار کنه و اون دوبـاره به گنبد 
فیـروزه ای مسـجد خیره شـد و گفت: خوب نـگاه کن 
جـوون. همـی مسـجد گوهرشـاد ره یـه زنـی سـاخته 
کـه مِگن عـروس مغـولا بوده و آمـده مشـهد، دعا کنه 
مـادرش خـوب بـره، مسـجد سـاخته کـه هنـوز قرص 
و محکـم مونـده. خیلی هـا خواسـتن خـراب بشـه اما 

نشـده چون خدا نخواسـته.
صـدای  صلـوات جمعـی کـه در گوشـه رواق نشسـته 
بودنـد، بلنـد شـد. گوشـی دوبـاره زنـگ مـی خـورد و 
مـن دوبـاره تمـاس مـادرم را رد دادم.  از پیـرزن دوباره 

عذرخواهـی کـردم و از او خواسـتم ادامـه بدهـد.
از ادب تویـه مادرجان که عذرخواهـی مُکُنی اما از مو 
پیرزن بهت یـه نصیحت. بیخودی فرار نکن. جوابش 

رو بـده و حرفت رو بهش بزن.
حق با شماست. اینو تراپیست هم گفته اما نمی دونم 
چـرا این قدر مضطربم. حالم خوب نیسـت این روزها.

یه جورایی بلاتکلیفم. چند جا واسه کار رفتم. می گن 
بـاس چـادر نپوشـم. منتهـا مامانـم خیلـی حساسـه.

مونـدم چـه کنم. چـه جـوری بهش بگـم؟ هم ایـن کار 
رو دوسـت دارم، هم نمی دونـم این شرط رو قبول کنم 

مامانـم چـی می گه!
همـی دگـه مادرجـان. حواسـت نیسـت کـه مـادرا 
حواسشـان هسـت به همه چی. حتما فهمیده هم که 
حالـت خوب نیـس. بعد مـادر اصلا حجاب بـه حیایه.

همیـن سـنگی که من و تو روش نشسـتیم یـه روز جد 
مـادری من و تو دورش جمع شـده بودن واسـه همین 

چادر کـه سرته. مـادرت حـق دره که حساسـه گُلُم.
بغـض گلویـم را گرفتـه. بـه ادامـه خاطره هـای پیـرزن 
از آن روزهـا گـوش می دهـم و بـا او انـگار به آن سـال ها 
برمی گـردم. زنـان را می بینـم کـه روی سـکوی وسـط 
مسـجد جمـع شـده اند. دیگ و سـه پایه و سـماور هم 

آورده اند. غوغایی است. صدای روضه همه مسجد را 
برداشـته. می دانم که بناسـت به بهانـه تجدد، لباس 
زن و مـرد را تغییـر بدهنـد. بناسـت شـبیه اروپایی ها 
بشـویم اما زن و مرد ایرانی نمی خواهد از لباسـش  که 
هویتش اسـت  بگـذرد. به همین خاطر بناسـت تاوان 
سـختی بدهـد. بی اختیـار  اشـکم سرازیـر می شـود.

آن هـا نمی داننـد امـا مـن می دانـم کـه بناسـت چنـد 
روز دیگـر قبل طلوع آفتاب، درهای مسـجد را به روی 

مـردم و ببندند و رگبـار گلوله را رهـا کنند.
چته مادر؟ وخی، وخی!

پیرزن اسـت که به شـانه ام می زند. دسـتی به صورت 
خیسـم می کشـد و می گوید: ننه، مو اینا ره نگفتُم که 
تو بیشـتر ناراحت بری. گفتُم کـه بودونی چرا مادرت 
این قـدر چادرچادر مُکُنـه، چون پای ایـن چادر خون 

ریخته شـده مـادر، خون یه عالمـه زن و بچه بی گناه.
دسـتی بـه صورتـم می کشـد و رویـم را می بوسـد و از 
جـا بلنـد می شـود. صـدای اذان بـا بلند شـدن پیرزن 
همـراه می شـود. مـن هـم بلند می شـوم و می ایسـتم 
کنـارش. دسـتمال کوچکـی را از جیـب پیراهنـش 
بیـرون مـی آورد. دوبـاره اشـک هایم را پـاک می کند.
بـرو دردت ره بـه آقـا بوگـو. یـادت بشـه همی آسـمون 

بی سـتون بـا دعـا ورپایـه.
دسـتش را روی شـانه ام گذاشـت و خداحافظـی کرد 
و رفـت. صـدای قدم هـا و ذکرهایـش را شـمردم تا بین 
جمعیـت دیگـر پیدا نبود. دسـت می بـرم توی حوض 
و مشـتی آب خنک به صورتم می زنم. هم زمان شماره 
مـادرم را می گیـرم و می گویم: باید با هـم حرف بزنیم.

شـاید لازم باشـد بیشـتر دنبـال کار بگـردم. مامـان 
می گویـد مثـل همیشـه خانـه منتظـرم اسـت و ادامه 
می دهد: اما مگه این کار را خیلی دوسـت نداشـتی؟ 
بـه گنبـد طلایـی نـگاه می کنـم و می گویـم: بـه قـول 
پیـرزن فیـروزه ای، آسـمون بی سـتون با دعـا ورپایه.

خدای منـم بزرگه.

مادرها 
حواسشان 

هست 
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آزاده فتحـی/    حواسـم هسـت چی می گـی ننه اما خب یـادم نمی آد. کار خداسـت 
دیگـه. وقتـی یـه چیـزی رو می خـوای، دنیـا رو زیـر و رو می کنـی پیـداش نمی کنـی امـا 

یهویی بعدا می بینیش.

- داشـتین تلفنـی حرف می زدین. شـنیدم که آمار عـروس طاهره خانـم رو می گرفتین.

چطوریه که این چیزها یادتون می مونه، اون وقت من ازتون می پرسـم آلبالوخشـک ها 

کجاست، فراموشـی تون می آد؟

برایـش بیشـتر دلیـل می آورم کـه یـک وقت هایی همه چیـز را هـم فرامـوش می کنم که 

عمـدی در رفتـارم نیسـت امـا هرچه بیشـتر بـه این نـوه شـیرین زبان توضیـح می دهم،

انـگار قـدرت کلـمات مـن کمـتر می شـود و او همین طـور کـه انگشـتش را روی صفحـه 

گوشـی اش می کشـد، ریزریـز می خنـدد.

- بیـا ننه کلون. بیا اینو ببین.

تـوی گوشـی موبایـل پیرزنـی را می بینـم کـه کنـار پـسر جوانـی نشسـته و دارنـد بـا هم 

یکـی بـه دو می کننـد. پیرزن سـعی می کنـد جدی باشـد اما پسرجـوان از خنده ریسـه 

مـی رود. صـدای خنده هـای چنـد نفـر هـم که دیـده نمی شـوند، شـنیده می شـود.

- این حاج خانوم هم سن وسـال شماست. با نوه اش، یعنی همین آقاپسر، ویدئو درست 

می کنـن، مـی ذارن مـردم ببینـن. کلـی فالوئـر دارن. اصـلا این قـدر کـه حـاج خانومـه 

معروف شـده تبلیغـات هم بهش سـپردن. ننه کلـون، یه پیشـنهاد دارم.

درسـت مثل وقت هایی که خودم می خواسـتم از مـادرم تقاضایی کنم و اسـمش را طور 

دیگـری خطـاب می کـردم، ننه کلون گفتن هـای ایـن نـوه هـم فـرق دارد. ایـن موقع هـا 

کـه «ننه کلـووون» را می کشـد، دقیقـا هـمان موقع هایـی اسـت کـه بایـد نـه بگویـم امـا 

دسـت و دلم می لـرزد و نمی توانـم بـه ایـن مغز بـادام «نـه» بگویم.

- شـما هم میای با هم از این چیزا بسازیم؟

- مغز بادوم من، شیرین عسل، من روم نمی شه جلو تلویزیون بشینم و این کارها رو کنم.

- ننه کلـون، نمی خـواد بیایـن جلـو تلویزیـون کـه. تـوی همیـن خونـه باشـین. باقیش با 

مـن! یـه کاری کنـم معروف بشـین!

دنبـال جوراب هایم می گردم. زیر میز را می گردم و می بینم قندی که دیشـب از دسـتم 

افتـاده را مورچه ها خورده اند و روی فرش پر از نرمه قند اسـت. بـه خودم می گویم: یادم 

باشـد قبـل آمدن بچه هـا خانه ها را حسـابی آب جارو کنم. گوشـه چارقـدم را می گیرم و 

گـره محکمـی می زنـم. ناگهـان نوه شیرین عسـل بـا هیجان و شـوق می پرد وسـط خانه 

و موبایلش را می گیـرد جلو صورتم.

- الان ایـن گره یعنی چی ننه کلون؟

- یعنـی یادم نره که خونه ها رو جارو کنم.

- پـس یعنی یه جور ریمایندر پرو دیگه؟!

گوشی تلفن زنگ می خورد. می روم سمت گوشی. موبایلش را با ناراحتی از اینکه تلفن 

بی موقـع زنـگ خـورده پایین مـی آورد و مـی رود روی لبه میز می نشـیند. همسـایه مان 

اسـت که یادآوری می کند برای کنترل قند خون باید یک سـاعت دیگر مرکز بهداشـت 

باشـیم. آن طرف روسری را هم گره می زنم اما دیگر نوه ام خوشـحال نمی شـود.

- حـالا من یه چیزی بهت بگم جان دلم.

بـا نگاهـش می فهماند که همه حواسـش به من اسـت. من هم می روم شربـت بهارنارنج 

درسـت می کنـم در هـمان لیوان هـای سـبز بزرگـی کـه دوسـت دارد و مـی آورم دوتایی 

می نشـینیم کنـار هـم. از او می خواهـم شربـت را کـه تمـام کـرد بـدون هیـچ سـؤالی از 

مـن فیلـم بگیرد.

- اون روزهـا سـفره های نـذری بیشـتر بود. زن هـا هم جمع می شـدند دور هم گـره کار رو 

بـاز می کردنـد و حواسشـون بـه هم بـود. یکی نـذر می کرد بقیـه هم شریک می شـدند.

یعنـی آدم وقتـی امیـدش بـه برکـت خـدا، رحمـت خـدا باشـه، نـذر و نیـاز هـم می کنـه.

یکـی از اون نذرهـای قدیمـی بی بی  سه شـنبه اسـت. می گفـتن بی بی سه شـنبه زنـی 

باخـدا و خیرخـواه بـوده کـه روز سه شـنبه بـه دنیـا اومـده، سه شـنبه هـم از دنیـا رفتـه.

سـفره اش خیلـی سـاده نمک و سـبزی و اگه تـوان مالی داشـتن یک کاچی هم درسـت 

می کـردن. روزه می گرفـتن و دور هـم ختـم صلـوات می گرفـتن. حاجـت روا می شـدن،

کاچـی مـی دادن تـا بقیه هم یادشـون بمونه اگـه گرهی دارن، امیدشـون به خدا باشـه.

راسـتی ننـه، همسـایه بـرای چـی زنـگ زده بـود؟ مـن ایـن گـره رو بـرای چـی زده بودم؟ 

ایـن یکـی دیگـه بـرای چـی بود؟

نـوه شیرین عسـل همان طور کـه دوربین گوشـی اش را گرفته بود سـمت مـن، خندید.

از تـه دل خندید.

- ننـه کلـون، آلزایمـر شـما هـم مودیه ها. حواسـم هسـت. یـه چیزایـی از قدیـم می گین 

کـه خـودش گنجـه امـا بعضـی چیـزا رو مصلحتـی از یـاد می برین!

- قربـون خنـده ات بشـم مـن ننه. مـن دیگه واقعـا «آزمایـر» گرفتم. ایـن چیزا رو به عشـق 

تو یـادم می آد. راسـتی ننـه، امروز چندشـنبه اسـت؟

گوشه دلت را گره بزن
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گره خورده  است

عدم جداسازی و فضاسازی
صبـا بذرفـروش اولیـن بـار اسـت کـه در نمایشـگاه 

شرکـت می کنـد. او همـراه خواهـرش بـا پشـتوانه 

علمی مادرشـان که طراحی دوخت خوانده اسـت 

«مـا از عیـد وارد  مـزون وینکـو را راه انداخته انـد.

حوزه پوشاک بانوان شدیم. مادرم طراحی دوخت 

خوانـده اسـت و به ما کمـک زیادی می کنـد. برای 

اولین بار اسـت که نمایشـگاه شرکـت کرده ایم ولی 

کارهـای مـا مخاطبـی ندارنـد. البتـه بهـتر اسـت 

بگویـم خریـدار ندارنـد. کارها مزونـی و تک اند و از 

نظـر قیمـت قابـل مقایسـه بـا تولیدی ها نیسـتند.

همین باعث می شود در مقایسه، شرکت کنندگان 

از مـا خرید نکنند. شـاید بهتر بـود برگزارکنندگان 

بـه ایـن نکتـه توجـه می کردنـد و دسـت کم فضاها 

را جـدا می کردند.»

جای خالی آموزش
فاطمـه علی میرزایـی بـا پانـزده سـال سـابقه کار 

حرفه ای در حوزه پوشاک، دو سالی می شود که وارد 

کار تولیـد انواع ملزومات حجاب به نام ایران دخت 

شـده اسـت. این نمایشـگاه تجربه دوم او از حضور 

در نمایشـگاه بین المللی اسـت.«به  نظر می رسـد 

نمایشـگاه های مـا در حـوزه عفـاف و حجـاب بایـد 

حرفی بـرای بچه هـا و نوجوان ها داشـته باشـند نه 

اینکـه همه چیـز ویژه بانـوان و مادران باشـد و قشر 

اثرگذار و آینده سـاز دیده نشود. جای آموزش های 

انگیزشـی در حـوزه حجـاب در ایـن نمایشـگاه ها 

خالی است.»

نگاهی مردمی
لهـه  مسـئولیت «حجـاب طباطبایـی» را هـم ا

حسـین زاده بـر دوش دارد. او ده سـالی اسـت کـه 

تولیدکننده انواع چادر، عبا، روسری، سـاق دست 

و دیگر ملزومات حجاب اسـت.«نمایشگاه ها برای 

انتقـال تجربه خیلی خوب اند. نیاز بازار دسـتمان 

می آیـد ولـی لازم اسـت جذابیت هـای نمایشـگاه 

برای مخاطب بیشـتر شـود و تبلیغات گسترده تری 

صـورت بگیـرد نـه اینکـه به یـک خیابان غـذا و چند 

غرفـه صنایع دسـتی محدود شـود. مسـئولان باید 

نگاهی مردمی برای ایجاد جذابیت داشته باشند،

نـه اینکـه بـا برنامه هایی، فقـط در پی خبرسـازی و 

دعوت از مسـئولان باشند.»

منهای خلاقیت
زهـرا اژدری هم مزونی با نـام خانوادگی خود دارد.

او ملزومات حجاب را در همه گروه های سنی تولید 

می کنـد.«فضاسـازی و طراحـی نمایشـگاه هیـچ 

ارتباطـی بـا موضوع عفـاف و حجاب نـدارد. دقیقا 

ماننـد نمایشـگاه بهارانـه اسـت کـه مـردم دنبـال 

اجناس تخفیف دار هستند تا اینکه دنبال طرح ها 

و ایده هـای خـاص و نـو باشـند. کار فرهنگـی ای 

متناسـب بـا حجـاب انجـام نشـده اسـت و اینکـه 

در کنـار نمایشـگاه، دوخـت چـادر رایـگان باشـد،

به تنهایـی جـذاب نیسـت زیرا ایـن کار را بسـیاری 

از فروشـگاه ها هـم انجـام می دهنـد. خلاقیـت 

نکته گمشـده بسـیاری از نمایشـگاه های ماسـت.

نمایشـگاه منهای خلاقیت همیشه برگزار می شود 

و بیشـتر جنبه فروشـگاهی دارد.»

مخاطب خاص
فرزانـه امجـدی درس خوانده  دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد اسـت. او بـا برنـد ماه دخـت بـه نمایشـگاه

 آمده است و دغدغه کارآفرینی و کار فرهنگی در کنار 

اقتصاد را دارد.«این چهارمین نمایشـگاهی است 

کـه شرکـت می کنـم. مخاطبـان این نمایشـگاه ها 

انگار لباس های خاص و ایده های نو نمی خواهند.

به چشـم یک فروشـگاه بـه آن نـگاه می کنند. جای 

مخاطـب خـاص خالی اسـت. بـه  نظر می رسـد در 

پذیـرش هـم بایـد گزینـش دقیق تری انجام شـود.

اگر قرار بر فروش اسـت، تولیدکننـدگان را بیاورند 

و اگـر قـرار بـر ارائـه طراح هـای نـو اسـت، مزون ها 

را دعـوت کننـد یـا دسـت کم در چیدمـان، ایـن 

نکتـه را در نظـر بگیرنـد. البته که خوبی نمایشـگاه 

در آزمـون و خطـا و معرفـی و دیـده شـدن برندهـا را 

نادیـده نمی گیرم.»

ندانستیم را  قدرش  هنوز  که  فرصتى 
گزارشی از نمایشگاه  عفاف و حجاب

مناسـبت های تقویمی همیشـه فرصتی مناسـب برای بیان بسـیاری از مسـائل و نکاتی هسـتند که در طول سـال شـاید مجال دیگری برای پرداختن           مناسـبت های تقویمی همیشـه فرصتی مناسـب برای بیان بسـیاری از مسـائل و نکاتی هسـتند که در طول سـال شـاید مجال دیگری برای پرداختن           مناسـبت های تقویمی همیشـه فرصتی مناسـب برای بیان بسـیاری از مسـائل و نکاتی هسـتند که در طول سـال شـاید مجال دیگری برای پرداختن  تینا فیوضی/
۲۱ تیر بـه موضوعـات مختلف این حوزه پرداخته می شـود و درسـت در ۲۱ تیر بـه موضوعـات مختلف این حوزه پرداخته می شـود و درسـت در ۲۱ تیر مـاه که مصادف  ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ ۱۹ هفتـه عفـاف و حجاب هم یکی از این هاسـت کـه از ۱۹ هفتـه عفـاف و حجاب هم یکی از این هاسـت کـه از ۱۹ بـه آن هـا نباشـد.
«بـا سـالروز حملـه رضاخـان بـه مسـجد گوهرشـاد و کشـتار صدهـا تـن از مـردم بی گنـاه اسـت به اوج خـود می رسـد زیـرا ایـن روز «بـا سـالروز حملـه رضاخـان بـه مسـجد گوهرشـاد و کشـتار صدهـا تـن از مـردم بی گنـاه اسـت به اوج خـود می رسـد زیـرا ایـن روز «روز عفـاف و حجـاب» نام گذاری شـده 

اسـت. بسـیاری از سـازمان ها، نهادهـای دولتـی و غیردولتـی با محوریـت حجـاب برنامه های مختلفـی برگـزار می کنند که یکـی از آن ها نمایشـگاهی بـا همین موضوع 
اسـت، نمایشـگاهی کـه بـرای شرکت کننـدگان و مراجعه کننـدگان جـای حـرف زیـاد دارد. در کنـار فرصت هـا و امتیازاتـی کـه نمایشـگاه عفـاف و حجـاب نمایشـگاه 

بین المللی مشـهد برای شرکت کنندگان و مراجعان دارد، باید به برخی نکات آن نیز توجه شـود.

فضاســازی و طراحــی 
نمایشــگاه هیچ ارتباطی 
با موضوع عفاف و حجاب 
نــدارد. دقیقــا ماننــد 
نمایشــگاه بهارانه است
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دکــتر نورالهــدی پورعباس، کارشــناس حوزه کســب 

و کارهــای خــرد و کلان ، بــا تجربــه نمایشــگاه های 

ــف،  ــای مختل ــی در حوزه ه ــی و خارج ــف داخل مختل

و  نمایشــگاه ها  نبایدهــای  و  بایدهــا  دربــاره 

رخدادهایــی کــه بــا موضوعاتــی خــاص ماننــد عفــاف 

و حجــاب برگــزار می شــود نــکات زیــر را مطــرح 

: می کنــد

    نمایشـگاه خالـی و عرضـه پوشـاک به تنهایـی معنایـی 

ندارد. باید بسـته های فرهنگی و آموزشـی ای که متناسـب 

بـا موضـوع نمایشـگاه از سـوی برگزارکننـدگان تهیـه

 شده اسـت به مخاطب ارائه شـود، تنها یک بسته. این گونه 

نباشد که هر شرکت کننده بسـته ای جداگانه داشته باشد 

و مخاطب را گیج کند. این بسته باید در ورودی توزیع شود.

    سـالن ها و غرفه هـا بایـد دسـته بندی شـوند. مثـلا در 

نمایشـگاه عفـاف و حجـاب، چادرهـا یـک سـالن، عباهـا 

یـک سـالن، لبـاس و پوشـاک نوجـوان در یـک سـالن و به 

ایـن شـکل دسـته بندی انجـام شـود تـا مراجعه کننـده 

به راحتـی مقایسـه و خریـد کنـد.

    تولیدکننـدگان خرد و کلان نباید در کنار هم باشـند.

    امـکان بازدیـد از دیگـر محصـولات بایـد بـه صـورت 

نرم افـزاری و سیسـتمی فراهـم باشـد و مخاطـب مجبـور 

بـه انتخـاب کالاهـای محـدود داخل نمایشـگاه نباشـد.

    نمایشـگاه بایـد نقشـه داشـته باشـد و مراجعه کننـده 

به راحتـی بتواند مسـیر خرید خـود را انتخاب کنـد. نباید 

در گشـت وگذار خسـته و کلافه شـود.

    امـکان تبـادل تجربـه باید برای همـه شرکت کنندگان 

خـرد و کلان وجـود داشـته باشـد و شرکت کننـده محدود 

بـه فضـای غرفـه خـود نباشـد. یکـی از نـکات مهـم در 

نمایشـگاه های عفـاف و حجـاب انتقـال تجربـه اسـت که 

متأسـفانه بیش از این هم افزایی، رقابت پررنگ می شود.

    برگزارکننـدگان بایـد مخاطـب خـاص موضـوع را بـه 

نمایشـگاه دعوت کنند. در نمایشـگاه عفاف و حجاب، آیا 

از تولیدکنندگانـی کـه قصـد ندارند در نمایشـگاه شرکت 

کننـد دعـوت می شـود؟ آیـا جامعه هایـی مثـل حوزویان 

میهـمان ایـن نمایشـگاه می شـوند؟

    متأسـفانه فضاآرایـی همه نمایشـگاه های بین المللی 

به یک شـکل اسـت در حالی کـه در موضوع هـای مختلف 

بایـد خلاقیـت در طراحـی باشـد. در موضـوع نمایشـگاه 

عفـاف و حجـاب، ایـن موضـوع به قطـع رعایـت نشـده و 

تفاوتـی بـا نمایشـگاه های بهـاره و عرضـه کالا نـدارد!

    برندهـا بایـد براسـاس کیفیـت و قیمـت دسـته بندی 

شـوند. یک تولیدکننـده نباید در کنار یـک مزون دوز قرار 

بگیـرد زیـرا ایـن دو در کیفیـت و قیمت تفاوت های بسـیار 

دارنـد که بـرای مخاطب و خـود غرفه دار جذاب نیسـت.

    بـا برگـزاری هـر نمایشـگاه، اطلاعاتـی جمـع آوری 

می شـود. برگزارکننـدگان بایـد ایـن اطلاعـات را 

دسته بندی و در تجربیات بعدی از آن ها استفاده کنند.

    در محیط نمایشـگاه، باید کارشناسـان و مشاورانی 

باشـند کـه میدانـی، بـا توجـه بـه موضـوع نمایشـگاه،

شرکت کننـدگان را راهنمایـی کننـد. مثـلا در نـوع 

چیدمـان، در برندسـازی، در نحـوه ارائه محصول، شـیوه 

تعامـل و دیگـر مـوارد.

    نکتـه مهـم دیگر حمایت از تولیـدات ویژه حوزه حجاب 

اسـت. یکـی از بایدهـا حمایت هـای سـازمانی و ارگانـی 

است. ضرورت دارد که حمایت های علمی و ارزی در حوزه 

پوشـاک پوشـیده ویژه بانوان بیشـتر باشد.

       نمایشگاه
بایدها و نبایدها

گوشه

یک جور ریسک
محدثـه رجبـی از آن باتجربه هایـی اسـت کـه بـا نـام «راسـیه» در 

نمایشـگاه حضـور دارد. او شرکـت در بیسـت نمایشـگاه را تجربـه 

کـرده اسـت.شرکت در  «نمایشـگاه ها ریسـک  اسـت. قبـل و بعد 

از برگـزاری آن هـا بایـد وقـت بسـیاری صرف کنیـم ولی مشـخص 

نیسـت نتیجـه ای بگیریـم یـا محصـول فـروش مـی رود یـا نـه.

برگزارکننـده خیلی مهم اسـت. همـه شرکت کنندگان یکدسـت 

و همـه در سـطحی عالـی بودنـد. برنامه هـا و جشـن های جانبـی 

نیـز بـه تبلیغـات کمـک می کـرد.»

به نام حجاب
این هـا نکاتـی از شرکت کننـدگان بـود امـا مراجعه کننـدگان هم 

نظراتـی داشـتند. زهـرا حسـین زاده دانشـجوی طراحی دوخت 

اسـت.«معلوم نیسـت مخاطب این نمایشـگاه کیست! یک طرف 

دوچرخه، یک طرف صنایع دسـتی، یک طرف اسباب بازی و یک 

طـرف هـم ملزومـات حجـاب می فروشـند کـه آن هم دسـته بندی 

درسـتی ندارد. فقط بـه نام حجاب و ملزومات آن اسـت. این واقعا 

درسـت اسـت که نمایشـگاه حجـاب و ملزومات ورزشـی هم زمان 

برگـزار شـود؟ اصلا ایـن دو قشر با هـم ترکیب خوبـی ندارند.»

اعظـم علمی مـادر اسـت.«در این نمایشـگاه جایی بـرای بچه ها 

دیده نشـده اسـت و آدم بـا خیال راحـت نمی تواند خریـد کند. در 

این گونـه نمایشـگاه ها کـه مخاطـب خانم هـا هسـتند، باید برای 

بچه هـا هـم فضایی دیده شـود.»

مـادری دیگـر هـم ایـن نظـر را دارد. خانـم طاقـی از فـروش دائـم 

آش در همـه نمایشـگاه ها نیـز شـاکی اسـت.«مـن نمی دانـم در 

ایـن هوای گرم فروش آش چیسـت! انـگار جاذبه دائم نمایشـگاه 

شـده! در ایـن فضـای بیرونی مناسـب کـه مخاطب بیشـتری هم 

جـذب می کنـد، به  جای کاسـبی و نـگاه اقتصادی، دسـت کم در 

این نمایشـگاه کـه به نام عفاف و حجاب اسـت، حرکتـی فرهنگی 

صـورت می دادند.»

فرهنگ سازی مظلوم
هرچنـد نمایشـگاه ها فرصت انـد، توقعات مختلفی از نمایشـگاه 

حجـاب و عفـاف مـی رود، نمایشـگاهی کـه بـه گفتـه خیلـی از 

شرکت کننـدگان و مخاطبـان، نگاه فرهنگی و فرهنگ سـازی در 

آن مظلـوم واقـع شـده اسـت و بیشـتر بـه فروشـگاهی می ماند که 

همـه سـال در سـطح شـهر می تـوان آن را تجربـه کرد.
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مادرانه مدرسه 
اینجا مادران مادرانگی یاد می گیرند

تینـا فیوضـی/   کارهای دنیا برعکس شـده! این جـا به جـای اینکه مادران 
دسـت بچه هـا را بگیرنـد و مدرسـه ببرنـد، بچه هـا مـادران را می بوسـند و بـه 
کلاس درس روانـه می کننـد و خودشـان در مهدکـودک می نشـینند و بـازی 

می کنند تا کلاس مادرشـان تمام شود!

مدرسـه مادران خلاقیتی اسـت 

کـه با توجه بـه بیانات رهبر معظـم انقلاب و تأکید 

بـر الگوی سـوم زن مسـلمان پایه ریزی شـده اسـت. مادران 

در ایـن مدرسـه در ابعـاد فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی تقویـت و 

توانمنـد می شـوند. زهـرا حسـن پور یکـی از مادرانـی اسـت کـه شـاگرد 

مدرسـه مادران اسـت. او اهل شـمال ولی سـاکن مشـهد اسـت. یک دختر 

پنج سـاله و فرزندی در راه دارد. او درباره مدرسـه مادران می گوید: از ابتدای 

دوره وارد شـدم و الان سـه ماهـی می شـود کـه می آیـم و در کلاس هـا شرکـت 

می کنـم. کلاس های تیپ شناسـی بچه هـا، تربیت جنسـی، شـناخت بچه ها،

شـخصیت آن ها و احساسـاتی که دارند برای من خیلی خوب بود و توانسـتم در 

تربیـت دخـترم از آن ها اسـتفاده کنم. از طرفـی، چون از جمع خانـواده و اقوام 

دورم، در یـک جمع زنانه سـالم حاضر شـده ام کـه وقتم در آن تلف نمی شـود و 

یـک چیزی یـاد می گیرم. مسـائلی کـه بلد نیسـتم را یـاد می گیرم و بـه  نظرم 

ایـن مدرسـه یـک  آموزشـگاه  برای مـادران اسـت. این جـا هـوای مادران 

را دارنـد. اگـر در کلاسـی شرکـت نکنـی برایـت جبرانـی می گذارند تا 

از مباحـث عقـب نمانـی و هزینه هـا را قسـطی می گیرنـد کـه 

فشـاری بـه خانواده هـا نیاید.
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نادیـا داوودی هـم مـادر سـه فرزنـد اسـت و یـک توی راهـی هـم دارد. او 

از کلاس هـای کاربـردی مدرسـه و تغییراتـی کـه در زندگـی اش ایجـاد

 شـده است راضی اسـت. می گوید: کلاس ها خیلی کاربردی و مفید است.

بایـد خـودت هـم کار کنی. فقط سرکلاسـی نیسـت و تمریـن در خانه دارد.

جالـب اسـت کـه کم کـم از آموزش هـا نتیجـه می گیـری و زندگـی ات تغییر 

می کنـد و نتایـج آن را نه تنهـا روی خـودت بلکـه روی همـسر، فرزنـدان و 

زندگـی ات می بینـی. وقتـی یـاد می گیـری و شروع بـه تغییـر می کنـی،

تـازه می فهمـی چـه راه هـای اشـتباهی رفتـه ای و حـسرت می خـوری کـه 

چـرا زودتـر ایـن مباحـث را یـاد نگرفتـه بـودی تـا زندگـی ات را بهـتر کنـی.

بـه  نظـرم مدرسـه مادرانـه و ایـن آموزش هـا بـرای مـادران ضروری اسـت و 

ایـن دوره هـا را بـه همـه مـادران پیشـنهاد می کنـم. به خصـوص آن هایـی 

کـه بچـه ندارنـد یـا بچه هایشـان کوچک انـد بـا ایـن آموزش هـا می تواننـد 

نتایـج بهـتری در تربیـت بچه هـا بگیرنـد.

سـمانه کاویان هـم دو پسر 

دوازده و هفده سـاله دارد. او کـه در 

دوره هـای آموزشـی و تربیتـی مختلفـی شرکـت 

کـرده اسـت دربـاره ایـن دوره آموزشـی می گویـد:

ایـن اولیـن بـار اسـت کـه می بینـم مباحـث علمـی را بـا 

مباحـث مذهبـی تلفیـق کرده انـد و محتوایـی کاربـردی 

ارائـه می دهنـد. ایـن دوره هـا بـرای مـن خیلـی خـوب بود 

و در تربیـت پسرهایـم و روابـط بـا همـسرم خیلـی بـه دردم 

خـورد. دوسـت دارم دوره هـا طولانی تـر باشـد و در مدت 

زمـان بیشـتری برگـزار شـود تـا مسـائل ریزتـر بیشـتر 

مطـرح شـود و مثالهـای بیشـتری مطرح شـود،

نـه اینکـه کلـی باشـد.
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سـپیده صمـدی یکـی دیگـران 

از مـادران ایـن مدرسـه اسـت. او یـک پـسر 

دوسـال ونیمه  دارد و از ابتـدای دوره کـه از اردیبهشـت 

امسـال شروع شـده در کلاس هـا بـوده اسـت. او کـه لیسـانس 

بـرق دارد و مـدرس سـواد رسـانه و تولیـد محتواسـت، می گویـد:

می خواسـتم دوسـتانی هم فکـر پیـدا کنـم. بـرای همیـن اینجـا آمـدم.

خانم هایـی که مدرسـه مـادران می آینـد دغدغه منـد هسـتند و نگاه های 

متفاوتـی بـه زندگـی دارند و اهـل رشـد هسـتند. از طرفـی، مطالبی که در 

کلاس هـا مطـرح می شـود کامـلا علمـی و بـه روز اسـت و مباحـث تکـراری 

مطـرح نمی کننـد. سرفصل هـای همـسرداری و تربیـت فرزنـد بـرای مـن 

خیلـی خـوب بـود. اجـرای برنامه هـا عالـی اسـت و اسـتادان مجـرب 

ینـد. قـشر تحصیـل کـرده مذهبـی به راحتـی  سرکلاس هـا می آ

می توانند از این فضا اسـتفاده کنند و نگرانی نداشـته باشـند.

مباحـث روز را بـا نـکات مذهبـی تلفیـق می کنند و آنچه 

آمـوزش می دهنـد قابـل اعتماد اسـت.
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براساس  کلیدواژه الگوی 
ســوم  که  در بیانات مقام 
معظــم رهبــری مطرح 
شده است ما پژوهش ها 
را شروع کردیم و با مطالعه 
و پژوهشی دوازده ساله در 
ســخنرانی ها و پیام های 
ایشــان حــدود هفتــاد 
شــاخص دربــاره ایــن 
الگــو اســتخراج کردیــم
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فاطمه مهاجری مادر سـه دختر هفده،

نوزده و بیست ویک سـاله است. خودش هم سن 

و سالی ندارد . می گوید: بخشی از کلاس ها برای تمرکز 

روی خـودم بـود.  الان کمـتر غـر می زنـم و زندگی شـادتری 

دارم. احـترام بـه خود را یاد گرفته ام و در من فعال شـده اسـت.

تغییراتـم را دخترهایـم احسـاس کرده انـد و می گوینـد مـادر 

بهتری شـده ام. آن ها نوجوان هسـتند و باید حواسـم خیلی به 

رابطـه بـا آن ها باشـد. بـا ایـن کلاس ها و پـر کردن جـام وجود 

خودم، توانسـته ام رابطه بهتری با آن ها داشـته باشـم.

بـه  گفتـه خانـم وافـی، ایـن دوره آموزشـی 

اسـفندماه به پایان خواهد رسـید و بعد از چند دوره 

برگـزاری، احتمالا وارد فاز۲ دوره های آموزشـی تکمیلی 

خواهنـد شـد زیـرا احسـاس نیـاز بـه دوره ای تکمیلـی برای 

مـادران باتوجـه بـه مباحثـی کـه اکنـون ارائـه می شـود وجود 

دارد. هم چنیـن باتوجـه بـه اینکـه دوره های آموزشـی مدرسـه 

مـادران بـرای خانم هـای متأهل اسـت ، ایـن موسسـه در نظر 

دارد بـا توجـه بـه اهمیـت و ضرورت دوران نوجوانـی و تأثیـر 

آن بـر زندگی آینـده دخـتران و جامعه، بـرای دوره های 

آموزشـی ویژه دختران نوجوان محتوا تولید کند.

مدرسـه مـادران بـا پژوهشـی روی سـخنرانی ها، بیانـات، پیام هـا و 

جلسـات مختلفـی کـه رهـبر معظـم انقـلاب دربـاره زن و جایـگاه او و 

الگوی سـوم زن مسـلمان مطرح کرده اند، شـکل گرفته اسـت. جمیله 

وافی، مسـئول این مؤسسـه که مدرسـه مادران زیرمجموعه آن اسـت،

دربـاره ایـن فعالیـت نـو می گویـد: از زمانـی کـه معظم لـه کلیـدواژه 

الگـوی سـوم را مطـرح کردنـد و آن را به عنـوان یـک الگو قـرار دادند ما 

پژوهش هـا را شروع کردیـم و بـا مطالعـه و پژوهشـی دوازده سـاله در 

سـخنرانی ها و پیام هـای ایشـان حـدود هفتـاد شـاخص دربـاره ایـن 

الگـو اسـتخراج کردیـم که در سـه بعـد فـردی، خانوادگـی و اجتماعی 

دسـته بندی شـد. بعـد از آن، بـه دنبـال راه هایـی عملیاتـی بودیـم که 

ایـن شـاخصه ها را در بانـوان درونـی کنیـم. شـاخصه هایی از قبیـل 

صبـوری، مقاومـت، بصیـرت، زمان شناسـی، دشمن شناسـی و دیگر 

مـوارد. سـال ۱۴۰۰ ایـن بررسـی ها را شروع کردیـم تـا بـه یـک برنامـه 

عملـی رسـیدیم. برنامـه ایـن شـد که شـاخص ها را بـه مـادران آموزش 

دهیـم تـا در خانواده هـا نهادینـه شـود. در بسـته های مختلـف،

دوره هـای آموزشـی را طراحـی کردیـم. یـک دوره یک سـاله که شـامل 

سـه ترم آموزشـی اسـت و دو جلسـه سه سـاعته در هر هفتـه پیش بینی 

شـد. فراخـوان ایـن دوره هـا کـه «مدرسـه مـادران» نام گـذاری شـد 

از فروردیـن ۱۴۰۲ منتـشر و کلاس هـا از اردیبهشـت مـاه برگـزار شـد.

حـدود پنجـاه مـادر در اولیـن مرحلـه از برگزاری ایـن دوره هـا ثبت نام 

کرده انـد کـه انـواع مهارت هـای صبردرمانـی، همـسرداری موفـق،

تیپ شناسـی شـخصیتی، ارتبـاط بـا فرزنـد و جایـگاه زن در اسـلام را 

آمـوزش می بیننـد و در کنـار آن، در هـر تـرم، یک اردوی یـک روزه و یک 

جلسـه همایش طب  سـنتی و تغذیه سـالم خواهند داشـت. اسـتادان 

دوره هـا از بهترین هـای حوزه و دانشـگاه هسـتند. کلاس ها به  صورت 

عملی و کار در خانه اسـت و در هر جلسـه، مباحث جلسـه قبل بررسـی 

می شـود. کلاس ها کارگاهی هسـتند و در گروه مجازی ای که مادران 

مدرسـه دارنـد، تکالیـف بررسـی می شـود. برگزیـدگان هـم تشـویق 

می شـوند. مـادران ایـن دوره هـا بـا همراهـی کمـک آموزشـیاری کـه 

دارنـد، آموختـه هایشـان را  در زندگـی پیـاده مـی کنند.
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انقلاب گره خورده  است

همه  براى  مادرى 
مادر شهید محمد عرفانیان، در طول زندگى، دست ها گرفت و انسان ها  پرورش داد

پنـج سـالی می شـود کـه از محلـه حسـین باشـی در مرکـز شـهر بـه محلـه شـهید صیـاد شـیرازی در جنـوب غربـی شـهر کـوچ کرده اسـت          پنـج سـالی می شـود کـه از محلـه حسـین باشـی در مرکـز شـهر بـه محلـه شـهید صیـاد شـیرازی در جنـوب غربـی شـهر کـوچ کرده اسـتپنـج سـالی می شـود کـه از محلـه حسـین باشـی در مرکـز شـهر بـه محلـه شـهید صیـاد شـیرازی در جنـوب غربـی شـهر کـوچ کرده اسـت. ایـن کوچ از  /زهـرا زنگنـه  /زهـرا زنگنـه  /
محلـه قدیمـی اش را دوسـت نـدارد. بـا وجـود ایـن، معتقـد اسـت سـکونت در محلـه ای بـه نـام ایـن شـهید بزرگـوار حـس خوبـی بـه او می دهـد. جایـی در ایـن محلـه،

واکربه دسـت و بـا چـادر گل دار زیبایـش بـه اسـتقبال مـا آمـده اسـت. تـوان راه رفتنش کم شـده امـا لبخندی بـه پهنـای صورتش نقش بسـته اسـت. این هـمان لبخندی 
اسـت کـه شـاگردان و دوسـتانش در تمـام ایـن سـال ها بـر چهـره او دیده انـد. بـا ذکـری که بر لـب دارد، مـا را تـا پذیرایـی و نشسـتن روی مبـل همراهـی می کنـد. خدیجه 
۰  آمـوزگار مدرسـه علمیـه بانـوان بـوده کـه عبـور سـنش از ۰  آمـوزگار مدرسـه علمیـه بانـوان بـوده کـه عبـور سـنش از ۶۰ و عـوارض ایـن دوران او را خانه نشـین کرده اسـت. ایـن بانـوی پرتلاش عـلاوه بر آمـوزش دختران در  رجبـی،

مدرسـه، پسر برومندی را در دامان خود پرورش داد که در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شـهادت نایل آمده اسـت.

خدیجه خانـم روایـت ما از همان بچگی در دم و دسـتگاه هیئت و مسـجد دسـتی در کار داشـته اسـت و بـه گفته خودش،
وقتـی هنـوز به مدرسـه نمی رفتـه، اولیـن مکان عمومـی که پاتـوق او شـده همین مسـاجد محلـه و هیئت ها بوده اسـت.

خـوب بـه خاطر دارد کـه از تمیز کردن حبوبات تا پوسـت کردن سـیب زمینی برای آشـپزی های شـب های محـرم را انجام 
مـی داده و بزرگ ترهـا از او تمجیـد می کرده انـد و او انگیزه بیشـتری بـرای کار پیدا می کرده اسـت.

مـادر شـهید از آن روزهـای دور این گونـه یـاد می کنـد: عـلاوه بـر کار هیئـت و مسـجد، کمـک بـه دیگـران را هـم دوسـت 
داشـتم. یـادم می آیـد کـه یـک پیـرزن قزوینـی تنهـا در محلـه بـود کـه بی سرپنـاه بـود. در بچگـی دوسـت داشـتم بـه او 

کمـک کنـم و همیشـه برایـش غـذا می بـردم و بـه فکـرش بـودم.
همـراه شـدن بـا اهالـی مسـجد و هیئـت و بـزرگ شـدن پای سـفره اهل بیت سـبب شـده اسـت خدیجـه رجبـی در ادامه 

بـه  دروس حـوزه روی بیـاورد و ایـن دوره را در مکتـب مقـداد قدیـم و در محله شـهید مطهـری بگذراند.

دوست داشتم 

به او کمک کنم

پاکت جلسات سهم 

ساخت مکتب بود

یاری اهالی 
به خصوص بانوان

 حاجیه خانـم رجبـی در زندگی مانند همه ما بـالا و پایین های زیادی 

را سـپری کـرده اسـت امـا زندگـی بـرای او قبـل از چهل سـالگی به یک 

ایسـتگاه متفـاوت و البتـه جـذاب رسـیده اسـت که بـا خـوردن لیوان آبـی و تازه 

کـردن گلویـش بـا انـرژی مضاعـف داسـتانش را برایـمان می گویـد:« خـواب 

دیـدم  بـه مکتـب رقیـه(س)  رفتـه و آنجـا مهـمان هسـتم. سـفره ای هم پهـن بود و 

خانمی را دیـدم که مرا دعوت  به آنجا می کرد.»

خانـم رجبـی ادامـه می دهـد:«ایـن خـواب عجیب همـه حواسـم را به خـود پرت 

کـرده بـود. دخـترم را فرسـتادم سراغ مسـجد  تـا سراغ مسـئول آن مکتـب را بگیـرد. بعد از 

پرس وجـو او را در منـزل شـهیدی کـه مراسـم شـهید در حـال برگـزاری بـود یافتـم. وقتی 

خـودم را معرفـی کـردم و داسـتان خوابـم را گفتـم او گفـت:«تـو خـداداد منـی! سـه بچـه 

کوچـک دارم و کسـی را نـدارم کـه در امور مسـجد و برگزاری مراسـمات و جلسـات دعا مرا 

یـاری کنـد. خدا تو را فرسـتاده اسـت.»

بـا درخواسـت خانـم قرآنـی و اشـتیاق خدیجـه خانـم بـه کار جلسـات اخـلاق و قـرآن، او 

امـور جلسـات دعـا و نیایـش بانوان را در مسـجد به دسـت می گیـرد و کار را در کنـار خانم 

قرآنـی پیـش می بـرد. در ابتدا جلسـات قـرآن و اخلاق در اتـاق کوچکی در مسـجد مقداد 

برگـزار می شـده و دسـت و پـای بانـوان بـه قـدری تنـگ بـوده کـه حاجیه خانـم می گوید:

«در زمـان برگـزاری نشسـت، مـن بیـرون از اتـاق و دم در می ایسـتادم. بعـدا بـا پـول

 جمـع کـردن و یاری اهالـی به خصوص خود بانـوان، طبقه دوم مسـجد را سـاختیم و آنجا 

محـل برگزاری نشسـت های قرآنـی و اخلاقی برای بانوان شـد.»

عمـر جلسـات خدیجه خانـم و دوسـتانش در طبقـه بالای مسـجد، چنـدان دوامی نـدارد و بعد 

از چنـد سـال، متولیـان مسـجد مخالـف ادامـه فعالیـت آن هـا می شـوند تـا بانـوان فعـال و 

دغدغه منـد محلـه حسـین  باشـی به خانـه ای در نزدیکی مسـجد کـوچ کننـد و فعالیت خـود را در آنجا 

ادامه دهند.

فراهـم کـردن مکانی بـرای برگـزاری ادامـه نشسـت ها از آن  کارهایی بـوده که فقـط با همدلـی بانوان 

محلـه حسـین  باشـی شـدنی بوده اسـت. مـادر شـهید توضیـح می دهـد:«وقتـی دیدیـم بـرای ادامه 

برنامه هایـمان جایـی در مسـجد نداریم. همه پول گذاشـتیم و حتی برخی بانوان طلاهای خودشـان 

را آوردنـد و خلاصـه عـزم خـود را جـزم کـرده بودیـم کـه هـر طـور شـده پـول خریـد و سـاخت یـک جـای 

جدیـد را فراهـم کنیـم کـه همین طور هم شـد و حوالی سـال ۶۳ بنـای مدرسـه فاطمة الزهرا(س) شـکل 

گرفـت. البتـه در شروع کار نـام آن مجموعـه مکتب مقـداد بود.»

حاج خانـم آن روزهـا همـه فکـر و ذکرش بنـا کردن مکتـب بوده کـه دربـاره آن می گوید:«من روزی سـه 

چهـار جلسـه اخلاق و قـرآن می رفتـم و مباحث را مطـرح می کردم. هرکس می خواسـت پاکـت بدهد،

می گفتـم هرچـه می خواهیـد بدهیـد، بـه مکتب برسـانید که اینجـا زودتر بنا شـود.»
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وقتی دیدیم برای ادامه 
برنامه هایمان جایی در 
مســجد نداریم. همه 
پول گذاشــتیم و حتی 
برخی بانــوان طلاهای 
خودشــان را آوردنــد 
و خلاصه عــزم خود را 
جزم کرده بودیم که هر 
طور شــده پــول خرید 
و ســاخت یــک جــای 
جدیــد را فراهم کنیم

۴۰ یاسین نذر 

جبهه  رفتن محمد کردم

۱۵۰ خانواده 

زیرپوشش

مـادر شـهید محمـد عرفانیـان بـه آمـوزش قـرآن و اخـلاق بسـنده نکـرده 

و بعـد از اینکـه مدرسـه سرپـا شـده و شـکل رسـمی بـه خـود گرفتـه سراغ 

ایجـاد خیریه ای در کنار مدرسـه رفته اسـت. ایـن خیریه نیز در سـال ۶۹

پـا گرفتـه و اهالی محلـه از اهدای پـول گرفته تـا خوراک و پوشـاک برای 

یـاری نیازمنـدان کمـک می کرده اند.

اسـتقبال بانـوان و اهالی محلـه از فعالیت خیریه بـه نفع نیازمنـدان به حدی زیاد 

بـوده که فضای موجـود برای ادامـه کار خیریه کوچـک بوده اسـت. بنابراین حدود 

پانـزده سـال قبـل، خیریـه از مدرسـه تفکیک و بـه مکانـی جدیـد در محله حضرت 

عبدالمطلـب(ع) منتقـل شـده اسـت. اکنـون ۱۵۰ خانـواده زیرپوشـش مجموعـه 

خیریـه ای هسـتند که سـنگ بنایش را خدیجه خانم گذاشـته اسـت.

بـا وجـود ایجـاد خیریه، خدیجـه رجبـی در همه ایـن سـال ها فعالیـت خیریه خود 

را در مسـیری مـوازی هـم ادامـه داده اسـت. از قدیم پیش خـودش نیت کـرده  بود 

کـه دو تـا سـه بـار در سـال از همسـایه و دوسـت و آشـنا پـول جمـع کنـد و خـودش 

هـم مبلغـی بگـذارد تا بـرای نیازمنـدان گوسـفند قربانی کنـد، کاری کـه در همین 

عیـد قربـان گذشـته هـم آن را تکـرار کـرد. در حالـی کـه نیم نگاهـی هـم بـه عکاس 

دارد و چـادرش را بـه جلـو سر می کشـد می گویـد:«در همیـن محلـه و مجتمع هـا و 

همه جـای شـهر افـراد نیازمنـدی هسـتند که نبایـد از آن هـا غافل باشـیم.»

آپارتمـان خانـم رجبـی هـم ایـن روزهـا شـعبه دیگـری از خیریـه او اسـت کـه در آن 

لبـاس، خـوراک و پـول جمـع آوری می کنـد تـا بـه دسـت نیازمنـدان برسـاند!

وقتـی خدیجه خانـم از کارهـای خیریه اش می گوید، رادیاتور شـوفاژش در گوشـه 

پذیرایـی توجـه مـا را جلـب می کنـد. روی ایـن رادیاتـور بطری هایـی قـرار گرفتـه 

کـه روی آن هـا کلـمات «کفـاره»،«خمـس»،«زکات» و «فطریـه» نوشـته شـده اسـت.

مورداعتـماد بودن خدیجه خانم سـبب شـده اسـت افـراد مختلـف مبالغـی با این 

زمینه هـا را بـه او برسـانند تـا در میـان سـادات و نیازمنـدان تقسـیم کنـد. در ایـن 

حـوزه، کمک هـای او تـا شـهرهای دورتر هم ارسـال شـده اسـت.

مـادر شـهید محمدعرفانیـان تا قبل از سـکته در حدود هفت سـال قبـل تمام امور 

مکتـب را خـودش پیـش می بـرده و در کنـار آن، مدرسـه ای غیرانتفاعی هـم ایجاد 

کـرده اسـت تا اینکه این اتفـاق او را از بسـیاری از کارهایش باز داشـته و البته هنوز 

هم تلاش و فعالیتش در این حوزه سـتودنی است.

 سـال ۱۳۴۵ خداونـد پنجمیـن فرزند خانـواده را بـه خدیجه خانم 

و همـسرش آقاسـید می دهـد، پـسری بـه نـام محمـد کـه از کودکی 

پرانـژی پرتـوان و کمک دسـت پـدر و مـادر در کار خانـه و امـور خیـر بـوده 

اسـت. او کـه در روزهـای دفـاع مقـدس علاقـه زیادی بـه حضـور در جبهه 

داشـته اسـت، در حالـی کـه دانشـجوی سـال سـوم رشـته مهندسـی برق 

دانشـگاه فردوسـی بـوده، بـا جلـب رضایت پـدر و مـادر و دانشـگاه، راهی 

جبهه می شـود و در سـال ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نایل می شود.

مـادر شـهید در وصـف احـوال آن روزهـای خـودش و فرزنـدش می گوید:

«او دوسـت داشـت برود و من مشـکلی نداشـتم، چون وقتی کارش درست 

نمی شـد که بـرود غصـه می خـورد. من هـم وقتـی در کارش گـره می افتاد،

۴۰ یاسـین نـذر می کـردم کـه پـسرم بـه آنچـه می خواهـد برسـد. بعضـی 

وقت هـا دانشـگاه بـا رفتنـش مخالفـت می کـرد و اعتقـاد داشـت کـه باید 

بمانـد و خدمت کنـد. او جمله معروفی داشـت که همیشـه تکـرار می کرد:

«بایـد مملکتـی باشـد کـه مـن خدمت کنـم.» نظـرش این بـود که بایـد برود 

تـا مملکت در آرامـش و امنیت باشـد.»

خدیجـه رجبی  پابوسـی کارهـای خیر بسـیاری انجام داده که شـاید کمتر 

کسـی از نزدیکانـش حتـی خـبر داشـته باشـد. او بـرای جوانـان زیـادی 

در میـان اطرافیانـش بـا قـرض کـردن و حتـی اهـدای وسـایل خانـه اش 

کار راه انداختـه اسـت و بسـیاری از آشـنایان او را بـه ایـن وصـف مانـدگار 

می شناسـند. بانـوان محلـه حسـین  باشـی امـا بیـش از هـر کسـی او را 

می شناسـند و دوسـتش دارنـد. او بـه شـکل گیری خانواده هـا و زیباتـر 

شـدن زندگی هـا کمک کرده و نامـش به نیکی در این محله ماندگار شـده 

اسـت. او در ایـن روزها هم با وجود مشـکلات جسـمانی و بیـماری متوقف 

نشـده و همـواره هـر دسـتی را کـه بـه سـویش دراز می شـود می گیـرد تـا 

درراه مانـده ای را بـه خـود وانگذارد.
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است گاه مادر یا دختر

بودیم هم کلاسى 
 همسرانه های یک زوج كاملا اقتصادی

لیـلا لاریچه /   فاطمه جمیلـی و مهدی حیاتی از آن نام آشـناهای صنعت هسـتند. آن ها در دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان تحصیـل کـرده و همان جـا هم بنـای آشـنایی و زندگی مشترکشـان شـکل گرفته اسـت. خانـم جمیلی 
متولـد سـال ۵۲ اسـت و دکـتری نسـاجی دارد و آقـای حیاتی که متولد سـال ۴۸ اسـت نسـاجی را تا کارشناسـی 
ارشـد خوانـده اسـت. آن هـا سـال ۷۲ ازدواج کرده انـد و یـک پـسر بیست وهفت سـاله و یـک دخـتر نوزده سـاله 

دارند.
آقـای حیاتی مدرس دانشـگاه اسـت. مدیرگروه رشـته فرش دسـتباف دانشـگاه جهـاد کشـاورزی و مدیرعامل 
اتحادیه فرش دسـتباف خراسـان رضوی اسـت. او مدیر کارخانه الیاف طبیعی صنعتی پویا و از مدیران کارخانه 
پارت لاسـتیک اسـت و شرکـت چوب پلاسـت نیل افشـان توس را نیـز به همراه همـسرش از سـال ۸۹ راه اندازی 
کرده اسـت. این محصول برای اولین بار در کشـور تولید شـده و ترکیبی از ضایعات کشـاورزی وپلاسـتیک است 
کـه محصولـی ضـد آب بـرای تولیـد انواع نیمکـت و آلاچیـق دارد. نمونـه ای از این محصـولات اکنون در بوسـتان 

ریحانه اسـت. او از آن مردانی اسـت کـه در دوران نوجوانی جبهه را تجربه کرده اسـت.

خانـم جمیلـی مـدرس دانشـگاه اسـت و سـوابق اجرایی 

دیگری نظیر رئیس کمیسیون تعاونی های دانش بنیان 

خراسان رضوی، عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی،

عضو کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی،   عضو هیئت 

امنـا کانـون کارآفرینـان خراسـان رضوی، عضـو هیئت 

مدیـره کانـون زنـان بـازرگان خراسـان رضـوی،  رئیـس 

هیئـت مدیـره اتحادیـه تعاونی هـای بانـوان خراسـان 

رضـوی، عضـو انجمـن مدیـران صنایـع خراسـان  را در 

پرونـده کاری خـود دارد.او تاکنـون در بیـش از پانـزده 

نمایشـگاه خارجـی کـه در کشـورهایی از قبیـل آلمـان،

چیـن، ترکیـه، بارسـلونا اسـپانیا، امارات، قزاقسـتان و 

ایتالیا در حوزه نساجی برگزار شده شرکت داشته است.

گوشه

       یک بازگان كارفرین

               خانـم جمیلـی:سـال ۷۱ مـن دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 

قبـول شـدم. مهـدی از سـال بالایی ها بود که از سـبزوار آمـده بود.

تـرم دوم من تـرم آخر مهدی می شـد. یـک درس و آزمایشـگاه با هم 

داشتیم. من هم از آن درس خوان هایی بودم که اگر ۱۹/۵ می شدم 

تـا صبـح گریـه می کـردم کـه چـرا ۲۰ نگرفتـه ام! کلا زندگـی من در 

کتاب و درس خلاصه شـده بـود و تنها تفریحم کتـاب خواندن بود.

خیلـی هم مامانی بـودم. با هم کلاسـی های همـسرم هم خوابگاه 

بـودم. یک شـب کـه دلم گرفته بـود دیـدم هم کلاسـی های مهدی 

تـوی اتاقشـان فـال می گرفتنـد. رفتـم اتـاق آن هـا کـه فـال مـن را 

هـم بگیرنـد. نوبت من که شـد، گفتنـد: اوه، یک خبرهایی هسـت! 

راسـتش را بگـو! چون فهمیـده بودند مهدی به مـن توجه دارد این 

حرف هـا را می زدنـد امـا مـن اصـلا متوجه نبـودم. گفتنـد یک سره 

حواسـش بـه تو اسـت و فکـر می کنـد شـیرازی هسـتی! از جلسـه 

بعد، حواسـم به مهـدی بود.

ماجـرا از یـک  نـگاه شروع شـد. نگاهـم بـه        آقـای حیاتـی:

نگاهـش گـره خـورد. اول فکر می کردم شـیرازی اسـت ولـی وقتی 

فهمیدم همشـهری هسـتیم، گفتم چـه بهتر و رفتم تـوی نخ خانم!

               خانـم جمیلـی:      دخترهـای ترم بالایـی مـدام بـه مـن 

می گفتنـد بیـا و بـا مهدی یک قـرار بگـذار و صحبت کن کـه ببینی 

ازش خوشـت می آیـد یا نـه ولی مـن می گفتـم اگـر تصمیمی دارد 

بایـد بیایـد خانه مـان. وسـط تـرم بـود و نمی شـد برگردیم تـا اینکه 

بالأخـره خانه بـرادرم که تهـران بود قـرار گذاشـتیم. خواهر مهدی 

هـم که آن جـا زندگی می کرد برای خواسـتگاری آمـد و دیدیم که به 

درد هـم می خوریم. زندگی را در یک خوابـگاه متأهلی در اصفهان 

                     تعاونی برتر اسـتان در سـال های ۹۶،۹۵ و ۹۷      و      تعاونی برتر شایسـته تقدیر ملی سـال ۱۴۰۰

                     برنده قسـمت ۳۳ مسـابقه بزرگ کسـب وکار میدون شـبکه۳ صداوسیما و کسب جایزه

تسـهیالت ۴۰ میلیارد ریالی از این برنامه

                     کسـب مقام تعاونی برتر اسـتان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سـال های ۹۳،۹۱ و ۹۴

                     منتخب جشـنواره علم تا عمل اسـتانی در سـال ۹۳ از پارک علم و فناوری اسـتان خراسـان

                     دریافـت تندیـس واحـد نمونه در روز حمایت از صنایع کوچک از وزیر صنعت در سـال ۹۶

                     منتخب مقام اول در بخش صنعت اولین جشـنواره انتخاب کارآفرینان برتر دانشـگاهی اسـتان خراسـان سـال ۹۵

                     کارآفرین برتر خراسـان رضوی در سـال ۹۴

                     منتخـب کارفرمـای نمونه کشـوری در حوزه تأمین اجتماعی

از جمله افتخارات این                      تعاونی برتر ملی کشـوری در سـال های ۹۵ و ۹۷

بانوی بازرگان و کارآفرین 

می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
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شروع کردیـم، یـک اتاق بیسـت متری کوچـک که هیـچ امکاناتی 

نداشـت. پـسرم علیرضا هـم در همیـن خوابگاه کـه بودیم بـه دنیا 

آمـد. زندگـی مشـترک را از آنجـا شروع کردیـم و اتفاقـا هم زمان با 

پایان دوره کارشناسـی مهدی، کارشناسـی ارشـد رشـته نساجی 

هـم در دانشـگاه اصفهـان آمد. او هـم به  خاطـر من ماند تا درسـم 

تمـام شـود. خودش هـم ادامه تحصیـل داد. نـگاه ما بـه زندگی با 

دانشـجویان الان فـرق داشـت. دو تا ۲۴۰ سـاعت بـرای کارورزی 

رفتـم. یـادم هسـت اولیـن حقوقـی کـه گرفتـم ۶۳۰۰ تومـان بـود 

کـه بـرای هفـت روز کار بـه مـن داده بودنـد. کارم را در کارخانـه از 

بیست وسـوم مـاه شروع کـرده بـودم. تمـام ۶۳۰۰ تومـان را تـا بـه 

خانه برسـم خرج کردم. کلی خوشـحال بودم که حقـوق گرفته ام.

      آقـای حیاتـی:       همـسرم دقیقـا هـمان کسـی بـود کـه مـن 

می خواسـتم. هم رشـته بودیـم و خیلـی از درس هـا را  بـه خاطـر 

او کـه می خواسـتم یـادش بدهـم   ، دوبار پـاس کـردم! در پروژه ها 

بـا یکدیگـر همـکاری می کردیـم. از جرئت و جسـارتی که داشـت 

خوشـم می آمـد. دقیقـا نقطـه مقابـل مـن اسـت. مـن تـا آخـر یک 

حرکـت مشـخص نباشـد سراغ آن نمـی روم ولـی او هـر کاری را که 

اراده کنـد انجام می دهد. مشـورت می کند و نظرات من و دیگران 

را می گیـرد ولـی در نهایـت خـودش تصمیـم می گیـرد چـه کنـد.

اهـل ریسـک اسـت و قـوه اجرایـی خوبـی دارد. خیلـی وقت هـا 

بـرای برنامه هایـی کـه داریم مـن بخـش محتوایی را برمـی دارم و 

او وسـط میـدان می رود. ما سـال ۷۲ زندگـی را در اصفهان شروع 

کردیـم و تـا سـال ۷۵ که خانـه گرفتیـم در خوابـگاه بودیـم. همان 

سـال طـرح کارشناسـی ارشـد مـن در جشـنواره خوارزمـی مقام 

آورد و کارخانه ای مشـترک در اصفهـان راه انداختیم. من صنعت 

را خیلـی دوسـت داشـتم. هم زمـان در دانشـگاه یـزد و اصفهـان 

هـم تدریـس می کـردم تـا اینکـه سـال ۷۷ بـه مشـهد برگشـتیم.

مدتـی در کارخانه هـا مشـغول بـه کار شـدیم ولـی نظر مـا این بود 

کـه برای خودمان کار کنیم. این شـد که سـال ۸۹ کارخانه را با هم 

راه انداختیـم. بـا حقـوق دانشـگاه و تدریـس، این مجموعـه را راه  

انداختیـم و چـون از نتیجـه آن چنـدان مطمئن نبودیـم، کارخانه 

نـخ را هـم کنـارش راه  انداختیم تا کفـاف مخارج زندگـی را بدهد.

شرکـت چـوب پلاسـت بـه عنـوان یـک شرکـت دانش بنیـان در 

سـال ۹۲ معرفـی شـد و مدتـی در پارک علـم و فناوری مشـغول به 

کار بودیـم ولـی بعـد کـه کار را گسـترش دادیـم، کارخانه را سـمت 

چنـاران مسـتقر کردیـم و الان هجده نماینده داخل کشـور و سـه 

نماینـده خارج از کشـور داریم.

               خانـم جمیلـی:            زندگـی مـا در همیـن فعالیت هاسـت. بـا 

هـم حرکـت می کنیم. خیلی هـا به مـا می گویند کـی می خواهید 

زندگـی را شروع کنید! فکر می کنند اینکه فقط در خانه و کنار هم 

باشـیم زندگی می کنیـم ولی همراهـی ما در همه زمینه هاسـت.

خیلـی وقت ها مـن نبـوده ام و مهدی خلأ هـای زندگـی را پر کرده 

اسـت. مهمان داشته ایم و جلسه داشـته ام و او همه کارهای خانه 

را روبـه راه کرده اسـت. البته کـه بعضی وقت ها مـن عذاب وجدان 

می گیـرم و چند مدل غذا درسـت می کنـم ولی همیشـگی نبوده 

اسـت. الان بچه هـا از راه کـه می آیند، از پدرشـان می پرسـند غذا 

چـه داریـم! البتـه دسـت پخت خیلـی خوبـی هـم دارد. مـن ایـن 

زندگـی را می پسـندم. بـه نظـرم بچه هـا هـم بـا دیـدن ایـن مـدل 

زندگـی می تواننـد الگوبـرداری کننـد. اینکـه مـا دنبـال اهـداف 

مشـترک هسـتیم و مانـع هم نمی شـویم نکته ای اسـت کـه با صد 

کتاب هم نمی شـود آمـوزش داد.

      آقـای حیاتـی:       همـسرم دسـت پخت خوبـی دارد اگـر غـذا 

درسـت کنـد! در زندگـی ما هیچ وقـت تعریفـی از اینکـه چه کاری 

وظیفـه کیسـت نیسـت. هـر کاری لازم باشـد انجـام می دهیـم.

هیچ وقـت کار خانه وظیفه یک نفر نبوده اسـت. از راه که می رسـم،

مسـتقیم مـی روم آشـپزخانه! اتفاقـا آشـپزی خوبـی هـم دارم و 

حـاضرم مسـابقه بدهم! تـا صد نفر را هـم کباب کوبیـده می دهم.

از نظـر مـن، زن و مـرد مثـل دو بـردار هسـتند کـه اگـر هم جهـت 

حرکـت کننـد، هم افزایـی خواهنـد داشـت . صبـح کـه از خانـه 

می زنـد بیـرون، مـن می دانـم کار دارد و بایـد از او حمایـت کنـم.

بـدون حمایت مـن قطعـا ضربه می خـورد و اذیت می شـود. شرط 

موفقیـت یـک زن ایـن اسـت کـه همـسر همراهـی داشـته باشـد.

هیچ وقـت بـا او مخالفت نکـرده ام. اتفاقا هروقت خواسـته اسـت 

کاری انجـام دهـد، همـراه او بوده ام.

               خانم جمیلی:         وقتی بچه ها کوچک بودند، فشـار زندگی 

روی دوش مهـدی بیشـتر بود و وقتی من نمایشـگاه های خارجی 

یـا سـفر می رفتـم، کل بـار زندگـی بـه دوش او بـود. مادرهـا خیلی 

کمـک می کردنـد ولـی کار اصلـی بـا خودش بـود و همیشـه من را 

همراهـی می کـرد تـا بـا خیـال راحـت بـه کارم برسـم. مانع شـدن 

زندگـی را سـخت می کنـد، چـه از طـرف مـرد چـه از طـرف زن. مـا 

هیچ وقـت مانـع هـم نبودیم.

      آقـای حیاتـی:           در زندگـی مـا هروقـت حـرف از توسـعه 

بـوده همراهـی کرده ایـم و اتفاقـا بچه ها را هـم با خودمـان همراه 

کرده ایـم. به من می گویند دانشـمند خانه! هـر وقت می خواهند 

در همایشـی یا دوره ای شرکت کنند، ثبت نام با من است. همسرم 

خیلـی وقت هـا کارهـا را خـودش شروع می کند و بعد تـوپ را توی 

زمیـن مـن می انـدازد. وقتـی ادامـه تحصیـل داد، بـرای ارشـد و 

دکـتری در پروژه ها هـر کاری از دسـتم برآمد برایـش انجام دادم.

بـه این فکـر نکردم که خودش خواسـته و خودش بایـد پیش برود! 

کلا در زندگـی هرجا که احسـاس کرده ام یـک کاری را باید انجام 

بدهـم انجام داده ام. از نظر من، او یک زن خسـتگی ناپذیر اسـت 

کـه هیچ وقـت آرام نمی گیـرد و برایش خـط پایانی وجـود ندارد.

در زنــدگى ما هیچ وقت 
تعریفــی از اینکــه چه 
كاری وظیفه کیســت 
ی  ر . هــر كا نیســت
م  نجــا شــد ا زم با لا
می دهیــم. هیچ وقت 
ظیفــه  و نــه  خا ر  كا
یک نفــر نبوده اســت
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فوتبالیستكالچغو دختران

حلیمـه میش مسـت، کاپیتـان تیـم، متولـد ۷۷، پسـت حملـه: یک بـار بـه علـت نداشـتن لبـاس مـا را از بازی 

بیـرون کردنـد، یک بـار دیگـر بـه علـت نداشـتن کفـش مناسـب! یک بـار هـم دلشـان سـوخت و به مـا کاور 

هـم رنـگ دادنـد تا بـازی کنیـم! در بازی هـا به هم لبـاس زیاد قـرض می دهیـم. حتـی الان بعد از چنـد بازی،

بـرای نفـر ذخیـره لبـاس نداریـم و اگـر مجبور بـه تعویـض شـویم، باید سریع بـا هم لبـاس عـوض کنیم.

کوثـر خفتانخـو، متولد ۸۳، پسـت حمله: بـرای یکی از بازی های اسـتانی در 

حـال تمریـن بودیم که افتـادم و پایم آسـیب دید و به مسـابقه نرسـیدم. این 

برایـم خاطـره تلخـی بـود ولـی تلخ تـر از آن بـرای مـا مشـکل تحصیل اسـت.

خیلی از دختران روستا به علت نداشتن دبیرستان مجبور به ترک تحصیل 

می شـوند. پدرهای ما نمی گذارند جـای دیگری برای ادامـه تحصیل برویم.

فاطمـه میش مسـت، متولـد ۷۷، پسـت حملـه: تـا یـادم می آیـد، روزهایـی که بـازی داشـتیم، از سرصبـح دنبال 

وسـیله می دویدیـم. مشـکل اول این بود که آژانس نداشـتیم ما را برسـاند. آنکـه جور می شـد، می دیدیم کفش 

و لبـاس نداریـم. خیلـی وقت هـا پیـش می آمـد کـه کفـش و لبـاس مردهـا را می گرفتیـم و بـرای بـازی می رفتیـم.

تنهـا چیـزی کـه باعث شـد بمانیم علاقه بـود وگرنـه خیلی ها آمدنـد که عضو تیم باشـند ولـی نماندنـد و رفتند.

نسریـن خفتانخـو، متولـد ۸۴، پسـت  حملـه : مـن یک بـار بعـد از بـازی اسـتانی بـا 

گزارشـگر گـزارش۵ مصاحبـه کـردم و گفتـم مـا هرچـه هسـتیم از زمین هـای خاکـی و 

امکانـات کـم اسـت. بـه روسـتاها رسـیدگی نمی شـود! انتظـار داشـتم اتفاقـی بیفتـد 

ولـی فایده ای نداشـت! روسـتای مـا حتی دبیرسـتان هـم ندارد کـه بتوانیـم به راحتی 

ادامـه تحصیـل بدهیـم!

لیلا جانقربان /   قصه قهرمان هایی 
را که از زمین های خالی، از دل روستاها و با کمترین 

امکانات به جایی رسـیده و برای خودشـان اسـم رسـمی 
بـه هـم زده اند، حتما شـما هـم شـنیده اید اسـتعدادهایی که 

ناگهـان پیـدا می شـوند و رشـد می کننـد و سـتاره می شـوند.
ماجـرای دخـتران فوتبالیسـت «کال چغوکـی» هم چیزی شـبیه به 
همیـن قصه هاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه هنـوز کاشـفی برای اکتشـاف 
آن ها پیدا نشـده است. کال چغوکی روسـتایی از توابع بخش رضویه 
شهرسـتان مشهد در خراسـان رضوی اسـت. اهالی این روستا مثل 
خیلـی از روسـتاهای دیگـر بـا هـم قـوم و خویـش هسـتند. فامیـل 

بیشـتر اهالـی بـه سـبب ازدواج هـای فامیلـی میش مسـت و 
خفتانخوسـت و برخـلاف خانه هـای عمـودی شـهری کـه 

همسـایه ها هـم را نمی شناسـند، در ایـن روسـتا،
خانه به خانه، همه شـناس و آشنای هم اند.
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گفتــن این خاطــره برایم 
تلخ اســت ولــی در اولین 
بــازی، به علت نداشــتن 
کفش مناســب، مــا را از 
زمین بیرون کردند! بعد از 
آن، با کمترین هزینه برای 
بچه هــا کفــش خریدیم، 
جفتــی ۹۸ هــزار تومان!

حــــــــــــولی

تیم دختران روستا

سال ۹۸ کم کم تیم فوتسال دختران شکل می گیرد.

خانـم میش مسـت بـرای پیـدا کـردن مربـی تـلاش 

زیـادی می کند اما مربی ای که حاضر باشـد روسـتا 

بـرود و در زمین هـای خاکی روسـتا بـا بچه ها تمرین 

کنـد پیـدا نمی شـود. همیـن می شـود کـه خـودش 

دسـت به کار شـود تا کتابـی بخواند، فیلمـی ببیند و 

جسـت وجویی کند تا اطلاعات بیشـتری از فوتسال 

پیـدا کنـد و به بچه هـا آموزش دهـد. علاوه بـر این، او 

کمـر همـت را هم می بندد تـا امکانات مـورد نیاز تیم 

را هـم تأمیـن کنـد: زمینی مناسـب برای دخـتران تا 

بتواننـد به راحتی در آن تمریـن کنند، لباس، کفش،

تـوپ و حتـی هزینه هـای رفت وآمد برای مسـابقات.

ایـن سرپرسـت دغدغه منـد می گویـد: یـک تیـم بـا 

دخـتران روسـتا کـه بیشـتر دهه هشـتادی هسـتند 

درسـت کردیـم. هیـچ وسـیله ای نداشـتیم و بچه هـا 

هرچـه بلـد بودنـد از بازی هایی کـه دوران دبسـتان 

با پسرها داشـتند بـود و تلویزیون تماشـا کردن. اول 

کار، شروع کردیم به مسـابقه دادن بـا دیگر تیم های 

روسـتایی. در ایـن چنـد سـال، بیش از سـی بـازی با 

تیم هـای مختلـف داشـته ایم. بعضی هـا دوسـتانه و 

بعضی هـا هـم مسـابقه و رقابتی بـوده اسـت. خیلی 

دنبـال این بـوده ام کـه حرفه ای بـه بچه ها فوتسـال 

یـاد بدهـم ولـی مربـی که هیـچ، حتـی یک تـوپ هم 

بـه مـا نمی دهنـد! کلا یـک زمیـن خاکـی داریـم که 

حیـاط پایـگاه بسـیج اسـت و تـازه چند ماهی اسـت 

دور آن را دیـوار کرده اند تا بچه هـا راحت بازی کنند.

قبـل از آن، بایـد بـرای تمرین تـا جیم آباد و تپه سـلام 

می رفتیم. فکرش را بکنیـد که حتی هزینه رفت وآمد 

را هم خودمـان باید جور می کردیم و هزینه سـالن را 

هم بایـد می دادیم. هر رفت وبرگشـت بـرای ما ۲۰۰

هـزار تومان درمی آمـد که تأمیـن آن کار راحتی نبود 

چون باید روزدرمیان ایـن پول را پرداخت می کردیم 

کـه هفتـه ای ۶۰۰ هـزار تومان می شـد. البته سـعی 

می کردیـم ایـن هزینه هـا را کـم کنیـم. مثـلا همـه 

عقـب نیسـان سـوار می شـدیم یـا یکـی از اهالـی را 

پیـدا می کردیـم تا مـا را مجانـی ببرد.

امکانات به اینجا نمی رسد

کمبـود امکانـات و هزینه هایـی کـه بایـد از جیـب 

می دادنـد مانـع ادامـه راه آن هـا نمی شـود. پیـش 

می رونـد و سـال ۹۸ در مسـابقات تیم هـای ناحیـه 

بسـیج مسـلم مقـام دوم را کسـب می کننـد. سـال 

۱۴۰۱ مقـام سـوم در همیـن مسـابقات را بـه دسـت 

می آورنـد و همیـن سـال در مسـابقاتی کـه زیـر نظـر 

بخشـداری برگـزار می شـود، در بخـش رضویـه،

مقـام اول را کسـب می کننـد. سـال ۱۴۰۱ سـال 

درخشـش آن ها می شـود زیرا مقـام چهارم اسـتانی 

مسـابقات مینی فوتسـال بانـوان جـام پرچـم را هـم 

کسـب می کننـد. این در حالی اسـت که بـا کمترین 

امکانـات و بـدون هیـچ آمـوزش حرفـه ای وارد زمین 

شـده اند. میش مسـت درباره این مقام ها می گوید:

بچه های مـا در مسـابقات دوومیدانی هـم رتبه زیاد 

دارنـد. اولین بـار که در مسـابقات ناحیه مسـلم رتبه 

آوردیـم و از بچه هـا تقدیر شـد، همین تقدیـر هرچند 

در حـد یـک دارت و چنـد وسـیله ورزشـی بـود، بـه ما 

انگیزه داد که ادامه بدهیم. می بیند که نه تیر دروازه 

داریم، نـه زمینی مناسـب، ولی بچه هـا علاقه دارند.

از طرفی سرگرمی هم در روسـتا ندارند. همین زمین 

خاکـی را داریم کـه حیاط پایگاه بسـیج اسـت و دور 

آن را دیـوار کرده انـد. بـه هرجـا هـم رفتیـم امکاناتی 

بدهنـد، نداده انـد. می گوینـد نداریـم! نمی دانـم 

چطور اسـت کـه امکانات به اینجا نمی رسـد! گاهی 

بـا خـودم می گویـم شـاید بـه این خاطـر اسـت که ما 

در گودالیـم! ایـن روسـتا چهارصد خانـوار دارد ولی 

حتـی یـک زمین مناسـب بـرای بـازی نـدارد! پارک 

نداریـم! هیـچ امکاناتـی و بودجـه ای در اختیـار مـا 

نیسـت. گفـتن ایـن خاطـره برایم تلـخ اسـت ولی در 

اولیـن بـازی، به علت نداشـتن کفـش مناسـب، ما را 

از زمیـن بیـرون کردند! بعـد از آن، با کمتریـن هزینه 

برای بچه ها کفـش خریدیم، جفتی ۹۸ هزار تومان!

هانیـه خفتانخـو، متولـد ۸۴، پسـت  دفـاع : یک بـار بـه عنـوان 

میهـمان بـه بازی هـای آسـتان قدس دعـوت شـدیم. بـازی 

دوسـتانه می کردیـم! هـمان نیمـه اول هفـت تـا گل خوردیـم! 

آن هـا مربـی داشـتند ولی مـا حتی سـاق بند هـم نداشـتیم و از 

تیم هـای دیگـر قـرض گرفتـه بودیـم!

بهـاره میش مسـت، متولـد ۸۴، پسـت دروازه بـان:  از  بـس فوتبـال بـازی کـردن پسرهـا را دیـده ایـم از آن هـا 

یـاد گرفته ایـم! یـادم اسـت بـرای اولیـن بـازی ای کـه بایـد بـا شـانزده تیـم مسـابقه می دادیـم بـه مـا نگفتـه 

بودنـد چـه بیاوریـد و چـه نیاورید و چطور باشـید! سـه سـاعت دنبـال ناخن گیر می گشـتیم! مـن هم مدام 

ناخن هایـم می شکسـت و دسـت به ناخن گیر بـودم.

الهـه میش مسـت، متولـد ۸۴، پسـت دفـاع: خاطـره تلـخ مـن 

همیـن اسـت کـه در تمرین تـوپ را زیـر پای کوثـر زدم و بـه بازی 

نرسـید. زدم و دوسـتم را ناقـص کـردم!

هانیـه قائمـی، متولـد ۸۵، پسـت دفـاع خـط میانـی: یـک بـار برای 

بازی هـای اسـتانی بـه بینالـود رفتـه بودیـم. هـوا خیلـی سرد بود.

مـا زودتر رسـیدیم و بـرای مسـابقه آماده شـدیم اما هرچـه منتظر 

شـدیم تیـم رقیـب نیامـد. یـخ زدیـم! پاهایـمان هم بسـت!

راسـت می گویـد. زمیـن 
خاکـی اسـت. تیردروازه هـا چنـد 

بلوکه سـیمانی است و دخترها عاشق 
فوتسـالی که فقط تعـداد اعضای تیم آن 
شبیه به فوتسال است! نه سالنی، نه توپی،
نه لباسـی، نه کفشـی و نه آموزشـی برای 

پـرورش ایـن اسـتعدادها! بودجه هـا 
به قـول ایـن مربـی بـه گودال ها 

نمی رسـد!

اسـم تیـم را شـهید علی اکـبر میش مسـت گذاشـته اند. نـام شـهید دفـاع مقدسـی روستاسـت، یـک تیـم کامـلا آماتـور فوتسـالی که چهار سـال اسـت بـا دخترهای 

روسـتا جـان گرفتـه و در مسـابقات مختلـف شرکـت و مقام هـای مختلـف روسـتایی و اسـتانی کسـب کـرده اسـت. مربی، سرپرسـت، رئیـس و پرچـم دار تیـم فاطمه 

میش مسـت اسـت کـه فوتبـال و اصطلاحـات آن را از تـوی تلویزیـون و مسـابقات یـاد گرفتـه اسـت. درسـی از مربیگـری نخوانده ولـی با جنمـی که داشـته، دختران 

روسـتا را دور هـم جمـع کـرده و یکی یکـی در خانـه آن هـا را زده و پدرهـا و مادرهایشـان را متقاعـد کـرده اسـت بگذارنـد دخترهایشـان بیاینـد و عضـو تیـم فوتسـال 

دخـتران روسـتا باشـند. می گوید: خـودم در جوانی زیاد فوتبـال و والیبال بازی می کـردم و یک چیزهایی بلدم. همیشـه هـم دنبال این بودم که یـک سرگرمی برای 

بچه هـا دسـت و پـا کنـم تـا از خانه و پـای موبایـل و تلویزیـون بلند شـوند و حرکتـی کنند و سـلامت باشـند. چهار سـال پیش بود که خبردار شـدیم بسـیج مسـابقاتی 

برگـزار می کنـد. گفتنـد تیـم فوتسـال و وسـطی معرفـی کنیـم. مـن هـم یکی یکـی در خانـه ای اهالـی را زدم و بـا میانجیگـری خودم، خواسـتم کـه دخترهایشـان را 

بـرای عضویـت در تیـم بفرسـتند. نمی دانیـد هـر دفعـه که بـازی داریـم چقـدر التـماس می کنـم و در این خانـه و آن خانـه مـی روم تا اجـازه دهند!
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همه   
چیز 

درباره 
یک 

یحه  لا

ر،  ســمی پو ا قا شــیو
: ن ا یــو مر ه  ینــد نما
 بــا فوریــت آن مخالفت 
کــرده ام، چراکــه اگــر با 
ایــن محتوا بــه تصویب 
برســد، به واســطه این 
تضادهــا بــا تنش هــای 
زیــاد در کنار عــدم اجرای 
قانون مواجه می شــویم.  
پیام ما

لفت  مخا
فوریت  با 

 ، ی تقــو ضا  ر ســید
ن  کمیســیو عضــو 
: مجلــس هنــگی  فر
 امیدواریــم لایحــه بــا 
جامعیــت خود نظــر این 
افراد را به صورت نســبی 
تأمین کند و پاســخگوی 
برخــی مســائل در حوزه 
حجــاب و عفاف باشــد.  
همشهری

ن  ا نمى تو
زندان 

انداخت

محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شــورای اسلامی:
در این لایحــه فقط جنبه 
جرم انگاری آمده بود. حال 
اینکه موضــوع مربوط به 
حجاب قبل از نکه قضایی 
بوده و جرم انگاری شــود، 
بحث فرهنگی، اجتماعی، 
فلســفی و از همه مهم تر 
موضــوع هویتــی مــا در 
انقــلاب اســلامی، ایران 
عزیز و بحث تمدنی ماست.
 خانه ملت

جنبه  تنها   
جرم انگارى

قـوه قضائیـه، بـا توجـه بـه نیازهای روز فضـای اجتماعی کشـور، لایحـه حمایت از فرهنـگ عفاف و حجـاب را پس از مشـورت صورت گرفته با سـایر مسـوؤلین 

و کارشناسـان و متخصصـان امـر، تدویـن و آن را بـه دولت ارسـال کـرد. دولت نیز پس از بررسـی های کارشناسـی انجام شـده ایـن لایحه را به مجلس شـورای 

اسـلامی فرسـتاده تـا مـورد بررسـی نماینـدگان مـردم قـرار گیـرد. لایحـه حمایـت از فرهنـگ عفـاف و حجاب کـه به پیشـنهاد قـوه قضائیـه به دولت ارسـال 

شـده بـود پـس از تصویـب بـه صورت یـک فوریـت  تصویب شـد. در ادامـه مواد و تبـصره هـای این لایحـه را با هـم مرور مـی کنیم .

 بررسی لایحه عفاف و حجاب و چیستی آن

چیست؟ حجاب  و  عفاف  لایحه   
عنـوان دقیـق ایـن اسـت؛ لایحـه حمایـت از فرهنـگ عفاف و حجـاب (حمایـت از سـلامت اجتماعـی). در ایـن لایحه پانـزده مـاده پیش بینی 

شـده که به شـکل زیر اسـت:

   از تذکر تا حبس                            

ماده۱-الف- مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری 

اسـلامی ایـران کـه ضابـط قوه قضائیـه محسـوب 

می شـوند، مکلف انـد نسـبت بـه اشـخاصی کـه در 

ملأعـام یـا اماکـن عمومی یـا فضای مجـازی اقدام 

بـه نقـض هنجارهـای اجتماعـی از جملـه کشـف 

حجاب می کنند، در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با 

استفاده از فناوری های نوین و سامانه های هوشمند 

مانند ارسـال پیامـک تذکر دهنـد. در صورت تکرار 

در مرتبـه دوم، مرتکـب معـادل یک ششـم حداکثر 

جـزای نقـدی درجه هشـت و در مرتبه سـوم معادل 

یک سـوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط 

فرماندهـی انتظامـی جمهوری اسـلامی ایران که 

در این قانون برای اختصار فراجا نامیده می شـود،

از طـرق فوق الذکـر جریمه خواهد شـد. در صورتی 

کـه عمـل فـوق بـرای مرتبـه چهـارم و بیشـتر تکـرار 

شـود، عـلاوه بر اعـمال جریمـه ای معـادل یک دوم 

جزای نقدی درجه هشـت مرتکب به مرجع قضایی 

معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد 

شـد. درجه هشـت شـامل حبس تا سـه مـاه، جزای 

نقدی تا ۱۰میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ضربه است.

ب-در صـورت برهنگی بخشـی از بدن یا پوشـیدن 

لباس هـای نـازک بدن نما یـا چسـبان در ملأعام یا 

اماکـن عمومـی یا فضای مجـازی، مرتکـب مطابق 

ترتیبـات مقـرر در بنـد الـف در مرتبـه اول مشـمول 

جریمه های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت 

خواهد شـد. درصـورت تکرار، علاوه بـر جریمه فوق 

مرتکـب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای 

نقـدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شـش 

محکوم خواهد شد.

ج- اشـخاصی کـه در ملأعـام یـا اماکـن عمومـی یا 

فضای مجـازی اقدام بـه برهنگی کامـل بدن کنند 

یـا با پوششـی ظاهر شـوند کـه عرفا برهنگـی کامل 

محسـوب می شـود، بـه حداکـثر یـا جـزای نقدی و 

محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شـش محکوم 

می شـوند.

تبـصره۱- چنانچه رفتـار موضوع این ماده توسـط 

راننـده وسـیله نقلیـه یا سرنشـینان آن انجام شـود،

عـلاوه بر جرائـم و مجازات هـای مقـرر در این ماده،

پـس از اخطـار توقیف به ترتیب مذکـور در این ماده 

تا دو مرتبه، در مرتبه سـوم وسـیله نقلیه وی به مدت 

هفـت روز مشـمول منـع تـردد قـرار می گیـرد و در 

هر شـبانه روز بـه جریمه نقـدی یک میلیـون تومان 

و در مرتبـه چهـارم بـه بعـد علاوه بـر جریمـه نقدی،

وسـیله نقلیـه به مـدت ۱۰روز توقیـف خواهد شـد.

هرگونه نقل وانتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت 

این جرائم اسـت.

تبـصره۲- در صورتـی کـه مرتکـب ظـرف یـک مـاه 

پـس از ابلاغ مبلغ جریمـه از پرداخت آن خودداری 

کنـد، ضمـن دوبرابرشـدن، مراتـب را بـه بانـک 

مرکـزی جمهوری اسـلامی ایـران اعـلام می کند تا 

از طریـق حسـاب بانکی فرد متخلـف، مبلغ جریمه 

وصـول و نتیجـه بـه وی اعـلام شـود. در صورتـی که 

بـه هـر دلیل امـکان وصـول جریمـه وجود نداشـته 

باشـد، همه بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری از ارائه 

هرگونـه خدمات بانکـی و اعتبـاری از جمله صدور 

یـا تمدیـد کارت بانکـی تـا زمـان پرداخـت جرائـم 

مزبـور ممنوع هسـتند.

تبصره۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار 

و تذکـر از طـرق مقتضـی از جملـه ارسـال پیامک و 

همچنین صدور، جریمه سـامانه لازم را ایجاد کند،

به نحوی کـه مراتب اخطارها و تذکرات صادرشـده 

مسـتندات تخلـف و گزارش دهـی و گزارش گیـری 

در آن قابـل بارگـذاری بـوده و دسترسـی آن بـرای 

مرتکبـان و افـراد و مراجع ذی ربط فراهم باشـد.

تبصره۴- اشخاص معترض می توانند ظرف ۱۰روز 

از تاریـخ دریافـت پیامـک تذکـر یا ابـلاغ جریمه در 

سـامانه مذکور اعـتراض خود را ثبت و اعـلام کنند.

اعـتراض در هیئتی مرکب از یـک قاضی به انتخاب 

رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در 

حوزه قضایی شهرسـتان رسیدگی و ظرف حداکثر 

دو مـاه رأی مقتضـی از سـوی قاضـی هیئـت صادر 

می شـود. رأی صادرشـده قطعـی به معـترض ابلاغ 

می شود. جرائم پس از قطعیت رأی وصول می شود.

تبـصره۵- چنانچـه مرتکـب پـس از ابـلاغ تذکـر یـا 

جریمه در مهلت اعتراض یا رسـیدگی به آن یا ظرف 

یـک هفتـه پـس از ابـلاغ نتیجـه اعـتراض از طریـق 

پـــــرونـــــدهشلیتــــــــــــه



۲۷ تیــر ۱۴۰۲ ســه شنبــــــه
۲۹ ذیالحجه۱۴۴۴  | شماره ۳۹۹۱ ۱۵

سـامانه متعهد بـه تکرارنکردن تخلف شـود، فقط 

بـرای یک بـار تذکـر و جریمـه ابلاغـی بـرای مدت 

شـش مـاه تعلیـق خواهـد شـد. در صـورت نقـض 

تعهـد عـلاوه بر جرائـم تعلیق شـده، جریمـه مرتبه 

بعـد نیـز اعمال می شـود.

   از کسر حقوق تا اخراج                            

مـاده۲- در صـورت ارتـکاب اعـمال موضـوع بنـد 

الـف ماده۱ ایـن قانـون در دسـتگاه های موضوع 

مـاده۲۹ قانـون برنامـه ششـم پنج سـاله توسـعه 

اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان 

آن دسـتگاه و از سـوی اشـخاصی کـه در مراکـز 

آموزشـی یا پژوهشـی اعـم از دولتی یـا غیردولتی 

مشـغول تدریـس یـا به نحـوی در آن مراکز شـاغل 

هسـتند، مراتـب از طریـق واحدهـای نظارتـی 

ماننـد حراسـت ها یـا بازرسـی ها به مرتکـب تذکر 

داده می شـود. در صـورت تکـرار در مرتبـه دوم 

مرتکـب حسـب مورد توسـط هیئـت رسـیدگی به 

تخلفـات اداری یـا مراجـع انتظامی یـا انضباطی 

بـه کـسر یک پنجـم حقـوق و مزایـا به مـدت یـک 

مـاه تـا سـه مـاه و در مرتبه سـوم بـه کسر یک سـوم 

حقـوق و مزایـا به مـدت دو تا شـش مـاه و لغـو همه 

امتیـازات، تخفیفـات و معافیت هـای اعطایـی از 

جملـه سـهمیه های پیش بینی شـده محکـوم 

می شـود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال 

یـا محرومیـت از اشـتغال به مـدت دو تـا شـش ماه 

محکـوم و بـرای تعقیب کیفـری به مرجـع قضایی 

صالـح معرفـی خواهد شـد. حکـم این مـاده نافی 

تبصره۲ مـاده۲ قانون نحوه رسـیدگی به تخلفات 

و مجـازات فروشـندگان لباس هایی که اسـتفاده 

از آن هـا خـلاف شرع اسـت یـا عفـت عمومـی را 

جریحـه دار می کنـد (مصـوب۱۳۶۵) نیسـت.

تبصره۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان 

به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات 

اداری به آنان حسب مورد در دستگاه های مذکور 

منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره۲- مسئولان و مدیران دستگاه های موضوع 

ایـن مـاده موظف انـد ضمن اعـمال نظـارت برای 

اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات 

لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی 

کـه منجـر به اجـرای قانـون شـود، معمـول دارند.

انجام نـدادن ایـن تکالیـف موجـب محکومیـت 

مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده 

و در مرتبه هـای بعـدی به محرومیـت از تصدی در 

سـمت های مدیریتـی به مـدت شـش مـاه تـا یک 

سـال در هیئت های رسـیدگی بـه تخلفات اداری 

یا انتظامی خواهد شـد.

    از اخطار تا پلمب                            

مـاده۳- چنانچـه هـر یـک از صاحبـان مدیـران و 

متصدیـان حـرف صنـوف و اماکـن عمومـی اعـم 

از دولتـی و غیردولتـی از قبیـل فروشـگاه ها،

رسـتوران ها، سـینماها و اماکن ورزشی، تفریحی 

و هـنری در محـل فعالیـت شـغلی خـود مرتکـب 

رفتـار موضـوع مـاده۱ این قانون شـوند، عـلاوه بر 

جرائـم و مجازات هـای مقـرر در مرتبـه اول اخطار 

تعطیلـی دریافـت می کننـد و در مرتبـه دوم تا یک 

هفتـه و در مرتبـه سـوم تـا دو هفتـه اماکن یـا واحد 

مربـوط توسـط ضابطـان فراجا یا حسـب مقررات 

صنفی توسـط مرجع ذی صلاح تعطیل می شوند 

و تـا یک سـال از کلیـه امتیـازات، تخفیفـات و 

معافیت هـای اعطایـی از جملـه معافیت هـای 

مالیاتـی و تعرفه هـای دولتـی در ارائـه خدمـات 

عمومـی محـروم خواهند شـد.

تبصره- صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای 

مذکـور مکلف اند به منظـور پیشـگیری از ارتکاب 

رفتارهـای موضـوع مـاده۱ ایـن قانـون توسـط 

مراجعـان و مشـتریان اقدامـات لازم را از قبیـل 

نصـب تابلـو و تذکـر و جلوگیـری از ورود معمـول 

دارنـد. چنانچـه از انجام این اقدامـات خودداری 

کننـد و واحدهـای مذکـور بـه محـل تجمـع افراد 

بی حجـاب یـا اقدامات خـلاف شرع دیگـر تبدیل 

شـوند یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر 

بـه اصلاح وضـع واحدهـای مذکـور نشـود، فراجا 

موظف اسـت از طریق دسـتگاه های صادرکننده 

پروانـه یـا مجـوز نسـبت بـه ابطـال پروانه یـا مجوز 

آن ها اقـدام کند و مرتکب را بـرای اعمال مجازات 

درجـه چهار بـه مرجع قضایـی معرفی کنـد. افراد 

مذکـور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف 

و حـوزه مرتبط بـا فعالیت قبلی محروم می شـوند.

     از محرومیت تا ممنوعیت                            

ماده۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت های 

اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگی، هنری یا ورزشـی 

دارای شـهرت و تأثیرگـذاری اجتماعـی هسـتند،

مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه 

بر اعـمال جریمه موضـوع ماده۱ این قانـون و لغو 

کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی 

بـا حکـم مرجـع قضایـی بـه محرومیـت از فعالیت 

حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه 

تا یک سـال محکوم می شـوند. چنانچـه اقدامات 

تنبیهـی موضوع این ماده منجـر به تغییر و اصلاح 

رفتـار مرتکب نشـود، با حکم مرجـع قضایی علاوه 

بـر محرومیت هـای موضـوع این ماده بـه مجازات 

درجه شـش محکوم می شوند.

    از ممنوع الخروجــی تــا 
مجازات های شدید

ماده۵- اشـخاصی که به صورت سازمان یافته یا با 

تبانی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان،

مرتکـب رفتارهـای موضـوع ایـن قانـون شـوند،

چنانچه مشمول مجازات شـدیدتری نباشند، در 

هـمان مرتبه نخسـت علاوه بـر ممنوعیت خروج از 

کشـور به مدت دو سال و متناسـب با جرم ارتکابی 

و شرایـط و وضعیـت مرتکـب بـه یـک یـا دو مـورد از 

مجازات هـای موضـوع مـاده۲۳ قانـون مجـازات 

اسـلامی و حبـس درجه پنج محکوم می شـوند.

تبصره- ضابطان دادگسـتری چنانچه براسـاس 

قرائـن و شـواهد مرتکـب را در ارتبـاط بـا جریانات 

سـازمان یافته یا مرتبط با دستگاه های اطلاعاتی 

و امنیتی بیگانـه بدانند، موضوع را همراه با قرائن 

و شـواهد کسب شـده و اخـذ نظـر دسـتگاه های 

اطلاعاتی و امنیتی کشـور که طبـق قانون وظیفه 

شناسـایی ایـن امـور را برعهـده دارنـد، بـه مراجع 

قضایـی ارسـال خواهند کرد.

     از محرومیت مجازی           
تا جزای نقدی     

ماده۶- اشـخاصی کـه در فضای مجازی مبادرت 

بـه تبلیـغ علیـه حجـاب کننـد، فراجـا در مرتبـه 

اول عـلاوه بـر حـذف صفحـه یـا صفحـات مجازی 

یـا پایـگاه اطلاع رسـانی بـه آنـان تذکـر می دهـد،

چنانچـه مرتکـب بـه فعالیت خـود ادامـه دهد، در 

مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات 

مجـازی یـا پایـگاه اطلاع رسـانی و محرومیـت از 

هرگونـه فعالیـت در فضای مجـازی به مـدت سـه 

ماه تا شـش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی 

درجه پنـج جریمه می کنـد و در مرتبه سـوم به بعد 

عـلاوه بـر اعـمال جریمـه و محرومیـت مرتبـه دوم 

مرتکب به مراجع قضایی معرفی می شـود و علاوه 

بـر حـذف صفحـه یـا صفحـات مجـازی بـا پایـگاه 

اطلاع رسـانی بـه یکـی از مجازات هـای حبـس یا 

جزای نقـدی درجه شـش و محرومیـت از فعالیت 

در فضای مجـازی به مدت یک تا دو سـال محکوم 

می شـود. در صـورت عـدم امـکان محرومیـت از 

فعالیـت در فضای مجازی، مجـازات جزای نقدی 

وی یـک درجه تشـدید می شـود.

   پاسخ به توهین و تعرض                            

ماده۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش 

بانوان محجبه شــوند یا با الفــاظ و اعمال مغایر 

شــئون و حیثیت در فضای واقعی یــا مجازی به 

حجاب یا افراد محجبه بــه جهت رعایت حجاب 

توهین کنند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده۶۱۹

قانون مجازات اســلامی کتاب پنجم تعزیرات و 

مجازات های بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج 

و یک یا دو مورد از مجازات های مذکور در ماده۲۳

قانون مجازات اسلامی -مصوب۱۳۹۲- متناسب 

با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

     تهدید ممنوع                            

ماده۸- هیچ کس حق ندارد با عنوان امربه معروف 

یا نهی ازمنکر نسـبت به بانوانی که حجاب شرعی 

را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل 

توهین، افترا، تهدید یـا ضرب وجرح یا نقض حریم 

خصوصی آنان شـود و در صورت ارتـکاب، مرتکب 

به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

     لباس های ممنوع                            

مـاده۹- واردات، تولید و توزیع عمده لباس هایی 

که استفاده از آن ها در انظار عمومی مغایر و منافی 

عفت عمومی اسـت، ممنوع اسـت و فراجا موظف 

اسـت ضمن توقیـف لباس های مذکور نسـبت به 

تعطیلـی اماکن تولیـدی و توزیعی مربـوط اقدام 

کنـد و مرتکـب را بـرای اعـمال مجـازات موضـوع 

بندهـای۴ و ۵ مـاده۲ قانـون نحـوه رسـیدگی بـه 

تخلفـات و مجـازات فروشـندگان لباس هایـی 

کـه اسـتفاده از آن هـا در ملأعـام خـلاف شرع 

اسـت یـا عفـت عمومـی را جریحـه دار می کنـد 

(مصـوب۱۳۶۵) و همچنیـن لغـو کلیـه امتیازات 

تخفیفـات و معافیت هـای اعطایـی بـه مرجـع 

قضایـی معرفـی کند.

    اعتراض آزاد                                

ماده۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این 

قانون مطابق تبــصره۵ ماده۱ ایــن قانون قابل 

اعتراض خواهد بود.

     نظارت مستمر                            

مـاده۱۱- دادسـتان های حـوزه قضایـی مربوط 

موظف اند در اجـرای وظایف نظارتی خود مندرج 

در قانـون آییـن دادرسـی یا سـایر قوانیـن مربوط 

بـر ضابطـان نسـبت به حسـن اجـرای ایـن قانون 

به صـورت مسـتمر نظـارت و بـا متخلفـان برابـر 

مقـررات برخـورد کنند.

    همکاری همه جانبه                            

مـاده۱۲- کلیـه ضابطان و نهادهـای اطلاعاتی و 

امنیتی مکلـف به همکاری با فراجا در شناسـایی 

و ارائه مسـتندات مربوط بـه مرتکبان موضوع این 

قانون هستند.

     گزارش شش ماهه                            

مـاده۱۳- برای اجـرای صحیح این قانـون، فراجا 

موظـف اسـت نسـبت بـه آمـوزش و به کارگیـری 

نیروهای مـورد اطمینان و مجـرب اقدام و گزارش 

اقدامـات خـود را هر شـش مـاه یک بار به رؤسـای 

قـوای سـه گانه ارائـه کند.

تبـصره- فراجـا موظـف اسـت عـلاوه بـر رعایـت 

شرایـط موضـوع مـاده۳۰ قانـون آییـن دادرسـی 

کیفـری، آموزش هـای ویـژه ای را بـرای مأمـوران 

اجـرای ایـن قانـون معمـول دارد.

     مرجع دادسرا                            

ماده۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح برای رسیدگی 

به جرائم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز 

استان هستند.

    با همکاری همه دستگاه ها                            

مـاده ۱۵- آیین نامـه اجرایـی ایـن قانـون از 

جملـه چگونگـی ارسـال اخطـار و تذکـر ابـلاغ 

د بـه  فـرا سترسـی ا ، د لکترونیکـی توقیـف ا

سـامانه توقیـف حسـاب بانکـی، اعـتراض بـه 

جرائـم انتظامـی و رسـیدگی بـه آن، مصادیـق 

پوشـاک ممنوعه و عمـده و غیرعمده آن، نحوه 

گزارش دهـی مردمـی و نظـارت دادسـتان ها 

و تذکـر بـه کارکنـان ظـرف مدت سـه مـاه پس 

از لازم الاجراشـدن ایـن قانـون توسـط وزارت 

کشـور با همکاری وزارت دادگسـتری معاونت 

حقوقـی رئیس جمهـور و فراجـا تهیـه می شـود 

و پـس از تأییـد رئیـس قوه قضائیـه بـه تصویـب 

هیئـت وزیران می رسـد.

تبـصره- منابـع حاصـل از اجـرای ایـن قانـون 

یـز  ر ری کل کشـور وا ا نـه د ب خزا بـه حسـا

نـون بودجـه  می شـود و صرفـا بـر اسـاس قا

سـالانه جهـت رفـع آسـیب های اجتماعـی از 

جملـه طـلاق، سـامان دهی کـودکان کار و زنان 

سرپرسـت خانـوار نیازمنـد و همچنیـن تأمیـن 

تجهیـزات و سـامانه های مربـوط اختصـاص

 خواهد یافت.

دستــچـــیـــنشلیتــــــــــــه چند کلام  درباره یک لایحه قانونی
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یچـه/  لیـلا لار
لایحـه «حمایت از عفاف 
و حجاب» با بندهای مختلف،

این روزهـا نقل خیلـی از محافل 
شـده اسـت و نظـرات مختلفـی 
درباره آن شـنیده می شود. در این 
گـزارش، سراغ دخـتران و زنـان  در 
سطح شهر  رفته ایم و نظرات آن ها 
را دربـاره ایـن لایحه که قرار اسـت 
تقویت کننـده و حمایت کننـده 

باشد جویا شده ایم.

گزارشی میدانی از نظرات بانوان درباره لایحه حجاب

قانون فقط 
نیست کافى   

«زنـان کوچـک» و دیگر محصـولات می دیدیـم. خلأ هـای فرهنگی را دقیقـا همان سـبک پوششـی شـده کـه در کارتون هـای «باخانمان» و می کردنـد بایـد بـه فکـر می بودنـد. الان سـبک پوشـش دخـتران مـا این هـا وقتـی کارتون هـای خارجـی را بـرای دهه شـصتی ها پخـش دسـت مسـئولان درد نکنـد کـه بـه فکـر هسـتند ولـی خیلـی زودتر از تشـویق می کننـد، هرچنـد خودشـان حداقلـی از حجـاب را دارنـد.باشـد؟ خیلـی از مـادران را دیده ام که دخـتران خود را بـه بی حجابی اسـت، چطـور می تواند در جامعه ایـن فرهنگ را ارائه کنـد و باحجاب نوشـت.«وقتی دختری از دوران کودکی و از خانه تربیت دینی نشده را از جایـی دیگـر شروع کـرد بـه جـای اینکـه بـرای آن قانـون و لایحـه اسـت. زهـرا عیـدی از آن هایـی اسـت کـه معتقـد اسـت بایـد حجـاب می گویـد جامعه شناسـی خوانـده اسـت و مـادر دو دخـتر نوجـوان چـادر عبایـی دارد و روسری اش را محکـم از زیـر چانـه بسـته اسـت.
بـا قانون هـای ناگهانـی نمی شـود پـر کرد.»

چـادر عبایـی دارد و روسری اش را محکـم از زیـر چانـه بسـته اسـت

خلأ فرهنگی 

داریم

هزینه 
قانون گریزی 
اثرگذار باشد

خانم اسـحاقی حقوق خوانده ولی متن لایحه را مطالعه نکرده 
اسـت. او بـا هـر گونـه برخـورد سـلبی مخالـف اسـت و اعتقـاد 
دارد بایـد راه هـای قانونی در سـخت ترین شرایط بـه کار گرفته 
شـوند.«قانون را باید برای آخرین مرحله گذاشـت. مثل خیلی 
از اتفاقـات کـه قومـی و قبیلـه ای و با واسـطه حل می شـوند، به 
 نظـرم موضـوع عفـاف و حجـاب را هـم بایـد بـا همین دیـد نگاه 
کـرد. قانون گـذاری قانون گریـزی مـی آورد. مـن مـتن لایحـه 
را نخوانـده ام امـا امیـدوارم حالا که قرار اسـت برخـورد قانونی 
شـود، بـرای جرایـم بی حجابـی مصادیقـی تعریـف شـود کـه 
بـه جامعـه کمـک کنـد. مثلا فـردی کـه خاطـی بـوده مدتی در 
یـک فروشـگاه یـا کارگاه دوخت ملزومـات حجـاب کار کند یا با 
جمع هـای مذهبـی در ارتباط باشـد تـا تأثیـر بگیرد، نـه اینکه 

بـه هـمان رویـه ادامه دهـد و بگویـد: هزینـه آن را می دهم! »

برای تنبیه 

یا تغيير

«مـا کـه هـر وقـت جریمه هـای رانندگـی زیـاد می شـود،

می گوییـم دولـت پـول لازم دارد! الان هـم واقعـا جـز اینکه 

آدم فکـر کنـد پـول لازم دارنـد چه برداشـتی می تـوان کرد؟ 

اگـر فلان کنـی، این قـدر جریمـه نقـدی! اگر فـلان نکنی،

این قـدر جریمـه نقـدی! خـب، آدم هـم لج بـازی می کنـد.

هـرکار خواسـت می کنـد و جریمـه اش را هـم می دهد. یک 

رفتـار غیرمحترمانـه اسـت. بیشـتر شـبیه بـه تنبیهـه کـردن 

اسـت تـا اینکـه بخواهـد تغییـر ایجـاد کنـد. مـن کـه از ایـن 

قانـون اصلا خوشـم نیامـد.» این حرف های غزال اسـت. او 

هجده سـال دارد. در خیابان عارف مشـهد بـا او هم صحبت 

می شـوم. در داروخانـه منتظـر اسـت داروهایـش را بگیرد.

مدام با گوشـه شـالی که دور گردنش انداخته است خودش 

را بـاد می زند.
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  لایحه عفاف و حجاب

لج بازی 

کردیم

اصـلا ایـن قانونی کـه می گذارنـد جریمه ای هـم برای این هـا دارد؟چشـمی نیسـت کـه نگاهت نکنـد. همه هـم کلی احـترام می گذارند.باجـه روزنامـه هـم محلـت نمی دهـد ولـی وقتی این شـکلی هسـتی همیـن، من هم چـادرم را درآوردم. وقتی چادر داری، حتی فروشـنده هـم گفـت بیا مثل بقیه باشـیم تـا فکر نکننـد بی کلاس هسـتیم. برای بـودم. از وقتـی بـا ایـن رفیقـم راه مـی روم مانتویـی شـده ام. چندبـار دوسـتش که انگار کمی از او بزرگ تر اسـت می گوید: من قبلا چادری از بـس اجبـار کرده انـد، ما هـم لج بـازی کرده ایم.فقط خـدا کند در این قانون بـرای بی حجاب ها منع خـروج نگذارند.اولـی که جوان تر بـه نظر می رسـد می گوید: من قصـد مهاجرت دارم.انداخته انـد. انگار آماده اند که اگر لازم شـد سریع بالا بکشـند. دختر هسـتند. دم در دانشـگاه مقنعه هـا را پاییـن کشـیده و دور گـردن دوسـت ندارند اسم هایشـان را بنویسـم. دو دوسـت هم دانشـگاهی 

مــحــکــمــه

در اجرا 

دقت کنند

«مـا بـا قانـون مشـکلی نداریـم ولـی بگذارنـد خـود دسـتگاه های 

مسئول برخورد کنند. هر کسی وارد عرصه اجرا نشود که دردسرهای 
دیگـر و بحث هـای خیابانـی ایجـاد شـود. من بـه عنوان یـک خانم 
چـادری خیلی وقت ها سـعی کـرده ام دختران جـوان را راهنمایی 
کنـم ولـی هیچ وقـت بـه خـودم اجـازه نـداده ام به آن هـا توهیـن یا 
بدرفتـاری کنـم. الان کـه بحـث لایحـه شـده اسـت، زیـاد دیـده ام 
کـه بـا تذکـر زبانـی، خانم هـای محجبـه بـا خانم هـای بی حجـاب 
درگیـر می شـوند. ایـن اصـلا خـوب نیسـت و ظاهـری بـد از جامعه 
را نمایـان خواهـد کـرد. حتـما مسـئولان بـه ایـن نتیجه رسـیده اند 
کـه بایـد قانـون وضـع کننـد ولـی در اجـرا هـم مراقـب باشـند کـه 
بعضی هـا افـراط نکننـد.» ایـن حرف هـا را هم خانـم قربان نـژاد که 
معلـم دبیرسـتان اسـت می گویـد. او سال هاسـت کـه بـا دخـتران 
بـود، نـه در کلام خشـک و خالـی!نوجـوان در ارتبـاط اسـت و فکـر می کنـد بایـد در عمـل اثرگـذار 

یک 
پشتوانه 

خوب

«بـه  نظـر می رسـد این یـک راهـکار خـوب اسـت  الان کـه بحث 

حجاب قانونی مطرح شده است، برخی از افراد بی اطلاع  کمی 

رعایت می کنند و دیگر به مراجعینی که محجبه هستند احترام 

می گذارنـد. مـن بارها بی احترامـی مغازه دارهـارا تجربه  کردم 

.  حـالا حداقـل روی شیشـه های مغازه ها نوشـته اند: از پذیرش 

افـراد بی حجـاب معذوریـم! البتـه که رعایـت نمی کننـد. من با 

ایـن لایحه و هر لایحـه قانونی دیگری که مانع ضایع شـدن حق 

زنان محجبه می شـود موافقم.» این ها نظرات زهرا حسین زاده،

دانشـجوی دانشـگاه آزاد، اسـت که از شرایط جامعـه گله دارد و 

فکـر می کند بهترین راه کار همین برخوردهای قانونی اسـت.

احترام 

می گذارم

بیـن سـوژه ها بـه خانمـی سن وسـال دار برمی خـورم. ایرانـی نیسـت. او 

پزشـک اسـت و اهل کاناداسـت. پوششـی کامـل دارد. به خوبی فارسـی 

صحبـت می کنـد و هرچنـد در رفت وآمـد اسـت، سال هاسـت همـراه 

همـسر ایرانـی خـود کـه او هم پزشـک اسـت ایـران زندگـی می کنـد. با او 

هـم دربـاره حجـاب و قانونـی کـردن ایـن مسـائل هم صحبـت می شـوم.

«مـن هر وقـت ایران می آیم پوششـم را رعایـت می کنم. حتـی در خانواده 

شـوهرم هم رعایـت می کنم چـون اعتقاد دارم بایـد به قانون هر کشـوری 

احـترام گذاشـت. وقتی این کشـور را برای زندگـی انتخاب کـرده ام، باید 

بـه قوانیـن آن هـم احـترام بگـذارم. مـن فکـر می کنـم مشـکل قوانیـن از 

آنجاسـت کـه با آن سـلیقه ای برخورد شـده اسـت. خیلـی از افـراد  قوانین 

را رعایـت نمی کننـد و از آن فـرار می کننـد.   قانـون بایـد برای همـه یکی و 

برابـر باشـد. شـاید همیـن رفتارهای سـلیقه ای باعـث خیلـی از اتفاقات 

شـده اسـت. الان هـم اگـر قانونـی وضـع شـود، باز هـم بـا توجه بـه همان 

قانون گریـزی ای کـه گفتـم، بعیـد می دانم اجرای خوبی داشـته باشـد.»



۲۷ تیــر ۱۴۰۲ ســه شنبــــــه
۲۹۱۸ ذیالحجه۱۴۴۴  | شماره ۳۹۹۱

ما حجاب را در یک شــکل 
نمی بینیم و تنهــا در چادر 
خلاصــه نمی شــود بلکه 
دیگــر پوشــش هایی که 
اصل پوشش در آن رعایت 
شود هم حجاب هستند. 
حجاب به معنای پوشش 
واقعی عفاف مدنظر است

پـــــرونـــــده

عفـت شریعتـی کوه بنانـی متولـد سـال ۱۳۳۱ اسـت. او 

فارغ التحصیـل مقطع کارشناسـی در رشـته تاریخ و تمدن 

ملل، کارشناسـی ارشد عرفان اسـلامی و کارشناسی ارشد 

مدیریت، دارای تحصیلات حوزوی و دیپلم افتخار اهدایی 

از سوی کشـور قرقیزستان است.

 او نماینـده مجلـس شـورای اسـلامی در دوره یازدهم از 

حـوزه انتخابیـه زرنـد و کوه بنـان اسـت. پیش تـر نماینـده 

حـوزه انتخابیـه مشـهد و کلات در دوره های هفتم و هشـتم 

مجلس شـورای اسلامی نیز بوده است.

 سـخن گویی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای 

اسلامی، نایب رئیسی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 

اسـلامی، نایب رئیسـی مجمـع نماینـدگان خراسـان و 

نماینده شـورای عالـی انقلاب فرهنگی در شـورای نظارت 

آموزش و پرورش، مشـاور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـلامی در 

امور بانوان و نمایندگی وزارت علوم در دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد از دیگر مسئولیت های اوست.

 از تألیفـات او می تـوان «بـاز هـم از تـو سـخن می گویـم»

«نقـدی بـر  (دیـوان اشـعار)، منظومـه «خاطـرات حـرم»،

مجموعـه سـه جلدی امـام علـی(ع) از منظـر شـعر فارسـی»،

کتـاب «پرتوی از مهدی(عج) در ادیـان جهان» و «سر دلبران»

را نام برد.

 او در حال حاضر عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون 

زنان و خانواده مجلس شـورای اسلامی است.

معــرفى

        

شد خواهد  رعایت  لایحه  این  در  عدالت 
 بررسی لایحه حجاب در گفت وگو با عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی

لیـلا جانقربـان   /          لایحـه صیانـت از حجـاب و عفـاف لایحـه ای اسـت کـه قـوه قضائیـه در ۹ اردیبهشـت ۱۴۰۲ آن را تنظیـم و در ۲۷ اردیبهشـت به دولـت داد تا اصلاح 
و به مجلس ارائه شـد. هم اکنون مجلس در حال بررسـی این لایحه پانزده ماده ای اسـت و گفته می شـود به زودی نتایج آن اعلام خواهدشد.

در گفت وگو با عفت شریعتی، عضو فراکسـیون زنان و خانواده مجلس شـورای اسـلامی، به بررسـی این لایحه   نشسته ایم.

اهمیـت و جایـگاه لایحه حجـاب و عفاف 

به نظر شـما در جامعه چه اندازه بود؟

یکـی از مسـائل مهمی که در کشـور مـا باید مورد 

توجـه قـرار گیـرد و بـر مبنـای دیانـت، معرفـت،

سـلامت روحـی و روانـی جامعـه اسـت مسـئله 

حجـاب و عفاف اسـت. ما یـک کشـور انقلابی و 

ولایـی هسـتیم کـه باید اهمیـت مسـئله حجاب 

در آن بـرای همه محرض باشـد به خصوص برای 

دسـتگاه های اجرایی و قوای سه گانه. بنابراین 

سعی داریم سـیر تکاملی لایحه حجاب و عفاف 

را در حـدی کـه امـکان داشـته باشـد طـی کنیم 

و در اسرع وقـت ایـن مسـئله بـه سـامان دهی و 

قانونمنـدی جامـع و کامل برسـد.

لایحـه درحال حـاضر در چـه وضعیتـی 

است؟

ایـن لایحـه الان در حـال بررسـی اسـت و حتـما 

مسـائل تکمیلی آن در اسرع وقت انجام خواهد 

شـد. هنوز بـه تصویب نرسـیده و اجرایی نشـده 

اسـت اما پیش از تصویب، به نظرم دستگاه های 

اجرایی چه خصوصی چه دولتی باید خود را ملزم 

بـه رعایت این مسـئله مهم بداننـد و این موضوع 

دینـی و معنـوی را رعایت کنند. حجـاب و عفاف 

به سـلامت جامعه در همه ابعـاد کمک می کند.

این لایحه به نظر شـما جامعیت دارد؟

هـر موضوعـی از یـک جایـی شروع می شـود و 

نیاز به سـیر تکاملـی دارد. مجلـس مطمئنا این 

سـیر تکاملـی را دربـاره لایحـه حجـاب و عفـاف 

خواهد داشـت. ما تمام سـعی خـود را می کنیم 

کـه ضعف هـا بـه قـوت تبدیـل و ارکان معنـوی 

عفـاف و حجـاب تصویـب و تثبیـت شـود. نظـر 

مـن ایـن اسـت کـه مجلـس در ایـن زمینـه هیـچ 

کوتاهـی ای نخواهـد کـرد و در انتهـا بهتریـن 

نتایـج را ارائه خواهـد داد. در این مسـئله لایحه 

حجـاب و عفـاف طبعـا مسـائل ایجابـی بسـیار 

مهـم و اثرگـذار خواهـد بـود. از طرفـی، مسـائل 

نـگاه جامع نگرانـه ایجابـی و تبیین این مسـئله 

مهـم و در ایـن لایحـه بایـد لحـاظ شـود.  ابعـاد 

گوناگـون  مسـئله حجاب و عفاف بـرای جوانان 

بایـد تبییـن شـود. مـا حجـاب را در یـک شـکل 

نمی بینیـم و تنهـا در چـادر خلاصـه نمی شـود 

بلکـه دیگـر پوشـش هایی کـه اصـل پوشـش در 

آن رعایـت شـود هـم حجـاب هسـتند. حجـاب 

بـه معنای پوشـش واقعـی عفاف مدنظر اسـت و 

رعایـت موازیـن معنوی کـه در نهایت بـه حجاب 

و عفـاف جامعـه منجـر می شـود. مهـم رعایـت 

ایـن نـوع حجاب اسـت. سـعی بـر این اسـت که 

در لایحـه ایـن مسـائل لحاظ شـود.
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 نمی خواهیــم در موضوع 
حجاب و عفاف سلبی وارد 
شــویم ولی اگر فردی حق 
و حقوق مشخص شــده 
را رعایــت نکنــد طبیعی 
اســت کــه واکنش هایی 
وجــود داشــته باشــد

گپ و گفت گفت و گوی صمیمی  با یک کاربلد

 پس اثرگذار خواهد بود؟

 نمی خواهیم در موضوع حجاب و عفاف سلبی وارد 

شـویم ولی اگـر فردی حـق و حقوق مشخص شـده 

را رعایـت نکنـد طبیعـی اسـت کـه واکنش هایـی 

وجـود داشـته باشـد. در ایـن میـان، نکته مهـم این 

اسـت کـه حجـاب و عفـاف اصـل مهـم دین اسـلام 

و کشـور ولایـی ایـران اسـت. مـا ایـن لایحـه را از 

منظـر ایجابـی تکمیـل خواهیـم کـرد و امیدواریـم 

دسـتگاه های اجرایی کمک کننـد و مردم هم پای 

کار بیاینـد. ایـن انتظـار را داریـم کـه شـبکه های 

فرهنگـی، مجـازی و مطبوعـات بیاینـد و واقعیـت 

مهـم و سرنوشت سـاز عفـاف و حجـاب را در جامعه 

تبییـن کنند. مردم در تصویـب قوانین کمک کنند 

تـا بـه بهترین نحـو اجرا شـود.

فرهنگ سـازی چـه می شـود؟ در لایحـه 

جای این موضوع واقعا خالی است!

در کنـار قانـون و ایـن لایحـه، لازم اسـت کـه بـه 

مسـائل فرهنگـی هـم توجـه شـود. مـا در بحـث 

حجـاب مسـائل فرهنگـی زیـادی داریـم. در قـرآن 

نیـز وقتـی دربـاره دختران شـعیب پیامـبر صحبت 

می شـود کـه این دخـتران بیـرون از خانه هـم برای 

معـاش خانـواده کار می کردنـد، تأکیـد مهـم بـر 

روش و مشـی این هاسـت که بر مبنـای حیا و عفاف 

اسـت. این هـا را بایـد در دسـتور کار قـرار دهیـم.

یـا اینکـه قـرآن می فرمایـد زندگـی سـعادتمندانه 

در گـرو عملکـرد مؤمنانـه مـرد یـا زن اسـت. ایـن 

عملکـرد مؤمنانـه را مـا در جامعـه خـود بایـد ترویج 

کنیـم. ادارات، سـازمان ها، آمـوزش و پـرورش،

دانشـگاه ها و دیگـر نهاد هـا بایـد بـه ایـن مسـئله 

توجـه کننـد. مـا نبایـد بهانـه دسـت دشـمن نظـام 

ولایـی بدهیـم.  تبییـن مباحث مهم بـا برنامه ریزی 

و روشـنگری، پرداخـت بـه مباحـث سیاسـتی و 

دیانتـی و فرهنگـی بایـد همـراه باشـد. فرهنـگ ما 

فرهنـگ اسـلام و دیانت اسـت که بایـد آن را تقویت 

کنیـم. اسـتادان دانشـگاه ها، معلم هـای مدارس 

و مربی هـای دلسـوز نقـش تعیین کننـده ای در 

تبییـن مسـئله مهـم حجـاب و عفـاف دارنـد. ایـن 

نقـش تعیین کننـده مکمـل بـا قوانینـی می شـود 

که ان شـاءا... مجلس شورای اسـلامی روی آن کار 

می کنـد کـه بـه زودی مشـخص خواهـد شـد.

 به  نظر شما بعد اقتصادی لایحه و جریمه های 

آن به خصـوص بـرای بانـوان بـا توجـه بـه اینکـه 

عوامـل دیگـری در بی حجابی آن هـا تأثیر دارد 

زیاد نیست؟

جریمه هـا چه در بعـد اقتصادی چـه در ابعاد دیگر 

برخـوردی بـا یـک ناهنجـاری در جامعه اسـت. هر 

ناهنجـاری کـه باعـث بـه خطـر انداخـتن امنیـت 

جامعه در ابعاد مختلف شود و جامعه را مورد هجمه 

قرار دهد، طبیعی اسـت که تبعات خواهد داشـت.

چـه اقتصادی چه در اشـکال دیگر، افـراد باید این 

تبعـات را بپذیرنـد. بـه نظـر متریـال لایحـه و مـوارد 

پیش بینی شـده خیلـی اقتصادی نیسـت. اگر هم 

جریمـه مالی وجـود دارد، به  خاطر عملی اسـت که 

مضر جامعه بوده اسـت. هر کدام از ما وظیفه ای در 

مقابـل خـود، خانواده و  اجتماع داریـم. نباید نقش 

ما در جامعه منفی باشد و زیانی به جامعه وارد کند.

خیالتـان راحـت کـه عدالـت در این لایحـه رعایت

 خواهد شد.

تکلیف بعد انگیزشـی و فرهنگ سـازی چه 

می شود؟

در تصمیم گیری ها، این دو بعد تقویت خواهد شـد 

و در مسیر کار روی لایحه موازینی ورود می کند اما 

نکته مهم این اسـت که فرهنگ جامعه باید از سوی 

دسـت اندرکاران، مـردم، مجموعه هـا، رسـانه ها و 

دسـتگاه های اجرایی تغذیه شـود. به عنوان مثال،

مـن مادر، شـمای رسـانه و آن فردی که معلم اسـت 

نقـش مهـم خـود را بپذیـرد و بدانـد نقـش او آن قدر 

مهـم اسـت کـه بتوانـد روی دانش آمـوز، فرزنـد و 

مخاطـب خود بـا یک تبییـن صحیح اثـر بگذارید.
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است کار  از  بخشى  حجاب  لایحه 
آن! همه  نه 

پای صحبت  چند خانم كارشناس که در حوزه تربیت دینی دختران فعال اندپای صحبت  چند خانم كارشناس که در حوزه تربیت دینی دختران فعال اند

حـرف از تجربـه اسـت          حـرف از تجربـه اسـت          حـرف از تجربـه اسـت، تجربـه بانوانـی کـه سال هاسـت در حـوزه  تربیت  دخـتران کار کرده  تجربـه بانوانـی کـه سال هاسـت در حـوزه  تربیت  دخـتران کار کرده  /آزاده خلیلـی /آزاده خلیلـی /
و تجربـه اندوخته انـد. بـه همیـن  خاطـر نظـرات آن هـا در حـوزه تربیت دینـی و آمـوزش عفاف و حجـاب  قابل  بـه همیـن  خاطـر نظـرات آن هـا در حـوزه تربیت دینـی و آمـوزش عفاف و حجـاب  قابل 

تامل است.

لایحـه حجـاب اقدامی اسـت که از طرف قوه 

قضائیـه انجام شـده ولـی همه کار نیسـت.

ایـن بخشـی از کار در حوزه حجاب اسـت.

مسـتقیم بـه خـود حجـاب نبایـد پرداخت.

مـا قوانیـن تنظیـم می کنیـم در حالـی کـه 

مقدماتی برای این امر انجام نشـده است.

هویـت، ازدواج و خانواده مباحثی اسـت که 

زیرمجموعه بحث پوشـش و حجاب اسـت. این 

مسـائل بایـد حل شـود. مخالف بـا قانون گذاری 

نیسـتم؛ مخالـف بـا رصـد و هوشمندسـازی نیسـتم 

ولـی بـه شرط اینکـه جـاده خوبـی سـاخته و همه موارد 

را روبـه راه کـرده و آمـوزش داده باشـیم. بـه ایـن شرط که 

مدرسـه، تلویزیـون و خانـواده آمـوزش داده باشـند و افـراد 

آگاهـی پیـدا کـرده باشـند. با ایـن داشـته ها، می تـوان بحث 

تنبیـه را داشـت. مـن نمی توانـم بچـه ام را قبـل از اینکـه 

بـه او آگاهـی بدهـم تنبیـه کنـم. بایـد یـک نمـای کلـی 

داشـت، نـه اینکـه جزئی نگـر بود.

لایحـه عفـاف و حجـاب تکلیفـی  اسـت کـه قـوه قضائیـه در 

ایـن برهـه از زمـان بـرای خـود دیـده اسـت و لـی  اشـکالات 

کارشناسـی دارد کـه مـن در ایـن زمینـه تخصصـی نـدارم و 

حقـوق جـزا نخوانـده ام، اما بـه نظرم، حجـاب یک مسـئله 

اسـتراتژیک اسـت. فقـط یـک پوشـش نیسـت. یکـی از 

مصادیق حیاسـت و حیا یکی از مصادیق عفت اسـت 

کـه این هـا همـه بایـد بـا هـم دیـده شـود. از طرفی 

دیگـر، حجاب فقط یک پوشـش نیسـت بلکه یک 

کلان موضـوع اسـت. در بحـث حجـاب ، بایـد 

بـرای زنـان دغدغه سـازی کـرد. مردهـا نباید 

تعییـن تکلیـف کننـد. عقل هـا را بایـد فعال 

کـرد زیرا شـخصیت انسـان ها بـا عقلانیت 

آن ها رشـد می کند و نقاشی و انگاره های 

ذهنـی ای کـه افـراد از حجـاب در ذهـن 

دارنـد باید اصلاح شـود.

خانه، خانواده، رسـانه، تعلیم و تربیت،

آمـوزش و پـرورش و دیگـر نهادها همه 

با هم نقـش دارنـد. نمی توانیم توپ 

را در زمیـن یک دیگر بیندازیم. همه مسـئول هسـتیم.

مـن فکـر می کنـم حجـاب یـک ارزش گـذاری بـرای بانـوان اسـت کـه جایگاهی 

مشـخص بـرای بانـوان در بیـن خودشـان و آقایـان در بـر دارد   و عیـاری بـرای 

سـنجش آن هاسـت.

مواجهـه مـا بـا حجـاب یـک مواجهـه خیلـی سـطحی و پیش پاافتـاده اسـت 

درحالـی کـه دشـمن مـا خیلـی برنامه ریزی شـده حرکـت کـرده و فهمیـده اسـت 

جای آن کجاسـت. بـه فرمایش رهبر معظم انقـلاب، آن ها در این زمینه نقشـه ای 

سیاسـی چیده انـد.

گاهی  در  اولویت  است

منور شایسته خو
 مدیر

 مکتب نرجس و 
مدرس حوزه

نمی توانیــم تــوپ را در 
زمین یک دیگــر بیندازیم. 
همه مســئول هســتیم



۲۷ تیــر ۱۴۰۲ ســه شنبــــــه
۲۹ ذیالحجه۱۴۴۴  | شماره ۳۹۹۱ ۲۱ نــــه سا رشنا كا صحبته های کارشناسی درباره  لایحه حجاب از زبان 

فعال فرهنگی

بـا تأملی در وضعیـت فعلی حجاب و عفاف در کشـور و ارزیابی و 

آسیب شناسی تلاش های صورت گرفته تاکنون در زمینه ترویج 

آن، بـه مواردی برخورد می کنیم کـه قطعا نیاز به اصلاح دارد.

از مهم ترین آن ها دو نکته اسـت.

یـک: رفتارها برخاسـته از یک پشـتوانه و پس زمینه به نام «باور»

هسـتند. هـر عملی ناشـی از یـک نوع و یک سـطح از بـاور افراد 

اسـت و تفـاوت رفتارها هم چنیـن عمیق یا سـطحی بودن آن ها 

مربـوط بـه همین پشـتوانه نگرشـی اسـت. هرگونه تـلاش برای 

تغییـر یـک رفتـار ناهنجار بـدون توجـه و پرداختن به بـاوری که 

لایـه زیریـن و درونی این رفتار را شـکل می دهد هیچ اثـر ماندگار و واقعی ای نخواهد داشـت.

اگـر هـم نشـانه هایی از تغییـر مشـاهده کنیـم، کاملا موقـت و تحت تأثیـر شرایط شـکل گرفته 

اسـت و امیـدی بـه پایداری آن نیسـت. علائـم این ناپایـداری زمانی بـروز می کند کـه طوفانی 

از شـبهات، شـایعات و وارونه نمایی هـا در فضـای حقیقـی و مجـازی برخیـزد. در ایـن زمـان،

رفتارهـا همچـون شـاخه هایی سسـت و غیرمتکـی بـر ریشـه، یکـی پـس از دیگـری محـو یـا به 

ضد خـود تبدیل می شـود.

نمی خواهـم لـزوم فعالیت هـای مبتنـی بـر تصحیـح رفتـار را منکـر شـوم و بـی ارزش بدانـم.

سـخن ایـن اسـت کـه بـه مـوازات و هم ردیـف این گونـه تلاش هـا بلکـه بیشـتر و قوی تـر از آن 

بایـد بـه اصـلاح و ارتقـای باورهـا (عقایـد) و نوع نـگاه انسـان ها بـه خود، خـدا، عالم هسـتی و 

دیگـران بپردازیم.

لـذا ضرورت دارد مجموعه هـای فرهنگـی، تربیتـی و افـراد اثرگـذار و دغدغه منـد بـه این مهم 

دقـت کننـد و تغییراتـی جـدی در محتـوا و روش فعالیت خود اعـمال کنند.

دو: آدمـی فطرتـا منفعت طلـب و بـه دنبـال مصلحـت، لـذت و آرامـش خویـش اسـت. حرکـت 

انسـان بـه سـوی خوبی هـا، زیبایی هـا و قله هـای اخلاقـی و رفتـاری بـه هیـچ انگیـزه دیگری 

جـز ایـن ویژگـی خـدادادی نیـاز نـدارد. تنها بـه یک عامـل محرک یـا به عبـارت بهـتر تلنگری 

نیـاز اسـت کـه در ایـن جهـت، مربیـان دلسـوز از انبیـا گرفتـه تـا علـما، معلـمان، والدیـن و 

مجموعه هـای فرهنگـی بایـد زمینـه شـناخت مصادیـق حقیقـی خـوب و بـد، لـذت و رنـج، و 

زیبایـی و زشـتی را فراهـم آورند.

قابل توجه اسـت که قرآن کریم به عنوان فلسـفه حجاب بر دو نکته تأکید دارد:

۱- زنـان مؤمـن بـا رعایت پوشـش کامـل، به عفـت و تقیـد شـناخته می شـوند و گویـی حریمی 

بیـن خـود و نامحـرم ایجـاد می کننـد کـه به تبـع در معـرض کمترین آسـیب و اذیـت اجتماعی 

از سـوی دیگـران قـرار می گیرند.

۲- حفـظ حـدود حجـاب (بـا تمـام ابعـادش) طهـارت جـان و قلب را بـرای بانـوان و نیـز مردان 

جامعـه بـه ارمغان مـی آورد.

شـاید بتـوان گفت نکتـه اول بیشـتر جنبه حسـی و ظاهری و نکته دوم بیشـتر بـه جهت روحی 

و معنوی اشارت دارد.

اگر همین دو ثمره حجاب اسـلامی با شـیوه های جذاب و مؤثـر برای آحاد جامعه 

(چـه زن  چـه مـرد) تبیین و به بـاور آن ها تبدیل شـود، بـرای تشـویق به حفظ 

ایـن هنجـار شرعـی و عقلـی (حجـاب) کفایـت می کنـد. در صورتـی کـه 

دخـتران و زنان مسـلمان حقیقتـا منافع فـردی و خانوادگی خود را در 

گـرو حفظ حریـم عفاف و  حجـاب بدانند و دریابند که بـا بی حجابی،

آرامـش و آسـایش روحـی، روانـی و جسـمی آن هـا در هـم می ریـزد 

و آسـیب می بینـد، خودبه خـود بـه سـمت آن نمی رونـد. البتـه 

دربـاره شـیوه انتقال این آموزه ها سـخن بسـیار اسـت که در 

جـای خود بایـد گفت.

متأسفانه اکثرا سبک استدلال بر لزوم رعایت حجاب 

اسـلامی ایـن مفهـوم را بـه ذهـن دخـتر نوجـوان و 

جـوان و بانـوان مـا القـا می کنـد: تـو بایـد حجـم 

وسیعی از محدودیت ها و سختی ها را بپذیری 

و تحمـل کنـی تـا دیگـران راحت باشـند و به 

سـختی و رنـج و حـرام نیفتند!

بپذیریـم کـه ایـن فلسـفه شـوق و انگیزه 

چندانـی بـرای پایبنـدی بـه حـدود 

حجـاب اسـلامی در انسـان ایجـاد 

نمی کند. لذا به نظر می رسد یکی از 

مهم ترین اصلاحاتی که باید صورت 

گیرد در فهم و تفهیم فلسـفه حقیقی 

حجاب اسـلامی است.

حجاب ، محصول انتخاب افراد است

الهام غفاری
 دانشجوی دکتری 
مطالعات زنان و 
فعال فرهنگی حوزه 
دختران

اصلاحاتی که باید اعمال شود

جمیله وافی
 فعال فرهنگی حوزه 
بانوان، مدرس حوزه 

در مقدمـه توجیهی لایحه حمایت از فرهنـگ عفاف و حجاب با 

زیرعنوان «حمایت از سـلامت اجتماعی» که ابتدای خردادماه 

سـال جاری از سـوی ریاسـت جمهوری ایران بـه رئیس مجلس 

شـورای اسـلامی تقدیم شـد، لفظ «زن»، حفظ کرامـت، منزلت 

و امنیـت اخلاقـی او و نقش بنیادیش در تحکیم خانواده و رشـد 

جامعـه در کنـار عمـل بـه وظیفـه حاکمیـت و عمـوم مـردم برای 

تحقـق سـلامت و هنجار اجتماعی بـه عنوان دو عامل اساسـی 

در وجاهت بخشـی بـه این لایحـه مورد توجـه قرار گرفته اسـت.

فـارغ از عـدم جامع نگری لایحه بـه موضوعـی چندوجهی مثل 

حجـاب در جامعـه ایـران، اصل این نـگاه به «زن» بـه عنوان وجه 

شـاخص رعایت حجاب در جامعه، موضوع مهمی است که باید 

مـورد توجـه اندیشـه مندان و نخبـگان حوزه مسـائل اجتماعی 

و فرهنگـی در بدنه حاکمیـت قرار گیرد.

حجاب یکی از برون دادهای منظومه  و نظام سیسـتمی تفکر 

دینی اسـت. بـه عبـارت دیگر، حجـاب محصـول، میوه و ثمره  

شـناخت و معرفـت بـه ا... اسـت. اقبـال به دین و دسـتورهای 

دینـی از جملـه حجاب، زمانی بـرای فرد موضوعیـت می یابد 

کـه در فـرد، پـس از نیاز به حرکـت، درک ضرورت و نیـاز به ا...

شـکل بگیـرد. در ایـن صـورت، بـه دنبـال چگونگـی بهتریـن 

حرکـت و سـلوکش در ایـن عـالم می گـردد و ناگزیـر و لاجـرم 

بـه مذهب و بالاتریـن مذهب روی می آورد. حجـاب در مقوله  

دینـی، بیـش از آنکه موضوعیت داشـته باشـد، طریقت دارد.

بـرای مثال، دربـاره حدود حجاب سـخن داریـم ولی در باب 

رنـگ  و شـکل آن خیلـی بحـث نشـده اسـت. بـر ایـن اسـاس،

ضرورت حجـاب بـرای کسـی معنـا پیـدا می کنـد کـه ضرورت 

رفـتن را درک کرده اسـت و در این مسـیر رفـتن، در این عالم،

ناگزیر اسـت ابـزار و لوازم حرکتـی را اتخاذ کند بـه نام احکام 

دینـی و یکـی از آن احـکام دینـی که بایـد رعایت کنـد حجاب 

اسـت. در واقـع، حجـاب زمانـی معنـا پیـدا می کنـد کـه مـن 

بفهمـم انسـانی هسـتم بـا بی نهایـت اسـتعداد و قابلیـت 

کـه مـن را از ایـن دنیـا بزرگ تـر می کنـد و رفـتن و پیوسـتن 

بـه جهانـی دیگـر را بـرای عظمت هایـم ناگزیـر می سـازد.

پـس مـن رفتنـی هسـتم و در ایـن مسـیر گـذرا، اگـر خرج 

کوچک تـر از خـودم بشـوم، پـای رفتنـم لنـگ می مانـد 

و اسـتعدادهایم مدفـون می شـود. از طـرف دیگـر، مـن 

در بی نهایـت رابطـه و ارتبـاط بـا اشـیا، بـا انسـان ها، بـا 

طبیعـت و بـا درونم بـه سر می برم که اگر حواسـم نباشـد،

همیـن روابـط بی انتهـا ممکـن اسـت در مسـیر حرکتـی 

مـن گـردی بـه پـا کنـد و رفتنـم را با اخـلال جـدی روبه رو 

کنـد. پـس دقـت می کنـم تـا در مسـیر رفـتن، موانـع را کنـار 

بزنـم. بـا ایـن حسـاب، یکـی از کارهـای من دقت می شـود 

کـه نـه خـودم بـت کسـی شـوم، نـه بـه بت هـا بیاویـزم.

یـن توضیحـات، حجـاب همیـن دقت هاسـت. بـا ا

شـاید اولیـن گام در طراحـی ایـن لایحـه، دقـت در 

همیـن دو موضـوع باشـد کـه حجـاب محصـول 

تفکـر ایمانـی و انتخـاب افـراد اسـت. دیگـر 

اینکـه حجـاب ویـژه زنـان و صرفـا بـه دلیـل 

تحکیـم بنیـان خانـواده نیسـت.

شـاید لازم باشـد برای ایجاد تفکـر حجاب،

پیـش از تنظیم لوایح و تقنین قوانین، ابتدا 

گستردگی آن فهم شود، ابعادش مشخص 

شود، زیرسـاخت های انتخابش تسهیل 

گردد و انسان فارغ از جنسیتش، کرامت 

ذاتـی و الهـی اش مورد توجه قـرار گیرد 

تـا انتخاب هایـش از سـمت و سـویی 

عظیم تـر از ایـن دنیـا و جلوه هایـش 

شکل بگیرد.
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پوشیده هم  شیک  هم 
 فاطمه نصیری بادغدغه سراغ تولید حجاب نوجوان آمده است

گلنـاز حکمـت/   ماجـرا از روزی شروع می شـود کـه دخـترش بـه سـن تکلیـف می رسـد و او برای پیـدا کردن لباسـی پوشـیده و شـیک کل شـهر را زیـرورو می کند امـا آنچه 
بـه دل خـودش و دخـترش بنشـیند پیـدا نمی کنـد.  همیـن جرقـه ای می شـود برای اینکه دسـت به کار شـود و خـودش لباسـی برای دخـترش بـدوزد و کم کم سـفارش قبول 

کند و دسـت به تولید بزند.

فاطمه نصیری متولد سـال ۶۳ اسـت. رشته حقوق خوانده ولی  حس 

می کند  تولید  پوشـاک به روحیه اش   می خورد و هیچ وقت در رشـته 

تحصیلی اش مشـغول به کار نشده اسـت.«از دبیرستان کار نقاشی 

می کردم. کلاس های آن را حرفه ای دنبال کرده بودم اما در دانشـگاه 

رشـته حقوق خواندم. کنکور رشـته علوم اجتماعی قبول شدم ولی 

چون پدرم وکیل اسـت خواسـت من هم حقوق بخوانم. بعد از مدتی 

که گذشـت، پدرم متوجه شـد آدم حقوقی نیستم و نمی توانم،  دیگر 

ادامه ندادم. سـال آخر دانشـگاه ازدواج کردم و برای کارآموزی به یکی از 

نمایندگی هـای بیمه ایران رفتم. آنجـا کارهای حقوقی با من بود.»

روایت تلاش زنان شــهر که می خواهند به پوششمان شلیتــــــــــــه
هویت دهند
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به نظرم خیلی مردانه بود

«دفـتر بیمـه می رفتـم. وارد کار بیمه و کارمنـد اداره حقوقی اداره بیمه شـدم. بعـد از مدتی تقاضای 

نمایندگـی دادم و سـال ۸۹ نمایندگـی گرفتـم و شروع بـه کار کـردم امـا ایـن کار هـم در روحیـه مـن 

نبـود. بـه نظرم خیلـی مردانه بـود! این شـد که دوبـاره کار نقاشـی را کـه در دوران دبیرسـتان انجام 

مـی دادم شروع کردم. کلا کارهای یکنواخت و اداری را دوسـت نداشـتم. چهار سـالی کار نقاشـی 

کـردم و نمایشـگاه مـی زدم. تابلوهـای حرفـه ای می کشـیدم و بـرای فـروش می گذاشـتم امـا در 

مشـهد از هنر نقاشـی اسـتقبال خوبی نمی شـد. این شـد که نقاشـی را هم کمابیش کنار گذاشـتم.

طراحـی لبـاس را هم دوسـت داشـتم. مدتـی روی لبـاس نقاشـی می کردم و بـرای مدل هـا و طرح 

لباس هـا نظـر مـی دادم. هم زمـان بـا ایـن فعالیت هـا مـادری هـم می کـردم. یکـی از دخترهایـم 

متولـد ۸۹ بـود و دیگـری متولد ۹۵.»

مسئله برایم شروع شد

«دخـتر بزرگـم که به سـن تکلیف رسـید، مسـئله برایم شروع 

شـد! هرجا می رفتم لباس مناسبی برای او پیدا نمی کردم.

لبـاس پوشـیده و شـیکی می خواسـتم کـه مانـع محجبـه 

بـودن او نباشـد. متأسـفانه ایـن برداشـت در جامعـه مـا 

هسـت که فکر می کنند محجبه ها شـیک نمی پوشـند.

بـا خالـه ام کـه اسـتاد دانشـگاه الزهـرا(س) اسـت 

دربـاره ایـن موضـوع صحبـت کـردم. گفـت: چرا 

خـودت دسـت به کار نمی شـوی؟! بـا کمـک او 

شروع کـردم. یکی یکی کار مـی زدم و در باغ پدرم 

عکاسـی می کردیـم. دخـترم هـم مدلم شـده بود 

بـرای پوشـیدن لباس ها.»

برای دختران ۸ تا ۱۴

«هـمان زمان یک پیـج زدم و ماجرای شروع کار 

را نوشـتم. هم زمـان سـایت هـم زدم و بـا حمایـت 

پدر و مادر و همسرم وارد کار پوشاک پوشیده 

نوجـوان شـدم. اسـم برنـد کارم را هـم 

«فریـن» گذاشـتم، بـه معنـای باشـکوه و 

جـلال. دنبـال اسـمی فارسـی و خـاص 

بـودم. می خواسـتم بـا پوشـیدگی در 

ارتبـاط باشـد. تولیدات ما 

بـرای دخـتران هشـت 

تا چهارده سـاله اسـت 

اما سـفارش سایزهای 

کوچک تر یا سـت های 

مادر و دختری هم می گیریم.»

پوشیده بودن از اصول کار است

«نکتـه مهم بـرای مـا تولیـد لباس هـای به روزی اسـت که 

تکراری نباشد و نوجوان به پوشیدن آن رغبت کند. پوشیده 

بـودن از اصـول کار اسـت و خروجـی بایـد نوجوان پسـند 

باشـد. البتـه اینکـه می گویـم تولیـد، این گونـه اسـت کـه از هـر کاری چنـد دانـه می دوزیم و سـعی 

می کنیـم تنـوع ایجـاد کنیـم و کار تیـراژ نمی کنیم. به  نظـرم، برای نوجـوان به روز بـودن خیلی مهم 

اسـت. مـن خـودم چون دوتـا دخـتر دارم این موضـوع را بـه خوبـی درک می کنـم. با پوشـاک فرین 

می خواهـم بـه دخـتران نوجـوان بگویـم: می توانـی در پوشـیدگی، هـم شـیک باشـی هم لباسـی 

بـه روز بـه تن کنی، لباسـی کـه ذائقه تـو را تأمیـن کند و بـه این پوشـیدگی افتخـار کنی.»

طرحی به روز و مرتبط

«بـرای جـذاب شـدن کار، روی جزءجزء آن فکـر می کنم. حتی سـعی می کنـم گل دوزی ها 

و نقاشـی های روی لباس هـا طرح هایـی بـه روز و مرتبـط بـا دغدغه های دخـتران نوجوان 

باشـد. مثـلا گاهـی لوگوهای شـبکه های مجـازی را روی لبـاس می زنیم. مدل هـا را هم با 

مطالعـه و بررسـی الگوهـای نوجـوان در دیگـر کشـورها و ذائقه جامعـه طراحـی می کنیم.

می خواهیـم همه چیـز بـاب میـل آن هـا باشـد تـا پوشـیدگی را انتخـاب کننـد. خیلـی از 

مـادران وقتـی بـرای دخـتران خـود خریـد می کننـد، می گوینـد کاش مـدل زنانـه آن ها را 

هـم تولیـد کنیـد. مـن هـم دوسـت دارم ایـن کار را بکنـم ولـی فعـلا 

سرمایـه آن را نـدارم. مـن یـک تولیـدی نیسـتم کـه پارچـه زیـاد با 

قیمـت مناسـب بخرم. اگر حمایـت کنند و وامی به مـن بدهند،

با دسـت بـاز سراغ دیگـر مدل هـا و سـایزها هم مـی روم ولی 

فعـلا دغدغـه سرمایـه مانـع حرکت هـای بزرگ تـر 

مـن اسـت، حرکت هایـی کـه به نظـرم در 

جامعه ضروری اسـت زیـرا تولیدات 

جامعـه ما بـا توجه به پوشـیدگی،

ئقـه  کمـتر درصـدد تأمیـن ذا

مخاطب بوده اسـت.»

چون احساس تکلیف می کردم

«من کارم را سال ۹۹ دقیقا در اوج همه گیری کرونا 

شروع کـردم. خیلی هـا می گفتنـد شروع نکـن و 
وقت مناسـبی نیسـت ولی من آمدم چون احساس 
تکلیـف می کـردم و دغدغـه داشـتم. می خواسـتم 
بـا قیمت های مناسـب و با کمترین سـود، لباسـی 
مناسـب به نسل نوجوانی برسـانم که اعتقاد 
دارم آینده سـاز اسـت. ایـن حوزه جـای کار 
زیادی دارد. من از شـهرهایی مثل کرمان،

بندرعباس، شیراز و شمال سفارش کار دارم 
و جالب اسـت کـه خیلـی از آن هـا می گویند 
در شـهر خودشـان اصـلا جایی بـرای عرضه 
این طـور کارهـا ندارنـد! متأسـفانه بیشـتر 
تولیدات حجاب ویژه خانم هاسـت در حالی 
کـه بایـد روی نوجوان هـا سرمایه گـذاری 
کـرد. دختری کـه در آینـده می خواهد مادر 
شـود باید بـه این باور برسـد که 
پوشـیدگی زینـت اسـت.

ز  یـد ا ری با ا یه گـذ سرما
دوران نوجوانی باشـد ولی 
متأسفانه حمایتی نمی شود.

خیلـی از خانم هایـی کـه در این 
حـوزه وارد شـده اند دوندگی هـای زیـادی 
کرده انـد امـا حتـی برای یـک مـکان مناسـب برای 
تولیدی مشکل دارند و حمایتی از آن ها نمی شود! 
مسـئولان زیـادی از کارهـای مـا دیـدن می کننـد.

اتفاقـا تشـویق هـم می کنند کـه ادامـه بدهیم ولی 
هیـچ حمایتـی نمی کنند!»

کار خودم را کرده ام

«بـا همـه مشـکلاتی هسـت، مـن از پیام هایـی کـه مشـتریان می دهنـد و رضایتـی کـه دارنـد 

انـرژی می گیـرم. همیـن کـه پوشـیدگی انتخـاب خـود دخـتران نوجـوان شـده اسـت برایـم 

خیلـی مهـم اسـت. عقیـده من این اسـت کـه حتی اگـر بتوانـم روی یک نفـر در ایـن جامعه اثر 

بگـذارم، کار خـودم را کرده ام.»

خانم نصیری انواع عبا، مانتو، تونیک، سـارافن و شـلوار 

را ویژه دختران نوجـوان تولید می کند. او با طراحی های 

خاص و اسـتفاده از خرج کارهای متنوع سعی دارد دختران 

نوجوان را به پوشـیدگی در عین زیبایی دعوت کند. چون 

بخشـی از کارهایش را اینترنتی می فروشـد، تعویض و مرجوعی 

بدون قید و شرط دارد. کارهایش را با کمترین سـود به فروش 

می گذارد و در نمایشـگاه های مختلف عرضه می کند.

طرح های مختلـف تخفیفی به خصوص طرح هایی ویژه 

خانواده های چنددختری نیز دارد.

هسـت که فکر می کنند محجبه ها شـیک نمی پوشـند

بـا خالـه ام کـه اسـتاد دانشـگاه الزهـرا

دربـاره ایـن موضـوع صحبـت کـردم

خـودت دسـت به کار نمی شـوی؟! بـا کمـک او 

شروع کـردم

عکاسـی می کردیـم

بـرای پوشـیدن لباس ها

«هـمان زمان یک پیـج زدم و ماجرای شروع کار 

را نوشـتم

پدر و مادر و همسرم وارد کار پوشاک پوشیده 

نوجـوان شـدم

«فریـن

جـلال

بـودم

ارتبـاط باشـد

بـرای دخـتران هشـت 

تا چهارده سـاله اسـت 

اما سـفارش سایزهای 

کوچک تر یا سـت های 

مادر و دختری هم می گیریم

«نکتـه مهم بـرای مـا تولیـد لباس هـای به روزی اسـت که 

تکراری نباشد و نوجوان به پوشیدن آن رغبت کند

بـودن از اصـول کار اسـت و خروجـی بایـد نوجوان پسـند 

باشـد

می کنیـم تنـوع ایجـاد کنیـم و کار تیـراژ نمی کنیم

اسـت

می خواهـم بـه دخـتران نوجـوان بگویـم

بـه روز بـه تن کنی

شلیتــــــــــــه
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چه شـد که سراغ حقوق و قضا رفتید؟

من متولد سـال دهه ۶۰  هسـتم. در دبیرسـتان رشته 

علوم  انسـانی خوانـدم. از قبل برنامـه ای برای اینکه 

رشـته حقـوق بخوانـم نداشـتم. این طـور نبـود که به 

رشـته ای حقـوق علاقه داشـته باشـم و از اول دنبال 

آن باشـم. کنکـور کـه دادم، رتبـه ام شـش شـد. زمان 

انتخـاب رشـته می خواسـتم دبیـری بزنـم کـه دیـدم 

رشـته علـوم قضایـی هـم هسـت. تحقیـق کـردم و به 

این نتیجه رسـیدم که رشته جذابی است. آن زمان 

تـازه دو دوره بود که دانشـکده علـوم قضایی 

خانـم پذیـرش می کـرد. ایـن رشـته را 

انتخاب کردم. سال ۷۹ وارد دانشگاه 

شـدم. یک تـرم دانشـگاه فردوسـی 

در رشـته حقـوق درس خوانـدم.

دانشـگاه علـوم قضایـی جـزو 

نیمه متمرکزهـا بـود. بعـد از 

یک ترم، مصاحبه ها انجام 

شـد. مراحل گزینش را 

گذراندم و رشته علوم 

قضایی رفتم. چهار 

سال آنجا درس 

خواندم. یک سـال کارآموزی داشـتم و سال ۸۴ وارد 

قضاوت شـدم و کارم را شروع کردم.

پس پیش بینی نشـده  سراغ قضاوت رفتید؟

از قبل برنامه ریزی نکرده بودم ولی با همه سختی هایی 

کـه دارد، حتـی الان کـه شرایـط بازنشسـتگی دارم،

باز هـم مانده ام و درخواسـتی نـداده ام. حقوق مثل 

دریایـی اسـت کـه هرچـه بیشـتر وارد 

شـوی، عمیق تـر می شـود و جـا 

بـرای ادامه دارد. مـن با ۲۲

سـال خدمـت هم چنان 

بـه مطالعـه، پژوهـش 

و بررسـی نیـاز دارم.

علم حقوق نوآوری 

دارد و در مسائل 

مختلف نظرات 

تـی  و متفا

براسـاس 

نـون  قا

وجود 

دارد. ایـن یکـی از جذابیت های رشـته حقوق اسـت 

کـه راه بسـته ندارد.

از همان سال ۸۴ برکرسی قضاوت نشستید؟

سـال ۸۴ از تهـران بـه مشـهد آمـدم. ابلاغـم بـرای 

سرپرسـتی خـورد. آن زمـان بیشـتر خانم هـا اداره 

سرپرسـتی خدمـت می کردنـد. من خیلی دوسـت 

نداشـتم. می گفتـم بخـش تحقیـق بروم ولـی رفتم 

و ۹ سال در سرپرسـتی ماندم. جای خاصی است.

بایـد بیشـتر دلـی کار کنـی تـا اینکـه بخواهـی بـه 

چشـم یـک کار بـه آن نـگاه کنـی. در بخـش اجـرا 

مـا   بـا شـاکی و محکـوم در ارتبـاط 

هستیم ولی در سرپرستی، با قشر 

آسـیب پذیر جامعـه در ارتباطیم 

که بـه حمایت نیاز دارنـد. آنجا 

ه هـای  ر مـا بـرای پروند کا

. یـن بـود ر و محجور صغـا

ن  کا د ی کـو ه هـا ند و پر

بی سرپرست و بدسرپرست 

را پیگیـری می کردیـم.

بعـد از آن، حوزه نظارت 

است بخش  لذت  برایم  حق  گرفتن 

در رســیدگى به پرونده ها 
خانــم و قا نداریــم و 
ین طــور نیســت کــه  ا
نــم هســتم  چــون خا
پرونده هــای آســان تر 
را به مــن ارجــاع دهند

خانم معصومی از ٢٢ سال كارش در دستگاه قضا می گوید

لیـلا جانقربـان/          جذابیـت ماجـرا وقتـی بـالا مـی رود کـه قرار اسـت بـا   خانمـی گفت وگـو  کنم کـه در جایگاهی کـه همه فکـر می کنند مردانه اسـت نشسـته باشـد،
جایگاه یک قاضی. هر کس که می شـنود می پرسـد: مگر می شود؟!

                   
در را کـه بـاز می کنـم در انتظـار چهـره ای زنانـه ای هسـتم کـه حجـم مفـاد قانونـی، تبصره هـا و بایدهـا و نبایدهـا او را به آدمی سـخت و بـه قول رفقـا آهنـی تبدیل کرده 
باشـد، آدمـی کـه بگویـد بایـد ببینیـم قانـون چـه می گویـد، آدمی کـه فقـط دودوتاچهارتـای قانونی داشـته باشـد و دیگـر هیـچ! اگـر بخواهـم صادقانه پـس ذهنم را 
بگویـم، در ذهـن مـن دقیقـا یـک زن ابـرو در هم کشـیده مدنظر اسـت کـه از بـس کتاب هـای قانونی خوانـده چهره اش هـم تصویـری از همان کتاب ها شـده اسـت و تا 

نگاهـش می کنـی، می فهمـی چـه کاره اسـت!
                   

تـا نگاهـم بـه سـاکن صندلی پشـت میـز می افتـد، خیال می کنم چیزی اشـتباه شـده اسـت. یـا قاضی نیسـت یا من اشـتباه آمـده ام! سـؤال می کنم. خودش اسـت:
خانـم  معصومـی، قاضـی  دادسرای عمومـی و انقـلاب. او یکـی از دادیاران مشـهد اسـت و هم ردیف شـغلی او در مشـهد تنهـا چند  خانم دیگـر هسـتند. کار او اجرای 

حکـم براسـاس قانـون اسـت. با ایـن بانـوی قضایی که بیـش از دو دهـه در قضـاوت تجربه دارد بـه گفت وگو نشسـته ایم.
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بـر زنـدان رفتـم. چنـد ماهـی آنجـا مانـدم. بعد هم 

اجـرا   آمـدم. از سـال ۹۴ در همیـن حـوزه هسـتم.

الان هـم حـوزه کاری مـن بیشـتر اطفـال و بانـوان

 است.

از اولیـن روزهای قضاوت خاطره ای دارید؟

اولین پرونده ها را خاطرم نیسـت ولی در سرپرسـتی 

پرونده هایی داشتیم که واقعا آزار دهنده بود، بچه ها 

و زن هایـی کـه آسـیب دیـده بودنـد، منتهـی اینکـه 

می توانسـتم حق و حقـوق کودک یا زنـی را بگیرم که 

مظلوم واقع شـده بود، لذت بخش بود. خاطرم  است 

خانمـی به مـن مراجعه کـرد که بچـه اش را از او گرفته 

بودنـد. شـکرخدا بـا راهنمایـی و کمک، توانسـت به 

فرزندش برسـد و فرزندش را پیش خودش برگرداند.

امـا بعد از اینکه بچـه را گرفته بود، حقـوق بچه را به او 

نمی دادند. همـه را عموی آن بچه می گرفت و حق او 

ضایـع می شـد. خوبی ایـن پرونده برای مـن این بود 

کـه توانسـتیم حق بچـه را از عموی او بگیریـم. اتفاقا 

مبلـغ زیـادی هـم بـود و بخشـی از یـک ملـک بـه نام

 بچه شد.

جرم هـای حوزه بانوان یا بانوان مجرم؟

هردو اما به  نظرم خانم ها بیشتر در اثر شرایط زندگی 

مرتکـب جـرم می شـوند. این طور نیسـت کـه از روی 

عـادت جرمـی را انجـام دهنـد. بـرای  برخـی  مـوارد،

نظـر مـن ایـن اسـت کـه تعلیقـی در مجـازات  ایجـاد 

کنیـم و فرصـت بدهیـم. به خصـوص بـه خانم هایـی 

کـه مادرنـد و کـودکان کوچک تـر از سـال دارنـد کـه 

بایـد بـا آن ها در زنـدان زندگـی کند.

تفاوتـی هـم در ارجاع پرونده هـا از نظر اینکه 

شـما خانـم هسـتید وجـود دارد؟ مثـل اینکـه 

بخواهند پرونده های سبک تر را به شما بدهند؟

تفاوتـی نـدارد. مـا هـم مثـل آقایـان ابـلاغ قضایـی 

داریـم. در رسـیدگی به پرونده هـا خانم و آقـا نداریم 

و این طور نیسـت که چـون خانم هسـتم پرونده های 

آسـان تر را بـه مـن ارجـاع دهند. ارجـاع از یـک منبع 

اسـت و نمی گوید که کدام شعبه زن است و کدام آقا.

اگر اشـتباه نکنم، در کشـور  تعـداد زیادی قاضی زن 

داریم که تعداد قابل تو جهی  از آن ها در مشهد فعال

 هستند.

قضاوت کار سختی است؟

کار قضاوت چه برای آقایان چه برای خانم ها سـخت 

است و طاقت فرسا. حجم و ورودی پرونده ها بالاست 

و از طرفـی با مشـکلات مـردم عجین می شـویم. یک 

وقت هایـی وقتی فردی جلوم نشسـته و مشـکلاتش 

را می گویـد، فکـر نمی کنـم کـه مـن ایـن طـرف میـز 

هسـتم و او طـرف دیگـر. دنبـال راه حـل می گردیـم 

ولـی گاهـی هـم کاری از دسـت مـا برنمی آیـد و چاره 

قانونـی نداریم.

وقتـی مراجعه کننـده در را بـاز می کنـد و 

می بینـد قاضـی یـک زن اسـت، چـه برخـوردی 

می کند؟

برخوردها مختلف است. خیلی از خانم ها خوشحال 

می شـوند و می گوینـد چـه خـوب کـه قاضـی خانـم 

اسـت، مـا را درک می کنـد و حـرف مـا را می فهمـد.

برخـورد آقایان هم متفاوت اسـت! یک بار یک آقایی 

آمـده بـود و وقتـی کارش تمـام شـد، برگشـت به من 

گفـت: ببخشـید، مـن دربـاره شـما فکـر بـد کـردم! 

پرسـیدم: چـرا؟ گفـت: با خـودم گفتم با ایـن قاضی 

خانـم پرونـده ام حالاهـا می مانـد. دوسـت داشـتم 

شـعبه ای بـرود کـه قاضـی آقـا باشـد ولـی الان کـه 

کارتـان را دیـدم و رسـیدگی سریعـی کـه داشـتید،

نظـرم تغییـر کـرد. می بینـم کـه خانم هـا درک  خوبی 

دارنـد و بیشـتر پیگیر کار هسـتند.

خیلی هـا هـم می آینـد و می گوینـد تـو خـودت مادر 

هسـتی و از ایـن حرف هـا کـه توقـع دارنـد بیشـتر 

درک کننـد ولـی مـن درحـد و در راه قانـون می توانم 

کمـک کنم.

شـده اسـت تـا بـه حـال برخـورد بـدی را هـم 

تجربه کنید؟

بعضی هـا کـه از رونـد پرونده هـا خسـته می شـوند،

وقتـی به اجـرای احـکام می رسـند، هرچـه ناراحتی 

دارنـد سر  همکاران  خالـی می کنند. همـه عصبانی 

بـه  اجـرای احـکام می آینـد در حالـی کـه پرونـده 

تـازه بـه  ایـن بخـش  رسـیده اسـت. مـن همیشـه بـا  

مراجعـه کننـدگان مـدارا می کنـم. سـعی می کنـم 

درک کنـم.

ایـن قضـاوت چالش هایـی هـم در زندگـی 

شخصی شما داشته است؟

 ناراحتی هـا همان جـا و سرکار تمـام نمی شـود.

هرقـدر هـم تـلاش کنیـم فشـار کار را بـا خودمـان 

بـه خانـه نبریـم، گاهـی چـاره ای نیسـت! خاطـرم 

هسـت قـرار بود مـادر مجرم  را بـه زندان بفرسـتیم.

یـک دختر چهارسـاله همراهش بود. ایـن بچه پای 

مـادرش را چسـبیده بـود و نمی گذاشـت مأموران 

مـادرش را ببرنـد. ایـن صحنـه برایـم خیلـی تلـخ 

بـود. مـن هم مـادرم و ایـن شرایـط را درک می کنم 

ولـی کاری از دسـتم برنمی آیـد. در خانـه سـعی 

یـن سـختی ها مـادر و  می کنـم بـا وجـود همـه ا

همسر باشـم و وظایفم را انجام دهم، غذایم را بپزم 

و بـه خانـه برسـم امـا بعضـی از اتفاقـات فرامـوش 

نمی شـود. یـک پرونده دیـه داشـتم که در مدرسـه 

بچـه ای آسـیب دیـده بـود و بخشـی از بینایی خود 

را از دسـت داده بـود در حالـی کـه عمـد نبـود ولی 

خانـواده شـاکی دیه می خواسـتند. ایـن در حالی 

اسـت کـه می بینـم خانواده هـا ضعیف انـد و تـوان 

پرداخـت ندارنـد. اجـرای ایـن پرونده هـا برای من 

واقعا سـخت است.

خاطره ای خانوادگی هم از این شـغل سـخت 

دارید؟

چـون من زندان مـی روم و حوزه من نظـارت بر زندان 

اسـت، یک بار در مدرسـه دخترم آسـیبی دیـده بود و 

معلـم گفته بود بـه مامانت زنگ می زنیـم و می گوییم 

کـه مشـکل پیش آمـده. دخترم هـم گفته بـود مامانم 

زنـدان اسـت. تا چنـد وقـت همـه می پرسـیدند: چرا 

مـادرت زنـدان اسـت؟ از شـغل من خـبر نداشـتند و 

چندبـاری از بچه پرسـیده بودند: چرا مـادرت زندان 

اسـت؟ او هم فقط گفتـه بود: مامانم زنـدان می رود.

مدتـی بچه های مدرسـه فکر می کردند مـن  به دلیل 

ارتـکاب  بـه  جرمـی در زنـدان هسـتم تـا اینکـه معلـم 

مدرسـه بـه من زنـگ زد و پرسـید و مـن توضیـح دادم 

کـه کارم در زندان اسـت و آنجـا رفت وآمـد دارم. معلم 

در مدرسـه توضیـح داده بـود کـه من قاضی هسـتم و 

مشـکل حل شـده بود.

لابـد مهمانی هم که می روید، مثل پزشـک ها 

همه دور شـما می ریزند و سؤال می پرسند!

بله، خب! می آیند سـؤال می پرسـند یا زنگ می زنند 

و راهنمایی می گیرند.

چـه حکم هایی را  اجرا می کنید؟

سرقت، کلاهبرداری، جیب بری و موادمخدر موضوع 

بیشتر پرونده های زنان است.

شـما فقط حکم را اجرا می کنید؟

یـک وقت هایـی به حکـم ایـراد می گیریـم، اعتراض 

می کنیم و پرونده را به دادگاه برمی گردانیم. کیفیت 

و چگونگـی اجرای حکم هم با ماسـت.

آمـاری از تعـداد پرونده هایـی کـه تـا بـه حـال 

اجرای حکم کرده اید دارید؟

یـک وقت هایـی پرونده های ورودی مـا  در ماه  خیلی 

زیـاد اسـت   البته با افزایش شـعب تعـداد آن ها کمتر 

شـده ولی متوسـط ماهانه حدود دویسـت پرونده در 

ماه اسـت که در سـال دسـت کم حـدود ۲ هـزار و ۵۰۰

پرونـده می شـود. البتـه کـه ماه هـای آخـر سـال این 

تعداد بیشتر می شود چون سعی می کنیم پرونده ها 

را تا آخر سـال جمـع کنیم تا کار مـردم راه بیفتد.

دادیـار اجـرای حکـم کـه هـم ردیـف شـغلی 

شماسـت در هر شعبه چند نفر است؟

هر شـعبه یک قاضی اجرای حکم دارد.

شـده یک وقت هایی پشیمان شوید؟

یک وقت هایی آدم واقعا خسـته می شـود ولی گرفتن 

حق برای من لذت بخش اسـت.

اگـر قاضـی نمی شـدید، سراغ چـه کاری 

می رفتید؟

معلم می شدم.

آبـــجــــــــی خواهر مشهدی من یا توست که کاری کرده 
کارستان

مدتی بچه های مدرســه 
فکر می کردند من  به دلیل 
ارتكاب  به  جرمی در زندان 
هســتم تا اینکــه معلم 
مدرســه به من زنگ زد و 
پرسید و من توضیح دادم 
کــه كارم در زندان اســت
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یـم زادگان/ مهدیـه کر
دوره و زمانـه ای شـده کـه هیچ کـس از آنچـه 

هسـت راضـی نیسـت و هرکـدام بـه نوعـی دنبـال عـوض 

کـردن ریخـت و قیافه مـان هسـتیم. حـالا وقتـی ایـن تغییـرات در 

حـد فـر کـردن مـوی لَخـت و لَخـت کـردن مـوی فـر اسـت طـوری نیسـت.

نهایـت، موهایـت می سـوزد و به فنا می رود و می تراشـی تـا از نـوع در بیاید اما 

وقتـی پـای انـدام و تناسـبش بـه وسـط می آیـد، ماجـرا کمـی خطرناک می شـود.

همیـن حالا که شـما ایـن مطلـب را می خوانید، هسـتند خانم هایی کـه برای خلاص 

شـدن از شر چربی های بدن، حاضرند دسـت به انجام هر کاری بزنند.

ایـن هـر کاری کـه مـا می نویسـم منظـور بالا رفـتن از دیـوار مـردم نیسـت، خیـر! داریم 

دربـاره اسـتفاده از روش هایـی حـرف می زنیم که بناسـت بـدون زحمـت و در کمترین 

زمـان آن ها را بـه اندام رؤیایی شـان برسـاند، غافل از اینکـه بسـیاری از این روش ها 

بـی دردسر و راحـت جلـوه داده می شـوند امـا وقتـی اقـدام بـه اسـتفاده از آن هـا 

می کنیـم، تـازه می فهمیـم داسـتان از چـه قـرار اسـت! مطالعـه ایـن مطلب 

بـه مـا کمـک میکنـد قبـل از اینکـه در دام ایـن روش های جـذاب گول 

زننـده بیفتیـم، بیشـتر و واقعی تـر دربـاره آن هـا بدانیم.

نفرت انگیز من

لاغـری موضعـی یعنـی کاهـش دادن و به اصطـلاح آب کـردن چربی هـای نواحـی خاصـی از بـدن ماننـد شـکم، پهلـو، ران و بـازو 
کـه بـه روش هـای مختلفـی انجـام می شـود. اگر چاقـی موضعی شـدید باشـد، بایـد جراحـی لاغـری انجام شـود اما بـرای چاقی 

خفیـف تـا متوسـط، لاغـری با دسـتگاه پیشـنهاد می شـود.

این «لاغری موضعی» که می گویند یعنی چه؟

اگـر مثـل ما بـه چند کلینیـک زیبایـی سر زده باشـید، احتمالا اسـم روش های خیلـی خارجی لاغـری موضعی را شـنیده اید.

روش هایـی ماننـد لیپولیـز یـا لیپوسـاکش که روش هـای تهاجمی هسـتند و بعضی دیگـر مثـل کرایولیپولیز و دسـتگاه های 

کویتیشـن آراف و ویـبرو کـه جـزو روش هایـی غیرتهاجمـی محسـوب می شـوند. در برخـی از ایـن روش هـا، داوریی بـه بافت 

تزریـق می شـوند. در برخـی بـا لیـزر بافـت را حـرارت می دهنـد و در برخی، چربـی را بیرون می کشـند.

این اسم های خارجکی چه هستند؟

زنان بیشتر گول می خورند یا مردان؟!

حتـما شـما هـم شـنیده اید کـه می گوینـد رطب خـورده منـع رطـب کـی کند. بـا وجـود این، شـنیدن نظـرات افـرادی کـه عملـی را تجربـه کرده انـد نوعی از 

پژوهـش میدانـی اسـت کـه به ما کمـک می کند با موضوعی آشـنا شـویم و دربـاره آن ذهنیتی پیـدا کنیم. در ادامـه، نظر برخـی مراجعان بـه کلینیک های 

زیبایـی را دربـاره روش های لاغـری موضعـی می خوانیم.

به دردش نمی ارزید
تا به حال از روش های لاغری موضعی اسـتفاده کرده اید؟ نظرتان درباره این روش ها چیسـت؟

همه 
وسوسه های 

تکنولوژی

یک بررسی نسبتا میدانی درباره لاغری موضعی

خیـر، چـون فکـر می کنـم حتـما دیـر یـا زود 

عوارضـی بـه همـراه خواهـد داشـت.

 بلـه، فایـده ای نـدارد. مـن دوازده جلسـه رفتـم جایـی که دسـتگاه های شبیه سـاز ورزشـی،

ماسـاژور برقـی و پتـوی برقی داشـتند امـا متأسـفانه هیـچ تغییـری نکردم.

 نـه، راسـتش بیشـتر بـه دلیـل هزینه هـای 

بالایـی کـه دارد تا بـه حال بـه انجام آن هـا فکر 

هـم نکـرده ام.

 بلـه، من لیپوساکشـن انجـام دادم. چند قسـمت را سـوراخ می کنند و یک شـیلنگ می برند 

زیرلایـه چربـی که بـا اسـتفاده از آن چربی هـا را آب کننـد. دردش مـال یک هفته اسـت. بعد 

از آن هـم باید تـا مدتی گـن ببندید.

 دوسـت دارم اسـتفاده کنـم امـا چـون بـه عـدم بازگشـت چاقـی در ایـن 

روش هـا اطمینانـی نـدارم، دنبالـش نرفتـه ام.
 نـه، هـم از دردش به شـدت می ترسـم و هـم از 

عوارضی که ممکن اسـت بعدها بروز پیدا کند.
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همیشه به خاطر داشته باشیم استفاده از فناوری باید در جهت بهبود زندگی و 

سلامت ما پیشروی کند، نه ایجاد مشکلات بیشتر و دشوارتر برای ما.

بایـد بدانیم کـه ورزش و رژیم غذایی مناسـب اجـزای جدایی ناپذیر یک 

زندگـی سـالم اند و در هـر سـن و بـا هـر اندامـی که باشـیم، برای داشـتن 

بدنی سـالم و قـوی، به آن ها نیاز داریـم. فراموش نکنیم که هیچ مشـکلی 

در جهـان طبیعـت وجود نـدارد مگر راهـکاری طبیعی برای حـل آن قرار 

گرفته باشد. پس از همین امروز شروع کنید و در این راه، ثابت قدم و صبور 

باشـید. در این صـورت بـدون اینکه متحمـل آسـیب هایی جبران ناپذیر 

شـوید، یقینـا بـه نتیجه مطلـوب خود خواهیـد رسـید. در نهایـت، باز هم 

اگـر تصمیـم بـه اسـتفاده از تکنیک های لاغـری موضعـی گرفتید، حتما 

قبـل از اقدام با یک دکتر متخصص مشـورت کنیـد و او را در جریان کامل 

شرایط جسـمی، سـوابق بیماری و داروهای مصرفی خـود قرار دهید.

مقبـــــــــــول

زنان بیشتر گول می خورند یا مردان؟!

بـا توجه به اینکه زنان در خصوص دسـتیابی به 
تناسـب اندام و لاغری حساسیت بیشتری در 
مقایسـه با مـردان دارند، می تـوان گفت تمایل 
آنـان نیـز بـه اسـتفاده از ایـن روش هـا بیشـتر 
اسـت. عـلاوه بـر ایـن، بـه طـور طبیعـی، مردان 
بافـت ماهیچـه ای بیشـتر و زنـان بافـت چربـی 
بیشـتری دارنـد. بنابراین از لحـاظ بیولوژیکی 
هـم زنـان در مقایسـه بـا مـردان نیازمنـد تلاش 
بیشـتری در جهـت کاهـش چربی ها هسـتند.

بسـته بـه روش انتخابی شـما، به طور متوسـط از یک جلسـه تا ده جلسـه یک سـاعته بایـد برای این کار وقـت بگذاریـد. گاهی افراد 

بـا گذرانـدن ده جلسـه نتیجـه ای نمی بیننـد و مجبـور می شـوند ادامه دهند یـا پس از مدتـی به دلیل بازگشـت چربی ها جلسـات 

را تجدیـد کننـد. اگـر به عمل هـای سرپایی تن بدهیـد، توی یک جلسـه کارتان انجـام می شـود و دوره نقاهت چندانی هـم ندارید.

اغلـب ایـن روش هـا بـا درد همـراه هسـتند کـه ایـن احسـاس درد معمـولا ناشـی از فشـار واردشـده بـه سـایر بافت هـای بـدن اسـت و حتـی ممکن اسـت آسـیب هایی جـدی به 

بـدن وارد کنـد. هم چنیـن اسـتفاده از ایـن روش هـا در نواحـی خاصـی از بـدن ماننـد تخمدان هـا، صـورت و نواحـی نزدیـک اسـتخوان ها اصـلا توصیه نمی شـود زیـرا عوارض 

خطرناکـی از جملـه پوکـی اسـتخوان بـه دنبـال دارد. عـلاوه بـر ایـن، احتـمال رخـداد عوارضی چـون افزایش کلسـترول خـون، خطر سـکته مغـزی و قلبـی، ایجـاد عارضه های 

پوسـتی، تغییـر در عملکـرد اعصـاب حسـی و ... نیـز وجود دارد. سـؤال اصلی این اسـت که آیـا اسـتفاده از تکنیک های متنـوع لاغری موضعـی ارزش پذیرفتن همـه این شرایط 

و بـه جان خریـدن خطرات ناشـی از آن هـا را دارد.

این روش ها چقدر زمان می برند؟

چه بلایی قرار است سرمان بیاید؟

اول از همـه بایـد بدانیـم کـه بـا وجـود پرداخـت هزینه هـای نجومـی بـرای رهایـی از شر چربی هـای مزاحـم، بـا اسـتفاده از ایـن 

تکنیک هـا، هیـچ تضمیـن صددرصـدی در بازنگشـتن آن هـا وجـود ندارد. پـس از انجـام آن نیز افـراد باید بـه نکات خاصـی توجه 

داشـته باشـند و رژیـم غذایـی خـود را کنـترل کنند.

این کارها تضمینی است؟

 هنـوز انجـام نداده ام اما بهـش فکر می کنـم. قبول دارم که ریسـک دارد 

امـا اینکـه مـدام می بینـم سـایز لباس هایـی کـه می خواهـم مناسـبم 

نیسـتند، واقعـا کلافه کننـده اسـت. تـازه همیشـه خـوراک مـن کمـتر از 

بقیه افراد اسـت.

 بلـه، مـن از روش پیکرتراشـی اسـتفاده کـردم. البتـه بایـد بگویـم کـه 

نزدیـک بـود بـه قیمـت جانم تمام شـود! بـرای همیـن هم بـا وجـود اینکه 

در حـال حـاضر از نتیجـه کار راضـی هسـتم، فکـر می کنم اصلا بـه دردها 

و سـختی هایی کـه کشـیدم نمـی ارزد!

 خـودم تـا به حـال انجام نـداده ام امـا یکـی از آشـنایان از این روش ها اسـتفاده 

کـرده و راضـی اسـت. اگرچـه طبق گفتـه دکـتر ایشـان، هم چنان بایـد ورزش و 

رژیـم غذایـی مناسـب را در برنامه خود داشـته باشـد.

کلام آخر

 چرا مردم به اسـتفاده از روش های لاغری موضعی روی می آورند؟

 بعضی از افراد تمایلی به اسـتفاده از رژیم های غذایی سـالم و ورزش مسـتمر ندارند یا از انجام دادن آن ها ناامید شـده اند.

 بـرای رسـیدن به اندام موردعلاقه خود عجله دارنـد و نمی توانند انرژی و زمان زیادی را صرف ورزش کنند.

 به دنبال راهی هسـتند که با اسـتفاده از آن، دیگر به هیچ عنوان دوباره درگیر چاقی و آب کردن چربی ها نشـوند.

 گاهی مایل هسـتیم فقط چربی های بعضی قسـمت های خاص بدن را آب کنیم و می ترسـیم با ورزش یا رژیم، سـایز همه قسـمت های بدن کم شود.

 فکر می کنم خیلی از افراد به دنبال یک تغییر اساسـی و فوری هسـتند که تصمیم به اسـتفاده از این روش ها می گیرند.

یک تغيير 
فوری فوتی
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 عفت وزیری بعد از ١٠ سال تک تحصیل تا دکتری رفته است 

خیّر و  کارآفرین  معلم،  مادر،    
تینـا فیوضـی/   نمی دانـم قصـه اش را از کجـا شروع کنـم: از آن روزی کـه پـدرش فوت کـرد و تنها حامـی زندگی اش را از دسـت داد یـا از آن روزی کـه به جبر 
زمانـه ازدواج کـرد و درس و مدرسـه را بوسـید و کنـار گذاشـت. شـاید هـم بهتر باشـد از آن روزی شروع کنـم که بعد از ۱۰ سـال، با سـه فرزند، کمر همت بسـت 
و دوبـاره درس خوانـدن را شروع کـرد و دانشـجوی ممتاز دانشـگاه فردوسـی مشـهد شـد. شـاید هم بد نباشـد از همیـن امروز او بنویسـم، امـروزی که او در 
آن یـک مـادر، یـک معلـم، یک دانشـجوی دکـتری، کارآفریـن و نیکوکار اسـت که بـا تجربیات گذشـته خـود، سـعی می کند زندگـی خـوب و خاطراتی خوب 

برای اطرافیان خود بسازد.

عفـت وزیـری متولـد یـک یـک سـال ۶۰ اسـت، از آن هایـی که 

پنجـه بـه دیوارهای چـاه و چاله های زمانـه کشـیده اند تا خود 

را بالا بکشـند. از آن بچه درس خوان های حاشـیه شـهر است 

کـه جـز پـدر و معلم هایـش کسـی علاقـه او را درک نمی کـرده 

است.«به درس علاقه داشتم. خوب می خواندم. برای همین،

معلم هایـم زیـاد دوسـتم داشـتند و از من حمایـت می کردند 

ولـی در خانواده جز پـدرم حامی دیگری نداشـتم. فقط او بود 

که می گفـت درس بخوان تا پیشرفت کنـی ولی مادرم نظرش 

ایـن بود که دخـتر باید عروس شـود و دنبال زندگـی اش برود.

جـبر زمانـه بـود و او هم تحـت تأثیـر بود. فکـر می کـرد اگر من 

ازدواج نکنـم، مانـع دیگـر خواهرهایم هسـتم. همین شـد که 

جـز من، دیگـر خواهر و برادرهایـم نتوانسـتند درس بخوانند 

و همان سـن و سـال کم ازدواج کردند. اما پدرم اعتقاد داشـت 

دخـتر بایـد درس بخواند. تا زنده بود خاطـرم جمع بود که یک 

حامـی خـوب دارم و پشـتم به او گـرم بود اما بعـد از فوت پدرم،

یکبـاره پشـتم خالـی شـد. کلاس سـوم راهنمایـی بـودم. بعد 

از رفـتن او، دیگـر امیـدی بـه اینکـه مـادرم اجـازه بدهد درس 

بخوانـم نداشـتم. کارهـای خدا، همان سـال نیکـوکاری به نام 

آقـای پرویـز عبدی پیـدا شـد و هزینه های تحصیـل من را داد 

و توانسـتم دبیرسـتان بروم و رشـته ریاضی بخوانم. همیشه 

دعایش می کنم. آن سـال به مدرسـه ما آمـد و از دانش آموزان 

ممتـاز حمایـت مالـی کـرد. هزینه هـای کمک تحصیلـی ای را 

کـه می گرفتـم بـه مـادرم مـی دادم تـا بگـذارد درس بخوانـم! 

نمی دانیـد بـه خانـواده چقـدر بـاج دادم تـا بگذارنـد ادامـه 

تحصیـل بدهم! با اینکه عاشـق درس بـودم، از طرف خانواده 

هیچ وقـت حمایت نمی شـدم.»

میـان مـادری و تحصیـل، سرانجام مـادری را انتخـاب می کند.

البتـه کـه نمی شـود گفت انتخـاب! او مادر می شـود، مادر سـه 

پـسر.«سـال ۷۸ بـود که تـرک تحصیل کـردم اما چـون معلمی را 

دوسـت داشـتم و می خواسـتم بچه هـای محلـه و فامیـل درس 

بخوانند و عاقبت بخیر شـوند، به آن ها در خانه درس می دادم.

زبـان انگلیسـی، عربی، ریاضـی و هرچه بلد بـودم یاد می دادم 

و پولـی هـم نمی گرفتـم. پـسر دومم هم بـه دنیا آمده بـود. دکتر 

جـواد تفقـدی را خیلـی دعـا می کنـم. پـسرم، محمدحسـین،

مریـض شـده بـود و مطـب او رفتـه بودیـم. شـنیدم کـه بـا یکـی 

صحبـت می کـرد و می گفـت که بعـد از ۱۰ سـال تـرک تحصیل 

درس خواندن را شروع کرده و حالا پزشک شده است. جرقه ای 

در ذهنـم زد. مـن هـم در همان ایـام ۱۰ سـالی از تـرک تحصیلم 

می گذشـت. نوبتـم کـه شـد، از دکـتر پرسـیدم: مگـر می شـود 

که دوبـاره ادامه تحصیل داد؟ راهنمایی ام کـرد و من را به خانم 

ایزدی در مؤسسه علوی معرفی کرد. رفتم و دوباره شروع کردم.

دقیقـا سـال ۸۷ بـود، بعد از ۱۰ سـال ترک تحصیل! همان سـال 

کنکور قبول شـدم. زیرنظر استاد محسـن قاسمی در مؤسسه 

المیـزان کـه جمع شـد سـه مـاه خصوصـی زبـان کار کـردم و در 

نهایت در رشـته آموزش زبان انگلیسـی در دانشگاه فردوسی 

مشـهد پذیرفتـه شـدم. خیلـی حـرف شـنیدم! می گفتند بعد 

از پیـری و معرکه گیـری! حرف می شـنیدم و درس می خواندم! 

خیلی هـا در گـوش شـوهرم می خواندند کـه نگذارد دانشـگاه 

بـروم ولی ما شرط کـرده بودیم. خودش هم دوسـت داشـت که 

مـن درس بخوانـم. همیشـه ۲۰ روی تابلوی اعلانات دانشـگاه 

من بودم. اگر ۱۹/۷۵ می گرفتم غصه داشتم. دانشجوی ممتاز 

دانشگاه بودم و همان سال اول دنبال مجوز تأسیس آموزشگاه 

رفتـم. چـون نمره هایم بـالا بود سریـع مجـوز گرفتـم. خیلی ها 

در نوبـت بودنـد ولـی مـن بـدون هیـچ پارتـی ای مجـوز گرفتم.

علاقـه ام را کـه می دیدنـد، کمکـم می کردنـد. یکـی همیشـه با 

مـن بـود و هوایم را داشـت. من خدا را داشـتم.»

به دبیرستان می رود و با تمام سختی ها و مخالفت هایی 

که می شـود، بـه درس خواندن ادامـه می دهد. قصه او 

قصه خیلی از دختران دهه های ۵۰ و ۶۰ اسـت که با فقر 

مالـی و فرهنگـی خانواده های خـود، زرهی فولادی به 

تـن می کردند تا بـه کوچک ترین حقوق خود برسـند.

«سـوم دبیرسـتان بـودم کـه مـادرم گفت: دیگـر درس 

خواندن بس اسـت! باید عروس شوی! مقاومت کردم 

ولی فایده ای نداشـت. خواسـتگار درسـت و حسابی 

نداشـتم. هر کسـی کـه از در می آمد مشـکلی داشـت.

بالأخـره با پسرعمویم ازدواج کردم. دوسـتم داشـت و 

همین دوسـت داشـتن بـرای من یـک امتیاز بـود. این 

دوسـت داشـتن باعـث شـد در زندگـی از مـن حمایت 

کنـد. بـا موتـور، از آخر بولـوار توس، مـن را تا دانشـگاه 

فردوسـی می بـرد. شـب هایی کـه امتحـان داشـتم تـا 

صبح بیدار می ماند و از من درس می پرسـید. حمایتم 

می کـرد بـا اینکـه خیلی هـا می گفتنـد نگـذارد درس 

بخوانـم! زمـان ازدواج فقـط دوتـا شرط گذاشـتم: اول 

اینکـه آزمایش ژنتیک بدهیم و دوم اینکه به من اجازه 

ادامه تحصیل بدهد که قبول کرد. پیش دانشـگاهی را 

در عقد خواندم. کنکور دادم و مهندسـی قبول شـدم 

ولـی خانـواده شـوهرم کـه از عـروس بزرگشـان نوه ای 

نداشـتند گفتنـد تـو بایـد برای ما نـوه بیاوری! هشـت 

مـاه بعد از ازدواج باردار شـدم و همیـن بارداری شروع 

جدایـی مـن از درس و تحصیل بود.»

باج دادم 
تا درس بخوانم

دقیقا 

سال ۸۷ بود

گفتند باید نوه بیاوری
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خیّر و  کارآفرین  معلم،  مادر،    
پسرهـای خانـم وزیـری امـروز هرکـدام به 

جایـی رسـیده اند و آینـده ای روشـن 

دارنـد. محمدحسـین وزیـری 

در دانشـگاه تهـران مهندسـی 

الکترونیک هواپیما می خواند.

سبحان دانشجوی بازیگری است 

و علـی کـه حـدود ۱۰ سـال دارد فعـلا 

بـا مـادر در آموزشـگاه رفت وآمـد 

می کند. مادر آن ها زنی مستقل 

و توانمنـد اسـت کـه بـا وجـود 

تمـام سـختی ها با تکیه بـه تنها 

پشـتوانه خود یعنی خـدا پیش رفته 

و نه تنهـا حامی مالی خانـواده و فرزندان 

خـود بلکـه همـراه پیشرفـت تحصیلـی خیلی 

از بچه هـای فامیـل و محله بوده اسـت.

خانـم وزیـری هـمان سـال های دانشـجویی 

بـه خدمـت در حـرم مطهـر رضـوی هـم دعـوت 

می شـود.«خادمـی را دوسـت داشـتم. حـرم که 

می رفتم، یک گوشـه می نشسـتم و خدام خانم 

را تماشـا می کردم. در مورد خادمی سـؤال زیاد 

می کـردم تـا اینکه بـه پیشـنهاد آقای پارسـا که 

اسـتاد کامپیوتـر دانشـگاه بـود، رفتـم و خـادم 

حـرم شـدم. سـال ۸۸ بـود کـه در حـرم مشـغول 

شـدم. از هـمان سـال آمـوزش زبـان و معلمـی را 

هـم دقیقـا یک سـال بعـد از دانشـجویی شروع 

کـردم. جایـی بـرای آمـوزش نداشـتم. پولی هم 

در دسـتم نبود. به یکی از مهدهای کودک رفتم 

و پیشـنهاد همـکاری دادم. گفتـم بعدازظهرها 

فضـای مهـد در اختیـار مـن. نیمـی از اجـاره را 

می دهـم.۵۰ درصـد از هزینـه هـر شـاگرد را هـم 

مـی دادم. از یـک نفـر شروع کـردم. کم کم یکی 

شـد دوتا و دوتا شـد ده تا. بچه ها که زیاد شدند،

فضـای مهـد کوچـک بـود. همین  جایـی که الان 

در بولـوار تـوس هسـتیم، یـک آقایـی مؤسسـه 

داشت و به من پیشنهاد همکاری داد که آموزش 

دخـتران را مـن برعهـده بگیـرم. خواسـت کـه با 

مجوز هـم کار کنیـم ولی خودش مجوز نداشـت 

و دروغ گفتـه بـود که مجـوز دارد. از بازرسـی که 

آمدند، کل مجموعه را به من سـپردند و مؤسسه 

را خـودم اجـاره کـردم. کم کـم کلاس هـا را زیـاد 

کـردم. سـالن مجـاور را هـم گرفتـم تا هرچـه بلد 

بـودم بـه بچه هـا یـاد بدهـم. گاهـی مادرانـی 

کـه بـرای ثبت نـام بچه هـا می آینـد می گوینـد 

دوسـت دارنـد دخـتر آن هـا مثـل من شـود ولی 

نمی داننـد من چـه عـذاب و زحمتی کشـیدم تا 

به اینجا رسیدم. مادران الان التماس می کنند 

که بچه هایشان درس بخوانند ولی من التماس 

می کـردم کـه بگذارنـد درس بخوانـم. جالـب 

اسـت کـه بعـد از ادامـه تحصیـل مـن، خیلـی از 

خانم هـای فامیـل بـه صرافـت ادامـه تحصیـل

 افتادند.»

او شروع به آموزش می کند و از همان شـاگردان 

خـودش بـرای تدریـس در مؤسسـه اسـتفاده 

می کنـد. کم کـم آموزشـگاه زبـان او در منطقـه 

واقعا پیشرو می شود و خیلی از شاگردان او بعد 

از پایان آموزش ها، خودشان آموزشگاه می زنند 

یـا در خانـه معلـم خصوصـی زبـان می شـوند.

البتـه که خانم وزیـری در آموزشـگاه به تدریس 

زبـان انگلیسـی محدود نمی شـود و در کنار آن،

دیگـر دروس به خصـوص ریاضی را بـه بچه های 

کنکوری و قبل کنکـوری آموزش می دهد. نگاه 

او این اسـت که هرچه بلد اسـت بایـد به دیگران 

یـاد بدهـد و هرچـه از دسـت او برمی آیـد بـرای 

دیگـران انجام دهـد. خیـر او به خیلـی از اهالی 

بولـوار تـوس به خصـوص 

سـالمندان ایـن منطقـه 

رسـیده اسـت، خیری که 

در آموزشگاه هم جریان 

دارد و نیم بهـا، کم بهـا 

و گاهـی رایـگان شـامل 

بچه هـای مسـتعدی می شـود کـه مثـل خودش 

عاشق درس خواندن هستند ولی پول و مال آن 

را ندارند.«یکی از برنامه هایی که دارم راه اندازی 

یک کتابخانه بالای مؤسسـه اسـت. مجوز آن را 

دارم ولـی هزینه اش را ندارم. دنبال این هسـتم 

کـه وامـی پیدا کنم تا بـرای بچه هـا کتابخانه هم 

راه بیندازم. این منطقه استعداد پرورش نیافته 

زیاد دارد. از طرفی،

مـا هـم نسـبت بـه بچه هـا مسـئولیت داریـم.

بایـد تـا می توانیـم کمـک کنیـم. بارهـا بـه مـن 

پیشـنهاد شـده اسـت مؤسسـه ای بالای شهر 

بزنـم یـا همـکاری کنـم ولـی قبـول نمی کنـم 

چـون هنـوز بچه هـای منطقـه توس جای رشـد 

و پیشرفت دارند.»

زیاد دارد از طرفیبچه هـای مسـتعدی می شـود کـه مثـل خودش 

از 

یک نفر 
شروع کردم

هزینه اش

 را ندارم
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یک غذای اصیل مشهدی در یک خانه روستایی وسط شهر

مى بخشد جان  مرضیه خانم  کشک  اشکنه

/ بهشـتی یقـه  صد
چشم هایمان عادت کرده اند 
به دیدن ساختمان های بلند،
، رومـی سـاختمان های نما
ساختمان های سفید و حداکثر 
سـاختمان های آجـر سـفالی 
امـا خانـه مرضیـه و همسرش 
بـا همـه خانه هایـی کـه تـوی 
شهرمان می بینیم فرق دارد.

اینجـا یـک خانـه روسـتایی 
وسط شهر است.

مرضیه دولت آبادی و همسرش 
یـک خانـه روسـتایی دارنـد،
خانـه ای با همـه ویژگی هایی 
کـه از یک عـمارت روسـتایی 
قدیمی سراغ داریم. دیوارهای 
کاهگلـی کوتـاه، در چوبـی 
همیشـه بـاز، آغلـی بـا چند تا 
مرغ گل باقالی و دو خروس، یک 
ساختمان مربعی شکل با سه 
اتاق تودرتو، یک آشپزخانه و 
یک تنور که چسبیده است به 
دیوار خانه. پنجره های چوبی 
خانـه رو به ایـوان بهارخوابی 
بـاز می شـود. کنار دیـوار یک 
کـوزه آب اسـت. تـوی اتاق ها 
هـم از چـراغ تـوری گرفتـه تـا 
سماور زغالی و دیگ هرکاره،

همه وسایل و ابزارهای قدیمی 
پخـت و پز پیدا می شـود.

یک غذای اصیل مشهدی در یک خانه روستایی وسط شهر

مى بخشد جان  مرضیه خانم  کشک 
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مى بخشد جان  مرضیه خانم  کشک  اشکنه

اشکنه کشک 
یا قروتی مشهدی

 خانه روستایی وسط شهر
خانـه مرضیه خانـم و همـسرش یـک خانـه معمولی نیسـت.

این خانه پاتوق آدم هایی ا سـت که دوست دارند چای آتشی 

بنوشـند و صبحانـه کـره و پنیر محلـی بخورنـد، آدم هایی که 

دوسـت دارنـد وقتـی صبحانـه می خورنـد صـدای مرغ هـا و 

خروس ها را بشنوند و توی ایوان که می نشینند، چشمشان 

بـه حـوض آبـی تـوی حیـاط و سـبزی کاری های باغچه هـا و 

میوه هـای روی درخت باشـد.

اینجـا یـک خانـه روسـتایی بـه انـدازه همـه دل تنگی هـای 

شهرنشـینی اسـت. هـر کسـی دلـش می گیـرد سری بـه این 

خانـه روسـتایی می زنـد. بـوی چـوب سـوخته، عطـر خـاک 

خیس خورده و طعم اشکنه مامان پز دوباره زنده اش می کند.

بـا هـر بار غذا خـوردن در این خانه روسـتایی، به انـدازه چند 

روز پرکار و شـلوغ، انرژی و سـادگی و طراوت جمع می کنید.

 دست پخت ناب مرضیه خانم
مرضیه خانـم از سیزده سـالگی اش تعریف می کند: عاشـق 

آشـپزی کـردن کنار دسـت مـادرم بـودم. یـادم می آید 

تـوی هـمان سـن و سـال بـرای پانـزده شـانزده نفـر 

کشـک سـاییدم. آن زمـان کـه کشـک آمـاده نبود.

کشـک ها را که اسم مشـهدی اش می شود قروت 

تـوی کشک سـایی یـا بـه قـول مـا تغـار می ریختم 

و می سـاییدم. مهمان هـا هـم می نشسـتند سر 

سـفره حسـابی نان ها را تریـد می کردنـد و بعد از 

ریختن اشکنه کشک، غذا را با دست می خوردند.

وسـط حـرف هایـش قربـان صدقـه درخت شـلیل 

توی باغچـه می رود.

 از ۲۵ سـال پیش که به مشهد آمده شروع کرده به یاد 

گرفـتن غذاهای سـنتی مشـهدی و خراسـانی و بعد از 

سـال ها خانـه داری وارد حرفه آشـپزی شـده اسـت. حالا 

ممکـن اسـت روزانـه بـرای سـیصد چهارصـد نفـر غـذا بپزد.

دیزی هایـش کلـی طـرف دار دارد و خانواده ها دسـته جمعی 

به سراغش می آیند تا دسـت پختش را بخورند. بعضی روزها 

سـه بـار آش درسـت می کنـد و کشـک وبادنجان می پـزد تـا 

کسـی دلش پیش غذایـی نماند.

کشـک وبادنجان و میرزاقاسـمی هایش طالـب زیـاد دارد.

بیـن غذاهایـی کـه می پـزد قرمـه هـم خیلـی طـرف دار دارد.

می گویـد: گوشـت های تـازه را بـا دنبـه و چربـی خـودش بـا 

ادویـه و بدون نمـک می گذاریم بپزد. به روغـن که آمد، نمک 

می زنیم و تفت می دهیم. چون در روغن دنبه خودش پخته،

مانـدگاری اش زیـاد اسـت. بی بی جانـم می گفـت بـه قرمـه 

پیاز نزنید تا بیشـتر بماند. یعنی ماندگاری اش بیشـتر شود.

از بیـن غذاهـای مشـهدی کـه سال هاسـت می پـزد عاشـق 

دیگچـه اسـت و شـله را بـه شـیوه اصیلـش می پـزد. حلیـم را 

هـم مثـل همـه مشـهدی ها بـا قیمـه دوسـت دارد.

 مادری که دست هایش نمک داشت
مرضیه خانـم از روزهایـی می گوید که کنار دسـت بزرگ ترها 

می گشـته و غذاها را از روی دستشـان یاد می گرفته است.

توی حرف هایش یاد می کند از مادرجون. مادرجون مادربزرگ 

بجنـوردی مرضیه خانم بوده که سال هاسـت بار سـفر بسـته 

و جایـش سـبز اسـت. می گویـد: مادرجون می نشسـت یک 

گوشـه و کشـک می سـایید و مـا دورش جمـع می شـدیم.

تکه هـای کشـک کوچک شـده و سـاییده را دانه دانـه از لای 

بقیـه کشـک ها جـدا می کـرد و به ما مـی داد و ما خوشـحال از 

اینکـه خوش مزه تریـن خوراکـی دنیـا را داریـم، می دویدیم 

تـوی حیاط و مشـغول بازی می شـدیم.

غذاهـای مادرجـون مثـل بیشـتر مادرهـا و مادربزرگ ها مزه 

خاصـی داشـت. آن قـدر خوش مـزه بـود کـه مـا می گفتیـم 

دسـت هایش نمـک دارد.

 بچه هایی که عاشق آشپزی شده اند
می گوید هردو دخترش غذاهایی را که می پزد یاد گرفته اند 

و بـا اینکـه مشـغول درس و تحصیـل هسـتند علاقـه زیـادی 

بـه آشـپزی دارنـد و غذاهـای خوبـی هـم می پزنـد و دوسـت 

دارنـد همیـن شـغل را هم ادامـه بدهند.

خانـم دولت آبـادی از سـختی های کارش هـم می گویـد.

از صبح هـای زود بیـدار شـدن و آمـاده کـردن صبحانـه تـا 

شـب هایی که غذاهایی را برای روز بعد آماده سـازی می کند 

می گویـد: آشـپزی کار آسـانی نیسـت و بـه روش سـنتی اش 

سـخت تر هم هست ولی وقتی کاری را دوست داری و عاشق 

کارت هسـتی، تحملـش آسـان تر اسـت و لذت بخش اسـت.

 حس و حال خانه مادربزرگه
خوشـحال اسـت که مـردم هنـوز به ایـن غذاها علاقـه دارند.

می گویـد: حتـی مهمان هایـی خارجـی از کشـورهایی مثـل 

بحریـن و کویـت داریـم کـه هرسـال می آینـد و حتما کشـک 

بادمجـان و آش رشـته مـا را می خورنـد.

مرضیه خانـم معتقـد اسـت غـذا روی روحیـه آدم هـا اثـر 

می گـذارد. می گویـد: بعضی هـا با غذا فقط سـیر می شـوند.

بعضی هـا هـم بـا غـذا عشـق می کننـد و طعم هـا و رنگ هـا و 

ادویه ها برایشـان مهم اسـت. آدم هایی هسـتند که می آیند 

و این قـدر غـذا را بـا لـذت می خورنـد و تعریـف می کننـد کـه 

مـن بیشـتر بـا آشـپزی ام کیـف می کنم.

بـرای پخـتن و خـوردن ایـن غـذا بـه یکـی دو نفـر نیاز اسـت. خـوب اسـت خواهر یا مـادر باشـند یـا رفیقـی قدیمی کـه با هـم خندیـده  و اشـک های هم را 

دیده ایـد. ایـن غـذا جـان می دهـد بـه رابطه تان.

مواد 

خوش مزه کننده
چطور 

این غذای 
روح افزا را 

بپزیم؟

          مرضیه خانـم قابلمـه روحـی را روی آتـش تیـز می گـذارد و روغـن می ریـزد 

و پیـاز و سـیر رنده شـده را اضافـه می کند. کمـی که ایـن عطرها تفـت خوردند،

ادویـه می زنـد و بعـد هم گـردو و فـوری مشـتی نعنـا را اضافـه می کند.

اشـکنه کشـک غذایی سریع اسـت و در زمره فسـت فودهای 

سـنتی بـه شـمار مـی رود. همـه مـواد تفـت می خورند 

و کشـک سـاییده شـده و اندکـی صاف شـده بـه 

محتویـات قابلمـه اضافـه می شـود. صـدای 

درخشـان جلـز و ولـز از قابلمـه بـه گـوش 

می رسد و نشـان می دهد اشکنه کشک 

جان گرفته است. بقیه ماجرا سر سفره 

اتفـاق می افتـد و بعـد از تریـد کـردن 

نـان و خیس شـدن نان ها با اشـکنه 

کشـک یـا هـمان قروتـی مشـهدی 

و دسـت هایی کـه می رونـد سراغ 

کاسـه ها تا اشـکنه لذیذ را با سبزی 

تازه نـوش جـان کنند.

          یکی دو مشـت کشـک اصل تهیه شـده از شـیر گوسفند 

که از روستاهای اطراف مشهد رسیده و داخل کشک سایی 

خوب ساییده شده باشد.

          مشـتی گردوی خرد شده.

          سـیر داغ و پیـازداغ بـرای جـان 

بخشـیدن بـه اشـکنه کشـک.

          نمـک و فلفـل و قـدری 

نعناخشـک کـه رنـگ و 

رو بدهـد بـه اشـکنه 

. ن کشـکما

          روغـن که بهتر 

است از نوع زردش 

باشد.
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تخلیه انرژی
سـال ۸۰ یعنـی زمانـی کـه بیست سـاله بـودم وارد تیرانـدازی 

شـدم. بـرای ثبت نـام در رشـته تیرانـدازی بـا تفنـگ بـه مجموعـه 

ورزشـی آسـتان قدس رفتم. آنجا متوجه شـدم مدتی اسـت رشـته 

موردعلاقـه ام هـم بـه مشـهد آمده اسـت . ایـن شروع آشـنایی من 

بـا تیـر و کـمان بـود.آن زمـان مـادرم دچـار بیـماری سرطـان بـود.

مـن در شرایـط روحـی خوبی نبـودم. دوسـت داشـتم کاری کنم تا 

روحیـه ام عـوض شـود. از طرفـی هم چـون کمی مشـکل تنفسـی 

داشـتم، نمی توانستم سراغ هر رشته  ورزشـی ای بروم. این شد که 

همـه چیـز دسـت به دسـت هـم داد تا مـن کمان بـه دسـت گرفتم.

 شیرینی اولین مدال
اولیـن بـاری کـه تیـر زدم انـگار قلبـم کنـده شـد. خیلـی اسـترس 

داشـتم کـه تیـر بـه جایـی نخـورد و تیـر یا کـمان آسـیب نبینـد. اما 

تخلیـه انـرژی خیلـی خوبـی بـود.

 اولیـن مسـابقه رسـمی ای را هـم کـه شرکت کـردم خیلـی خوب به 

خاطـر دارم. ایـن تورنمنـت برایـم خیلـی شـیرین و خاطره انگیـز 

بود. آن سـال از هر اسـتانی فقط یک نفر برای مسـابقات کشـوری 

اعـزام می شـد. مربی من کـه جـزو برگزارکنندگان این مسـابقات 

بـود، گفـت بـروم شـاید شرایـط بـرای شرکـت کردنـم فراهم شـود.

مـن به عنوان نماینده خراسـان شـمالی در این مسـابقات شرکت 

کـردم. موفـق شـدم در ایـن دوره مسـابقات مقـام دوم را کسـب 

کنـم و بعـد بـه عنـوان نماینـده خراسـان معرفی شـدم. ایـن مقام 

اولیـن و شـیرین ترین مقامی بود کـه به دسـت آوردم. بعد از آن هم 

بـرای تیم ملـی انتخاب شـدم امـا به دلیل نداشـتن کمان و سـایر 

تجهیـزات، از رفـتن بـه اردو تیم ملـی بازماندم.

 تیراندازی توقف ناپذیر
اولیـن جایزه ای که در مسـابقات گرفتم ۱۰۰ هـزار تومان وجه نقد 

بـود. یادم هسـت بـا آن برای مادرم یـک روسری خریـدم. مدتی که 

گذشـت، خدا را شـکر حال مادرم کم کم بهتر شـد و بـه بزرگ ترین 

حامـی مـن در ورزش تبدیـل شـد. بعدهـا توانسـتم کـمان بخـرم و 

ایـن رشـته را حرفه ای تر دنبال کـردم. اوضاع بـا روال خوبی پیش 

می رفـت تـا اینکـه بـاردار شـدم امـا مادر شـدن هـم باعـث توقف 

مـن نشـد. تـا دو هفتـه قبـل از زایـمان هنـوز سرکلاس بـودم و ۱۰

روز بعـد از آن هـم دوبـاره کـمان به دسـت گرفتـم. پسرم هـم اولین 

بـار در هجده ماهگـی کـمان به دسـت گرفـت و تیـر زد. الان هم در 

هشت سـالگی همـه اصطلاحـات تیراندازی را بلد اسـت.

 مربی و استعدادیابی در تیراندازی
سـال ۱۳۸۹ بود که در کنـار تیراندازی، مربیگری این رشـته را هم 

شروع کـردم. شـهریور سـال همان سـال با پالایشـگاه گاز شـهید 

هاشـمی نژاد سرخـس قـرارداد بسـتم و بـه مـدت ۹ سـال در آنجـا 

بـه عنـوان مربـی آقایـان و خانم هـا کار کـردم. در دوران حضـورم 

در سرخـس تعـدادی از شـاگردانم مقام هـای کشـوری بـه دسـت 

آوردنـد و بـه تیـم ملی هـم دعوت شـدند.

در حـال حاضر هم رئیـس کمیته اسـتعدادیابی هیئت تیراندازی 

اسـتان هستم. به همین دلیل بیشتر در رده سنی پایه کار می کنم 

و روی نونهال و نوجوانان تمرکز دارم.

 اوضاع خوب تیراندازی استان در گذشته
بعد از مادرم، نقش اصلی در موفقیت من را خانم سکینه قاسم پور 

دارد کـه اولیـن مربـی مـن بـود. مـن بـه ایشـان مدیـون هسـتم و 

غیـر از ورزش، اخـلاق را هـم از ایشـان آموخته ام. در سـال های 

گذشـته، تیم خراسـان در این رشـته خیلی قوی بود و همه 

این هـا بـه خاطـر تلاش هـای خانم سـکینه قاسـم پور 

بود. ایشـان تیرانـدازی با کـمان را به مشـهد آورد 

و ایـن رشـته را در خراسـان پایه گـذاری کـرد.

خیلی از نوجوانان به تیراندازی با کمان 

علاقه مندند اما بـه علت گران بودن 

تجهیزات نمی توانند سراغ این 

رشـته بیایند.

زهـرا زنگنـه/      «زمانـی کـه 
کـمان کشـیده می شـود تمـام 

قدرتـت را متذکـر می کنـی تـا 

بازوهـا خـم شـود و بـه صورتـت 

برسـد. نفسـت حبس می شود.

مثل یک عقـاب تیزبین هدفت 

را نشـانه می گیری و بعد، با تمام 

وجود، تیر را رهـا می کنی. حس 

بسـیار خوبـی دارد. انـگار تمام 

ذهـن آدم رهـا می شـود. مـن 

یـم کسـی کـه  همیشـه می گو

خیلی خوشـحال اسـت و کسی 

کـه خیلـی ناراحـت اسـت بایـد 

تیراندازی کند چون اگر ناراحت 

باشـید، بعـد از تیـر انداخـتن 

احسـاس آرامش می کنید و اگر 

خوشـحال باشـید، شـادی تان 

چنـد برابـر می شـود.» این هـا 

توصیف لحظه پرتاب تیر از زبان 

مریـم یزدی اسـت که حـالا یکی 

از مربیـان تیراندازی با کمان در 

مشهد است. در یکی از سایت  های 

تیرانـدازی بـا کـمان مشـهد بـه 

دیدنـش می رویـم تا بـا او درباره 

این رشـته ورزشـی و سابقه اش 

گفت وگو کنیم.

یى  ها ر
هن ذ

با   
یى رها 

تیر  
۲۲ سال است 

زندگى مریم یزدی با 
تیر و کمان عجین 

شده است

۱     تیراندازی با کمان رشـته بسیار گرانی است .

۲     بـرای شروع می تـوان از کـمان سـنتی اسـتفاده کرد که 

هـم سـبک تر و هم ارزان تر اسـت.

۳     آناتومی بدن فرد باید مناسـب این رشـته باشد. برای 

تیرانـدازی با کمان هرچـه قد فرد بلندتر، دسـت هایش 

کشیده تر و از لحاظ ماهیچه ای قوی باشند بهتر است.

۴     تیراندازی با کمان می تواند یک رشـته خانوادگی 

باشد و همه اعضای یک خانواده در کنار هم می توانند 

از این رشته ورزشی لذت ببرند.

۵     معمـولا از هشت سـالگی می تواننـد این رشـته 

را شروع کنند.

۶     هـم مـردان و هـم زنـان می تواننـد در هر سـنی 

در آن فعالیـت کننـد.

۷     تصـور نکنیـد ایـن رشـته،  مردانه اسـت، چه بسـا 

خانم هایـی کـه قـدرت جسـمی خوبـی دارنـد و می توانند 

ذهـن خـود را مدیریـت کننـد از خیلـی آقایـان بهتر عمـل کنند.

۸     تیراندازی  به تناسـب اندام هم کمک می کند.

چه کسانی و با چه شرایطی

 می توانند این رشته را انتخاب کنند؟


